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 سخن اول 
گیرد. چنانچه در  گاهنامه «آراشما» کار خود را دوباره از سر می

شد،   گفته  نیز  نشریه  این  از  شماره  ، گاهنامهاین  اولین 
ابتدایی است  ت  ، کوششی  زمینه  ایجاد  درأبرای  باره مل 

 .»بودناقلیت«
شماره این  کتاب    چهاردهمفصل    ،در  میان  اقلیت«از  در  ها 

های آینده  و امیدواریم که در شماره  کنیممیمنتشر  را    ١» هااقلیت
  های دیگری از این کتاب نیز منتشر شود. فصل
و تحول   سم یونالیناسپژوهشی است درباره مفهوم  دوم مجله    مقاله

ادبیات چپ در  مساله و    . آن  درباره  یادداشتی  نیز  مقاله سوم 
 ها در ایران است.  قومیت یا مساله اتنیک

 
1. Minorities within Minorities, Equality, Rights and Diversity 
Edited by Avigail Eisenberg and Jeff Spinner-Halev 
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سرنوشت به عنوان یک حق   تعیین
نویس اعلامیه سازمان ملل در مورد  پیش : اساسی

 ۲  حقوق اقوام بومی
 سیندی هولدر 

 
 مقدمه

در دیدگاه مرسوم، حمایت از تعیین سرنوشت جوامع و حفاظت از 
آیند. این دیدگاه حاکی  حقوق بشر افراد دو هدف متضاد به شمار می 

از آن است که تأمین حقوق فردی ممکن است مستلزم محدود کردن  
نویس  ها باشد یا بالعکس. با این حال، پیشحقوق جوامع متبوع آن

نویس  اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق اقوام بومی (پیش

 
 است: ها»تیاقل  انیدر م هاتی«اقل از کتاب ۱۴این مقاله ترجمه فصل  .٢

Self-determination as a basic human right : the Draft UN Declaration 
on the Rights of Indigenous Peoples, Cindy Holder 
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کند، که در آن این دو جنبه  اعلامیه) دیدگاه متفاوتی را پیشنهاد می 
و  وابسته هستند  یکدیگر  به  بلکه  یکدیگر هستند،  مکمل  تنها  نه 

می  تقویت  را  یکدیگر  تعیین  اهمیت  حق  اعلامیه،  این  در  کنند. 
سرنوشت اقوام نه تنها به عنوان اصلی در نظر گرفته شده است که 

های خارج از کشور  ها و سرزمین ها را در قبال سایر دولت رفتار دولت 
می  دولت تنظیم  بلکه  محدود  کند،  خود  داخلی  قلمرو  در  را  ها 

کننده واقعیتی است  سازد. این درک از تعیین سرنوشت منعکس می 
که جوامع بومی متعدد با آن روبرو هستند، جایی که عدم احترام به  

توجهی به یکپارچگی  بی ها ارتباط تنگاتنگی با  یکپارچگی جمعی آن
 تک تک اعضای گروه دارد.  

نویس اعلامیه به تعیین در این فصل، ساختار اساسی رویکرد پیش 
سرنوشت را ارائه خواهم کرد. من معتقدم که تعیین سرنوشت در 
واقع یکی از حقوق اساسی بشر است و همین حق به عنوان پایه و 

کند. پرداختن به منافع اقوام، مانند  ها عمل می اساس حقوق دولت 
تعیین سرنوشت، به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از کرامت انسانی،  

الملل و معضلات فلسفی در  هایی را در مورد ثبات نظام بین نگرانی 
ایجاد می مورد درگیری  اقوام  و  افراد  بین  این  های احتمالی  با  کند. 

اصل   از  ما  درک  تعیین سرنوشت،  درباره  جدید  دیدگاه  این  حال، 
توجهی برای  ی قابل هادهد، که پیامد حاکمیت ملی را نیز تغییر می 

بین  بحث حقوق  و  اقلیتالملل  درباره  فلسفی  درون  های  های 
سازد تا ویژه، این دیدگاه ما را قادر می ها به همراه دارد. به اقلیت
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هایی با  عنوان پرسشهای داخلی را به های مربوط به اقلیت پرسش
 .محوریت مشروعیت و نمایندگی مجدداً مطرح کنیم 

 نویس اعلامیه  تعیین سرنوشت در پیش 
شفاف پیش تحکیم،  خدمت  در  اعلامیه  گسترش  نویس  و  سازی 

بین هنجار  استهای  بومی  اقوام  حقوق  به  مربوط   .المللی 
نویس اعلامیه ابزاری است که توسط سازمان ملل تدوین شده پیش

دولت که  است  اساسی  اصول  دربرگیرنده  سند  این  و  است.  ها 
بین نهاد  تفسیر  های  و  ملی  قوانین  تدوین  هنگام  باید  المللی 

بین مسئولیت  حقوق  های  قلمرو  در  گیرند.  نظر  در  خود  المللی 
این  بین دارند.  توجهی  قابل  اهمیت  استانداردگذاری  اسناد  الملل، 

آیند و نقش مهمی در  اسناد ابزار ارزشمندی برای تفسیر به شمار می 
شکل دادن به معاهدات یا نشان دادن ظهور یک هنجار جدید در  

کنند. نمونه بارز چنین سندی، اعلامیه جهانی  می   حقوق عرفی ایفا
حقوق بشر است که توسط سازمان ملل تنظیم شده است، که پایه 

می  تعیین  را  بشر  حقوق  جهانی  اصول  اساس  ابزار  و  دیگر  کند. 
بین  حقوق  در  استانداردگذاری  اعلامیه ضروری  از  عبارتند  الملل 

های ملی یا  سازمان ملل متحد در باب حقوق افراد متعلق به اقلیت 
ها)، حداقل قوانین  قومی، مذهبی یا زبانی (اعلامیه مربوط به اقلیت

و اعلامیه زندانیان،  با  رفتار  برای  نهاد استاندارد  ای های منطقه های 
کشور  سازمان  آمریکایی  مانند  اروپایی  (OAS) های  کمیسیون   ،

(تومن   آفریقا  وحدت  سازمان  یا  بشر،  پیش۱۹۹۹حقوق  نویس  ). 
اعلامیه حقوق اقوام بومی در حال حاضر توسط یک تیم تخصصی  
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در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در حال بررسی است. 
آن بین  هدف  در  آن  گسترده  پذیرش  هدف  با  سند  پالایش  ها 

های عضو است که در نهایت منجر به تصویب آن به عنوان کشور
می  رسمی  قطعنامه  از  یک  متشکل  عمدتاً  کارگروه  این  شود. 

بومی،   جوامع  نمایندگان  با  همچنین  اما  است،  ایالتی  نمایندگان 
نهاد سازمان  غیردولتی،  بین های  دولت های  و  مختلف  دولتی  های 

 .برای اطمینان از یک رویکرد جامع و فراگیر تعامل دارد 
توان در سه حوزه مجزا نویس اعلامیه را می حقوق ذکر شده در پیش 

) در درجه اول ۱۶و    ۱۴،  ۱۳،  ۹دسته اول (شامل مواد    .بندی کردطبقه
یا  به حفظ و توسعه جنبه های فرهنگی، مانند زبان، بیان مذهبی 

پردازد. این مواد حقوقی  معنوی، و ارج نهادن به تاریخ و میراث می 
بر اهمیت پرورش هویت فردی و جمعی که منحصر به فرد و معتبر  

)  ۲۶-۲۴، و  ۱۷،  ۱۲،  ۱۰ کند. دسته دوم (شامل مواد  است تأکید می 
بر حقوق دسترسی، کنترل و مدیریت منابع، اعم از فیزیکی و فکری  

های مادی ضروری را برای این مقوله ضرورت تأمین پایه   ٣تمرکز دارد. 
دسته  .4کند ای متمایز و مستقل از زندگی برجسته می هدایت شیوه 

 
حق افراد را برای عضویت در جوامع بومی با پیروی از آداب و سنن آنها   ٩ماده    .٣

از اعمال معنوی و مذهبی، اماکن، اشیاء و استرداد بقایای   ١٣تضمین می کند. ماده  
گذاری نامحفاظت از تاریخ، زبان و توانایی   ١٤اجدادی آنها محافظت می کند. ماده 

بر اهمیت    ١٦کند. در نهایت، ماده  ها و مردم بومیان را تضمین میجوامع، مکان
تلفیق فرهنگ ها، سنت ها و آرمان های آنها در آموزش و اطلاع رسانی عمومی 

 تاکید می کند.
اماکن   ۱۲ماده    .4 جمله  از  فرهنگی  مختلف  مظاهر  توسعه  و  حفاظت  حفظ، 

تاریخی، آثار، آیین ها، فناوری ها و آثار هنری را تضمین می کند. همچنین بازگشت  
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) حول حقوق کنترل و مدیریت  ۳۴-۳۳، و  ۲۹،  ۱۵ سوم (شامل مواد  
توسعه و نگهداری مؤسسات، قوانین عضویت و تعاملات اجتماعی  

های نهادی زندگی، به ویژه ارتباط  متمرکز است. این مواد بر جنبه
ها تمرکز دارند. این مواد با  گروه بین حکومت و بیان فرهنگی افراد و  

شده، چه در داخل و ایجاد حقی برای روابط بین فردی خودتعیین 
ها برای  چه در خارج از جوامع، در نهایت از استقلال افراد و گروه 

ای حمایت  اداره خود و شکل دادن به تعاملات خود با دیگران به گونه 
ارزش می  و  هویت  که  آنکنند  فرد  به  منحصر  فرهنگی  را های  ها 

 .٥منعکس کند 

 
آنها  یا بی توجهی به سنت های  اقلام مهم فرهنگی را که بدون رضایت مناسب 

حق دسترسی به رسانه ها به زبان   ۱۷گرفته شده است، تضمین می کند. ماده  
آنها را برجسته می کند. ماده   و مواد   ۲۴مادری  از گیاهان، حیوانات  بر حفاظت 

،  ۱۰ دارد. در نهایت، مواد  معدنی ضروری برای طب سنتی و اقدامات بهداشتی تاکید  
در سرزمین  ۲۶و    ۲۵  ماندن  برای  منابع ها، آبها، سرزمینبر حقوق مردم  و  ها 

خود، حفظ و تقویت ارتباطات معنوی و مادی خود با اینها و مالکیت، مدیریت و 
ها مطابق با آنها تأکید دارد. قوانین، آداب و رسوم و سیستم های برداری از آنبهره 

 خود.
مدیریت سیستم های   ١٥ماده    .٥ و  ایجاد  در  بومی  جوامع  که  کند  تضمین می 

مالکیت، کنترل و حفاظت کامل آنها بر اموال   ٢٩آموزشی خود آزادی دارند. ماده  
به آنها اجازه می دهد که تابعیت را   ٣٢فرهنگی و معنوی را تضمین می کند. ماده 

توسعه و حفظ ساختارهای    حق  ٣٣بر اساس آداب و سنن خود تعریف کنند. ماده  
قانونی، آداب و رسوم و شیوه های منحصر به فرد را برجسته می کند. در نهایت،  

حق جمعی افراد بومی را برای تعیین مسئولیت های فردی در قبال جوامع   ٣٤ماده  
 خود به رسمیت می شناسد. 
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نویس اعلامیه حقوقی را در بر هر یک از سه دسته مندرج در پیش
گیرد که هم برای اقوام بومی به عنوان یک کل و هم برای افراد  می 

ماده   مثال،  برای  است.  اعمال  قابل  حقوق    ۴۲منفرد  توصیف  در 
بقا، کرامت  ها را «حداقل معیار  نویس اعلامیه، آنمندرج در پیش 

بر    ۴۲و رفاه اقوام بومی جهان» بر میشمارد. به عنوان مثال، ماده  
می  تأکید  حقوق  این  آناهمیت  و  استاندارد  کند  «حداقل  را  ها 

میشمارد   بر  جهان»  بومی  اقوام  رفاه  و  کرامت  بقا،  برای  ضروری 
از جوامع بومی و افراد با حصول   ۷(تأکید اضافه شده است). ماده  

های زیانبار فرسایش  ها در برابر پیامد اطمینان از مصون ماندن آن
فرهنگی و اقدامات مخرب مرتبط با نسل کشی فرهنگی محافظت  

بر حقوق جمعی و فردی اقوام بومی    ۸کند. از سوی دیگر، ماده می 
کند، که  فرد خود تأکید می های منحصربه برای حفظ و پرورش هویت 

ا عنوان  به  خود  شناسایی  آزادی  رسمیت  شامل  به  و  بومی  قوام 
سازی این  ها توسط دیگران است. این سند در پی شفاف شناختن آن

موضوع است که حاملان حقوق ذکر شده در سند نه تنها اشخاص 
گروه  همچنین  بلکه  بومی،  جوامع  به  متعلق  به  فردی  بومی  های 

  .6عنوان یک کل هستند

 
» استفاده  اقوام در اسناد متعدد حقوق بشر از عبارت «افراد متعلق به» به جای «  .6

شده است. این انتخاب با اجتناب از اصطلاح بحث برانگیز "مردم"، که به طور بالقوه 
حمایت برخی از دولت ها را تضمین می کند، مزیتی را ایجاد می کند. دلیل ترجیح  
برای "افراد متعلق به" این است که این موضوع مبهم است که آیا در واقعیت، خود  

 به کشورهای میزبان ادعایی داشته باشند یا خیر.  گروه ها می توانند نسبت
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به عنوان حاملان   افراد  به رسمیت شناختن هر دو گروه و  مفهوم 
جنبه  واقع  در  نیست،  بدیع  کاملاً  مفهومی  اگرچه  بشر،  ای حقوق 

المللی به های بین اساسی از سفر مداوم ما به سمت اصلاح هنجار 
ایده که عمیقاً در پیگیری عدالت و برابری ما ریشه  آید. اینشمار می 

: ۱۹۹۳دارد، به طور پیوسته پیشرفت ما را هدایت کرده است (آنایا،  
فصل  ۱۹۹۶،  ۱۳۱-۱۶۴ پیش٣:  اسناد ).  میان  در  اعلامیه  نویس 

سازمان ملل متمایز است، زیرا فرصتی استثنایی برای طرح شکایات 
دهد. به  ها ارائه مینه تنها در سطح فردی، بلکه از طرف خود گروه 

بین انجمنهای  اکثر  من،  بنظر  که  بشر المللی  حقوق  نقض  ه 
ها مطرح  پردازند، در درجه اول بر مواردی که توسط افراد یا گروه می 
های ذاتی شوند، تمرکز دارند. با این وجود، این تمایز از ویژگی می 

گیرد، بلکه کنند نشأت نمی حقوقی که این انجمنها به آن اشاره می
مکانیسم  معاهدات از  توسط  که  خاص  شکایات  به  رسیدگی  های 

در نتیجه، در    ٧شود. مختلف حقوق بشر ایجاد شده است، ناشی می
می  نظر  به  که  حاملان حالی  عنوان  به  اقوام  کردن  مشخص  رسد 

 
)، که بر میثاق بین المللی حقوق مدنی  HRCبه عنوان مثال، کمیته حقوق بشر (   .٧

)، مسئول کنوانسیون CERDو سیاسی نظارت می کند، و کمیته رفع تبعیض نژادی (
اشکال تبعیض نژادی، در درجه اول به شکایات از طرف افراد  بین المللی رفع همه 

یا گروه ها رسیدگی می کند. با این حال، اصلاح کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و  
آزادی های اساسی برای اینکه افراد و گروه ها بتوانند شکایت خود را به دادگاه ارائه 

سیستم شکایات جمعی،   دهند و همچنین پروتکل الحاقی به منشور اروپایی برای
نشان می دهد که در عمل، گروهی شکایات را می توان در ضوابط اسناد ناظر و  
 اجرای معاهدات حقوق بشر در مواقعی که تمایل به انجام آن وجود دارد، گنجانید.
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دارد   وجود  بشر  متعدد حقوق  اسناد  در  که  عباراتی  با  بشر  حقوق 
المللی رایج  های بین ها و رویه متفاوت است، اما همچنان با هنجار 
تواند به طور یکپارچه در منشور  سازگار است. این مفهوم در واقع می 

المللی حقوق بشر ادغام شود، بدون اینکه ساختار اساسی آن بین
 .خدشه بیند

پیش  حال،  این  گروه با  ادغام  از  اعلامیه  گفتمان نویس  در  ها 
می بین فراتر  بشر  حقوق  چارچوب  المللی  یک  اعلامیه  این  رود. 

می  پیشنهاد  را  متمایز  مانند  تفسیری  اقوام،  خاص  حقوق  که  کند 
حقوق فرهنگی و تعیین سرنوشت، را نه تنها به عنوان حقوقی که  
عنوان  به  بلکه  گیرند،  قرار  احترام  مورد  بشر  عنوان حقوق  به  باید 

کند. در زمینه تعیین حقوق اولیه یا بنیادین در ذات خود درک می 
سرنوشت، تفسیر سند مذکور حاکی از آن است که اجماع کنونی بر  

هایی که با هدف جذب، کنترل یا ها از تلاشضرورت پرهیز دولت 
صورت   ای»های جزیره دخالت در سازمان، فرهنگ و توسعه «اقلیت

پیش می  دارد.  اذعان  که گیرد،  است  آن  از  حاکی  اعلامیه  نویس 
ای خودداری کنند، زیرا های جزیره ها باید از مداخله در اقلیتدولت 

تعیین سرنوشت، به عنوان یک حق اساسی بشری، مستلزم احترام 
 .به استقلال جوامع مختلف است

 
 های خاص حقوق اساسی، حقوق اشتقاقی و ادعا 

به عنوان یک حقوق اساسی بشر  در نظر گرفتن تعیین سرنوشت 
مستلزم سه جنبه اساسی است: اولاً، دلالت بر این دارد که این حق  
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کند که  ثانیاً، پیشنهاد می   .به طور جهانی متعلق به همه مردم است
ها باید از این حق به عنوان موضوعی برای احترام به حقوق  دولت 

ای که از سایر  بشر پیروی کنند، به این معنی که باید به همان شیوه
کنند، از آن تبعیت کنند. در نهایت، منافع  حقوق بشر حمایت می 

می  حمایت  سرنوشت  تعیین  برای  مردم  حق  از  که  کند،  اساسی 
بخشی از مجموعه مشخصی از منافع اساسی است. جایگاه اخلاقی 

توان این منافع را به خاطر کند که نمی این مجموعه ویژه تضمین می 
   .منافعی که به همان دسته تعلق ندارند به خطر انداخت

ها در دستیابی به سایر حقوق  حقوق اساسی بشر مستقل از سهم آن 
ارزش   دارای  غیربنیادی  یا  اشتقاقی  حقوق  برعکس،  دارد.  اهمیت 
هستند زیرا در جهت حفظ یا ایجاد شرایط لازم برای تضمین حقوق  

های یک  کنند. هنگام بحث در مورد حقوق بشر، ادعا اساسی عمل می 
هایی را در بر گیرد که وقتی به صورت فردی در  فرد ممکن است جنبه 

کند، اما  نظر گرفته شود، به طور مستقیم کرامت انسانی را تضمین نمی 
 .کند کند کمک می همچنان به یک سیستم جامع که از آن حمایت می 

برای مثال، حق رسیدگی عادلانه اغلب به عنوان یک حق اساسی در  
شود، زیرا بدون توجه به تأثیر آن بر سایر حقوق مانند  نظر گرفته می 

آزادی بیان، دارای اهمیت است. بنابراین، برای اثبات نقض حقوق  
بشر، اثبات این که یک دولت نتوانسته است روند قانونی را برای من  
فراهم کند، کافی خواهد بود. در مقابل، حق برخورداری از مترجم  

لاً به عنوان یک حق اشتقاقی تلقی  در طول اقدامات حقوقی معمو
شود، زیرا به دلیل سهم آن در حق رسیدگی عادلانه به رسمیت  می 



 ۱۴۰۲  پائیز||  اولشماره  دوره جدید || || گاهنامه اقلیت و حاشیه 

١٤ 
 

شود. اگر دولتی بتواند نشان دهد که در شرایط خاص،  شناخته می 
ارائه مترجم برای حفظ روند قانونی غیرضروری بوده است، ممکن  
است استدلال کند که در آن موقعیت حقوق بشر من را نقض نکرده  

 .است، حتی اگر به طور کلی، انکار مترجم نقض حقوق تلقی شود
رسیدگی   حق  مانند  اشتقاقی،  حقوق  هم  و  اساسی  حقوق  هم 

توان از دعاوی خاص ناشی از این عادلانه و حق داشتن مترجم را می 
ادعا  این  کرد.  متمایز  یا حقوق  خدمات  ترتیبات،  خاص  های 

آنعملکرد  به  باید  جوامع  یا  افراد  که  را  خاصی  نهادی  ها های 
باشند، مشخص می  آیا یک  دسترسی داشته  تا مشخص شود  کند 

دولت به حقوق بشر پایبند است یا خیر. برای مثال، در سیستمی  
مجاز   کامل  محکومیت  حکم  اتمام  از  قبل  را  مشروط  آزادی  که 

شمارد، حق عدم تبعیض بر اساس نژاد ممکن است منجر به نمی 
های خاصی برای آزادی مشروط نشود. با این حال، در سیستمی  ادعا 

مشرو آزادی  اجازه  دوره که  پایان  از  قبل  افراد  برخی  برای  را  ط 
می  می محکومیتشان  تبعیض  عدم  برای  بشر  حقوق  تواند دهد، 

مستلزم تأیید برخی از متقاضیان به عنوان موضوع حقوق بشر باشد.  
موجب  است  ممکن  نژاد  اساس  بر  تبعیض  عدم  حق  اصل،  در 

 .های خاصی در زمینه دوم شود، اما در مورد اول نهادعا 
در اصل، حقوق اساسی پایه و اساس یک گروه منحصر به فردی از  

می  تشکیل  را  آن حقوق  زیرا  ذاتاً  دهند،  که  هستند  حقوقی  ها 
کنند. این حقوق اصلی  هایی را بر اعمال دولت تحمیل می محدودیت 

توانند به عنوان مبنایی برای سایر حقوق (اشتقاقی)  به نوبه خود می 
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کنند.  ظرفیت   ٨عمل  شامل  حقوق  اساسی  یا  مجموعه  علایق  ها، 
انسان فعالیت  برای  که  دارای چنان  هایی است  عنوان یک کل  به  ها 

این   از  مردم  برخورداری  تضمین  که  است  اساسی  و  جهانی  اهمیت 
حقوق باید به خودی خود یک هدف تلقی شود. برای دستیابی به این  
از   شرایطی،  واقعیت  یک  عنوان  به  باشد،  لازم  است  ممکن  هدف، 

فعالیت منافع، ظرفیت  و  اهمیت چندانی  ها  به خودی خود  که  هایی 
ها به حمایت و ارتقای  ندارند، محافظت و تقویت شود. با این حال، آن 

می  کمک  اساسی  حقوق  (حقوق  مجموعه  اصلی  حقوق  هم  کنند. 
مساعدت  هم  و  (حقوق  اساسی)  حقوق  این  به  توجه  قابل  های 

ها باید به عنوان یک  شود. این ادعا اشتقاقی) موجب دعاوی خاصی می 
های  حقوق بشر جهانی پذیرفته شوند، حتی اگر به دلیل جنبه   موضوع 

 ٩خاصی از یک زمینه اجتماعی، تاریخی یا نهادی ظاهر شوند. 
 

هایی با مفهوم حق اصلی جوزف راز دارد. شباهت  اصلیایده یک حق اساسی یا    .٨
 مراجعه کنید. ١٦٩-١٦٨: ١٩٨٦حق اصلی، به راز 

تفاوت در دیدگاه ها را می توان در رسیدگی دادگاه اروپایی حقوق بشر به پرونده    .٩
باکلی علیه بریتانیا مشاهده کرد. در این نمونه، یک زن کولی مدعی شد که حقوق  
خود برای حفظ حریم خصوصی، خانواده و خانه و همچنین حق برخورداری از تمام  

برای حمایت از حقوق  حقوق کنوانسیون بدون تبعیض تحت کنوانسیو اروپایی  ن 
آزادی و  پارک  بشر  اجازه  او محروم شد، نقض شد.  از  که  اساسی، هنگامی  های 

ارزیابی دیوان از شکایت تقسیم شد و شش قاضی   کاروانش در ملک متعلق به او.
از نه قاضی به این نتیجه رسیدند که دولت ملی این اختیار را دارد که تصمیم بگیرد  
که آیا منافع شاکی در پارک کردن کاروانش در ملکش می تواند با منافع شهرداری  

استدلال در کنترل توسعه محلی معامله شود یا خیر. با این حال، نظرات مخالف، 
های اساسی یا اساسی است، که دلالت بر  کردند که حقوق شاکی، محدودیتمی

شده این دارد که دادگاه باید مناسب بودن مبادلات مجاز توسط هنجارهای تعیین



 ۱۴۰۲  پائیز||  اولشماره  دوره جدید || || گاهنامه اقلیت و حاشیه 

١٦ 
 

 
تشخیص تمایز بین حقوق اساسی، حقوق اشتقاقی و دعاوی خاص  
حداقل به دو دلیل دارای اهمیت است. اولاً، به تفکیک مبنای یک  

ً ادعای خاص و وضعیت اموری که ادعا   قصد محافظت از    مستقیما
کند. این تمایز به روشن شدن موضوعات اصلی  آن را دارد کمک می 

ها یا اقدامات خاصی حقوق  در اختلافات در مورد اینکه آیا سیاست
کند. برای مثال، حق همه شهروندان کند کمک می بشر را نقض می 

برای رای دادن بر اساس وجدان خود، در درجه اول استقرار و حفظ  
کند. زمینه ادعای این حق به عنوان نوعی  دموکراسی را تضمین می 

(یا بلکه حق مشارکت سیاسی  رای نیست،  بشر، خود حق   حقوق 
احتمالاً حق اشتقاقی دموکراسی) است. این امر ممکن است منجر 
به اختلاف نظر در مورد این موضوع شود که آیا رای دادن واقعاً برای  
تضمین حق مشارکت سیاسی افراد ضروری است یا خیر. تشخیص  

های خاص و رأی دادن به عنوان مشارکت سیاسی به عنوان پایه ادعا 
می  ادعا  که  خاصی  می ادعای  ایجاد  را  حق  این  رابطه شود  کند، 

و   سیاسی  مشارکت  برای  فرد  یک  انسانی  حق  بین  مفهومی 
  .کند گیری را روشن می محدودیت در رأی 

ثانیاً، تمایز بین حقوق اساسی، حقوق اشتقاقی و دعاوی خاص با  
ها یا مقررات خاصی که احترام به حقوق تفکیک اقدامات، سیاست

شود، بشر را از شکل کلی و انتزاعی که خود حقوق در آن ارائه می 
 

در  مندرج  ماهیت حقوق  از  درک قضات  نحوه  در  اختلاف  کند.  بررسی  را  داخلی 
منجر به نتایج متضادی    - اعم از اشتقاقی بودن یا اساسی بودن آنها    -کنوانسیون  

 در مورد میزان آزادی دولت ها در تصمیم گیری آنها شد. 
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سازد. به عنوان مثال، حق رسیدگی عادلانه ممکن است  ضروری می 
شود،   ١٠موجب ادعای خاصی برای یکی از اعضای سرخپوست «کری» 

از بحث در   یا افسران دادگاه  با قضات  که بخواهد نحوه تعاملش 
مورد اعتبار یا صدور حکم مستثنی شود. با این حال، این بدان معنا  

های حقوقی حساس فرهنگی یک حق اساسی نیست که حق بر نهاد 
است یا اینکه تنها راه برای اطمینان از چنین حساسیتی منع قضات 
از در نظر گرفتن تعامل یک فرد با مأموران دادگاه است. درعوض،  
یک حق عمومی و انتزاعی برای رسیدگی عادلانه وجود دارد که احترام 

دگی عادلانه (چه  به آن شامل به حداقل رساندن احتمال عدم رسی 
به عنوان متهم یا قربانی) به دلیل سوء تعبیر افسر دادگاه از زبان  
اشتقاقی   یک حق  ایجاد  باعث  انتزاعی  این حق  زبان  اوست.  بدن 

شود. بسته به زمینه، های حقوقی حساس فرهنگی می برای رسیدگی 
این حق اشتقاقی ممکن است به یک ادعای خاص برای یک شخص  

«کری» منجر شود که تعاملاتش با افسران دادگاه به  متعلق قبیلۀ  
 .ای متفاوت از حالت معمول باشدگونه 

 
 عنوان یک حق اساسی  تعیین سرنوشت به

در پیش  ذکر شده  اعلامیه محدودیت حقوق  که  نویس  هایی است 
ها باید به عنوان یک موضوع حقوق بشری رعایت کنند. با این  دولت 

حال، این لزوماً به این معنا نیست که هر بند در سند از یک حق  

 
10 . Cree 
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می  معاصر  نام  تحقیقات  در  است.  اساسی  خود  خودی  به  که  برد 
استدلال گروهی،  حقوق  خودگردانی  درباره  نفع  به  متعددی  های 

بومی وجود دارد که بر حق عمومی مردم برای تعیین سرنوشت تکیه  
های بومی در سراسر جهان  کنند، بلکه بر شرایط خاص جامعه نمی 

ترین  کند که قویتمرکز دارند. برای مثال، آلن بوکانان استدلال می
ارائه حمایت  بومی،  اقوام  به  اعطای حقوق جمعی  برای  های  مورد 

متمایز آنمنحصربه برای منافع  اقلیتفرد  و سایر  که ها  ها است، 
ها است های تاریخی انجام شده علیه آنعدالتی اغلب در نتیجه بی 

به١٠٤:  ١٩٩٣( حقوق    ).  از  کیملیکا  ویل  مشابه،  برای  طور  بومیان 
های فرهنگی و سیاسی به عنوان پاسخی به شرایط نابرابر  حفاظت

می آن دفاع  (ها  فصل  ١٩٨٩aکند  دلایل  ٩؛  این  مبنای  بر   .(
(اشتقاقی)، حق تعیین سرنوشت با تأمین کرامت افراد بومی رابطه  
تعیین   مورد حق  در  است  مناسب  که  است  دلیل  به همین  دارد، 
سرنوشت برای اقوام بومی بحث شود که باید به عنوان یک موضوع 
برای   اساسی  حق  یک  که  است  بعید  شود.  رعایت  بشری  حقوق 

سر  حق  تعیین  این  حالت،  بهترین  در  باشد.  داشته  وجود  نوشت 
تواند یک حق اشتقاقی باشد، یا به احتمال قوی، صرفاً یک ادعای  می 

 .خاص است
اساسی پیش حق  یک  را  مردم  سرنوشت  تعیین  اعلامیه  نویس 

حقوقی  می  با  صراحتاً  سرنوشت  تعیین  حق  نکردن  رعایت  داند. 
می دسته می بندی  تلقی  اساسی  عموماً  که  حق  شود  مانند  شوند، 

زندگی، تمامیت جسمانی و آزادی وجدان. انکار یا ممانعت از تعیین  
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سرنوشت یک گروه بومی به عنوان ظلم مستقیم به اعضای گروه، 
ها انجام  فراتر از هرگونه ظلمی که از طریق تضعیف سایر حقوق آن

می می  تلقی  (آنایا،  شود،  راستا،  ۴،  ۳: فصل  ۱۹۹۶شود  این  در   .(
ارائه  پیش بومیان  سرنوشت  تعیین  برای  استدلالی  اعلامیه  نویس 

های مبتنی بر حقوق قانونی اقوام بومی  کند که مکمل استدلالمی 
برای رعایت معاهداتشان است. با این حال، تنها به شرایط منحصر  

های مختلف جهان با آن به فردی که افراد و اقوام بومی در بخش 
پیش  در  عوض،  در  نیست.  متکی  هستند،  اعلامیه،  مواجه  نویس 

ف تعیین سرنوشت حقی است که اقوام بومی به عنوان مردم، صر 
نظر از شرایطی که در آن قرار دارند، از آن برخوردارند، و نه صرفاً یک 

 .های گذشتهعدالتی حق ویژه ناشی از بی 
تری  کننده درک واقع بینانهنویس اعلامیه منعکس چشم انداز پیش

است،  انسانی  کرامت  حفظ  در  گروهی  سرنوشت  تعیین  نقش  از 
تر باشد. طبق روزماری کاپتانا از  حتی اگر دیدگاه اشتقاقی شده رایج

تاپیساریات اینوئیت  بیان جمعی    ١١کانادا،  اقوام  یک  ما  «انسانیت 
رسمیت دارد و انکار شناخت ما به عنوان یک قوم به معنای انکار به 

(موس   است  انسانی  خانواده  برابر  اعضای  عنوان  به  ما  شناختن 
ها با دیگران در هم تنیده است، نه صرفاً  ). زندگی انسان٧٠:  ١٩٩٥

ها. این امر در هر دو سطح نمادین و مادی صادق است. جدا از آن
گذرانند،  افراد زندگی خود را به صورت گروهی و همچنین فردی می 

 
11 . Inuit Tapisariat of Canada 
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می  که  تصمیماتی  از  برخی  که  معنی  این  به به  مربوط  گیرند 
می جنبه اشتراک  به  دیگران  با  که  است  زندگی  از  و  هایی  گذارند 

 .کندها را به دیگران متصل می هایی از خودشان که آنویژگی 
گذاری  ها برای رسیدن به بلوغ نیاز به سرمایهعلاوه بر این، انسان 

دائمی در زمان، انرژی و منابع دارند و حتی بزرگسالان سالم و قوی  
های فیزیکی و ذهنی قابل  برای حفظ خود و شکوفایی نیاز به کمک 

شیوه دارند.  دیگران  سوی  از  نظام توجهی  که  و  ای  اجتماعی  های 
این سرمایه  بار  می گذاری سیاسی  توزیع  را  آنها  توزیع  را  کنند،  ها 

توانند تضمین کنند، و ارائه حمایت از دیگران  کنند یا نمی تضمین می 
توجهی بر زندگی روزمره افراد  کنند، به طور قابلدهی می را سازمان
 .گذاردتأثیر می 

نیاز   پیش  تعیین سرنوشت یک  که  از آن است  این مفهوم حاکی 
اساسی برای افراد بومی برای داشتن زندگی آبرومندانه است، زیرا 

آن  زندگی  که  تنیده شده برای جوامعی  در هم  پیچیده  به طور  ها 
است بسیار مهم است که برای خود معنای وجود جمعی و مسیری 

خواهند در آینده در پیش بگیرند، تعیین کنند. افراد بومی، را که می
، علاقه خاصی به شکل دادن به شرایطی دارند  هامانند همه انسان

کند. این شامل تعیین ماهیت و اهمیت  ها را تعیین می که زندگی آن 
هایی است که ها با یکدیگر، کشور میزبان، و مردم و سنت روابط آن 

 .ها را شکل داده استگذشته آن
اجازه دهید برای درک بهتر این موضوع یک مثال مرتبط را در نظر  

کنید، جایی  بگیریم. تصور کنید در یک مجتمع آپارتمانی زندگی می 
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از   استفاده  نگهداری،  و  تعمیر  برنامه  به  مربوط  تصمیمات  که 
امکانات، طراحی بیرونی و غیره، نه تنها بر روال خانواده شما بلکه  

فعالیت  و  منابع  زمان،  می بر  تأثیر  نیز  شما  شخصی  گذارد.  های 
توانایی تأثیرگذاری بر تصمیمات در مجتمع آپارتمانی به طور قابل 

گذارد.  توجهی بر ظرفیت شما برای انتخاب در زندگی شما تأثیر می 
پتانسیل این تصمیمات برای بهبود یا ممانعت از زندگی شما یکی از  

فرآیند  گیری در چنین جوامعی اغلب های تصمیم دلایلی است که 
 .شامل عناصر دموکراتیک یا مشارکتی است

تلاش   دولتی  نهاد  یک  آن  در  که  کنید  تصور  را  سناریویی  اکنون، 
تصمیم می  اختیار  تا  مجتمع کند  نگهداری  و  اداره  مورد  در  گیری 

آپارتمانی را از شما و مالکان همکارتان بگیرد و آن را به «وزارت امور 
منتقل کند. در چنین حالتی، اکثر ساکنان    ١٢های آپارتمانی» مجتمع

خواستار یک توجیه نیرومند هستند که ریشه در ضرورت حفظ رفاه 
های قابل توجه  ساکنان مجتمع یا افراد فراتر از آن در برابر آسیب

قانع دلیل  نتواند  دولت  اگر  باشد.  اگر  کننده داشته  کند،  ارائه  ای 
مشخص نیست که مقامات در جلوگیری از آسیب ادعایی صلاحیت 

نظر می  به  اگر  یا  دارند،  باشد،  رسد تصاحب طولانی بیشتری  مدت 
عنوان اکثریت موافق هستند که هم شما و هم مالکیت مجتمع به

در   دارند.  نارضایتی  و  نگرانی  ابراز  برای  یک مجموع دلایل موجهی 
آپارتمانی   واحد  یک  داشتن  و  بومی  جامعه  یک  در  زندگی  واقع، 

 
12 . Ministry of Condominium Affairs 
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می تفاوت  دارد.  توجهی  قابل  طور  های  به  که  کرد  استدلال  توان 
داوطلبانه تصمیم گرفته است در یک مجتمع مسکونی سکونت کند،  

نتیجه آسیب اتخاذ شده توسط در  برابر تصمیمات  ذاتی در  پذیری 
پذیرد. با این حال، این انتخاب از اهمیت دیگران در جامعه را می 

تصمیم  فرآیند  در  زدن  تأثیر حرف  فرد  زندگی  محیط  بر  که  گیری 
نمی می  واحد گذارد،  مالک  یک  عنوان  به  این،  بر  علاوه  کاهد. 

آپارتمانی، همیشه این امکان را دارید که ملک خود را بفروشید و در  
صورت نامطلوب بودن وضعیت، محل اقامت خود را تغییر دهید. با  

آپارتمانی،  مجتمع  بدانیم  که  است  مهم  بسیار  حال،  علیرغم    این 
و   افراد  که  است  مکانی  هنوز  است،  آپارتمان»  یک  «فقط  اینکه 

می خانواده  را  خود  زندگی  ایجاد  ها  معناداری  ارتباطات  و  سازند 
 .کنند می 

تفاوت  به  و  اذعان  بومی  جامعه  یک  به  پیوستن  بین  اساسی  های 
داشتن یک آپارتمان ضروری است. برخلاف انتخاب برای زندگی در  

می  متولد  بومی  جوامع  در  افراد  مسکونی،  مجتمع  و یک  شوند 
ها کالایی نیست که بتوان آن را خرید یا فروخت. زندگی  عضویت آن 

نشان   را  قوی  یکپارچگی  و  متقابل  وابستگی  اغلب  جوامع  این  در 
مجتمع می  در  که  این، دهد،  بر  علاوه  نیست.  رایج  آپارتمانی  های 

وضعیت   اساس  بر  کمتری  تبعیض  با  معمولاً  آپارتمان  مالکان 
مواجه  بومی  جوامع  در  ساکن  افراد  با  مقایسه  در  خود  مالکیت 

های مسکونی را به عنوان یک  ها تمایل دارند مجتمع هستند. دولت 
های ملی یا تقویت وحدت در نظر بگیرند.  کمتر در پیگیری پروژه مانع  
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علاوه بر این، مالکان آپارتمان اغلب دارای منابع اقتصادی و سیاسی 
سازد به طور مؤثرتری در ها را قادر می قابل توجهی هستند که آن

های ارزشمند  های مربوط به منابع مشترک، زمین و سایر دارایی نبرد 
 .شرکت کنند

مجتمع  و  بومی  جوامع  بین  تمایزات  واقع،  آپارتمانی  در  واحد  های 
کند. در حالی  گیری اشتراکی را برای اولی برجسته می اهمیت تصمیم 

های من مبنی بر استقلال در مجتمع آپارتمانی عمدتاً حول که ادعا 
زندگی   است،  دارایی شخصی  از  بردن  لذت  و  امنیت  تأمین  محور 

ها، مانند روابط  تری از جنبه مشترک در جوامع بومی طیف گسترده 
خانوادگی، روابط صمیمی، رشد شخصی و توسعه معیشت را در بر  

گیرد. این عوامل در به رسمیت شناختن تعیین سرنوشت اقوام می 
کند. خود تعیینی  بومی به عنوان یک حق اساسی انسانی کمک می 

تقل در گیری جمعی و مسبه معنای توانایی یک گروه برای تصمیم 
شان است. هر چه زندگی مشترک یک های مشترک زندگی مورد جنبه 

ها و  ها، نهاد تر باشد، گستره فعالیت تر و جامعجامعه بهم پیوسته
شرایط زندگی که نیاز به مشورت گروهی برای هر فرد دارد تا زندگی  

 .شودواقعی خود را داشته باشد، بیشتر می 
تثبیت تعیین سرنوشت به عنوان یک حق اساسی به دلایل متعدد  
دارای ارزش عملی قابل توجهی است. اولاً، با پذیرفتن آن به عنوان 
نشان  که  را  تجربی  شواهد  جستجوی  به  نیاز  اساسی،  حق  یک 

کند،  دهد نقض حق تعیین سرنوشت سایر حقوق را نقض می می 
می  می برطرف  اجازه  رویکرد  این  سرنوشت کنیم.  تعیین  که  دهد 
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های مختلف و حقوق اشتقاقی، مانند حق  ای برای ادعا عنوان پایهبه
با انجام این کار، ما زنجیره استدلال برای    ١٣مالکیت زمین، عمل کند. 

کوتاه می  را  متعدد  ادعا شکایات  برای مخالفان  و  های حقوق  کنیم 
قطعیت عدم  از  استفاده  برای  بشر  توجیهی  عنوان  به  تجربی  های 

شود. در نتیجه، این رویکرد ارتباط اقدامات خود چالش برانگیزتر می 
اعتنایی به کرامت انسانی را به ساز دولت و بی بین اقدامات مشکل 

 .14دهدوضوح نشان می 
ادعای   یک  به  بومی  اقوام  سرنوشت  تعیین  حق  واگذاری  ثانیاً، 
اشتقاقی یا خاص، عمیقاً مشکل ساز است. از لحاظ تاریخی، این  
رویکرد منجر به این شده است که حقوق بومی به عنوان استثناء، با 
دامنه یا انواع متمایز در مقایسه با حقوق افراد به طور کلی، در نظر  

(بارش   شود  ویلیامز  ١٩٨٣گرفته  آنایا  ١٩٩٠؛  فصل  ١٩٩٦؛   :١ .(

 
زمینه   .١٣ در  است.  اساسی  حق  یک  زمین  حق  که  معتقدند  زیادی  افراد 

تواند چند وجهی باشد که از های بومی، پایه و اساس حق آنها بر زمین میجمعیت
یا حق   منصفانه  قانونی  فرآیندهای  فرهنگ، حق  مانند حق حفظ  مختلفی  منابع 

شود. این حقوق به هم پیوسته به اهمیت کلی حق رهایی از تبعیض ناشی می
 زمین برای جوامع بومی کمک می کند.

. آنها ادعا کردند که اعطای امتیازات لانسمن و فینلاند برای مثال، در پرونده   .14
بری توسط دولت فنلاند در مناطق حیاتی برای چرای زمستانی گوزن شمالی،  چوب

اقدامات فرهنگی آنها را تهدید می کند. با این حال، این تصمیم با مخالف شاکیان 
مواجه شد، زیرا کمیته تشخیص داد که شواهد موجود به آنها اجازه نمی دهد به  

ی قابل توجه برای توانایی سامی  این نتیجه برسند که امتیازات قطع درختان تهدید
در گله کردن گوزن شمالی است. دولت فنلاند از این حکم برای حفظ سیاست های 

توانستند ها میخود در مورد قطع درختان در منطقه استفاده کرده است. اگر سامی
ها مبنی بر اظهار نظر در توزیع  به حق تعیین سرنوشت متوسل شوند، ادعای آن 

 طور تجربی اثبات شود. توانست به تر میبرداری آسانامتیازات چوب
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استدلالمی  که  کرد  ابراز  را  نگرانی  این  عملتوان  گرایانه های 
های اشتقاقی را نادیده بگیرند. در  توانند جوهر توجیهشده میارائه

توان استدلال کرد که نشان دادن تعیین سرنوشت صرفاً  پاسخ، می 
ها  به عنوان یک حق اشتقاقی، با هدف کاهش تأثیر آن بر دولت 

به   افراد،  برای  آن  بالقوه  تهدیدات  بلکه هدف آن کاهش  نیست، 
هایی است که در یک گروه خاص هستند. در این زمینه، ویژه آن

 .اذعان به دو نکته کلیدی ضروری است
اولاً، این یک توهم است که باور کنیم تضعیف اهمیت یک حق در  
بر   تأثیری  آن  محدودیت  میزان  بر  دیگر  افراد  حقوق  با  مقایسه 

ها به ندرت نقض  ها نخواهد داشت. در دوران معاصر، دولت دولت 
کنند، توجیه  حقوق بشر را صرفاً به این دلیل که آن را انتخاب می 

ها، که  کنند که اقدامات آنها استدلال می کنند. در عوض، آنمی 
به نظر می  را نقض می ممکن است  انجام  رسد یک حق  کند، برای 

های شهروندانشان ضروری است. تعهدات خود در قبال سایر بخش
به عنوان مثال، در پرونده باکلی علیه بریتانیا، دولت با موفقیت ادعا  

ع او از پارک کرد که مداخله در حق فرهنگ یک شاکی کولی (با من
ها واگذار شود. این کردن کاروان در زمینش) باید به صلاحدید آن

منافع   و  فرهنگ  به  شاکی  علاقه  بین  مبادله  یک  شامل  تصمیم 
ساکنان محلی در یک دید بدون مانع از حومه شهر بود. با کاهش یا 
چنین  دامنه  ناخواسته  طور  به  ما  گروهی،  حقوق  تعدیل 

می استدلال گسترش  را  دخالت  هایی  فضای  نهایت  در  و  دهیم 
تصمیم دولت  در  می ها  افزایش  را  اقلیت  جوامع  در    .دهیمگیری 
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تقلیل   که  نیست  این  اشتقاقی  توجیهات  نفع  به  اولیه  استدلال 
ها  ها در برابر اقلیتتعیین سرنوشت به یک حق اشتقاقی به دولت 

دهد. بلکه بحث اصلی این است که، به طور کلی، حفاظت قدرت می 
از افراد در یک گروه با تقویت موقعیت گروه، بر معایب احتمالی آن  

ها در مورد  برتری دارد. این معضل در بحث در مورد حقوق اقلیت 
ها محوری است. سؤال این است که آیا  ها در درون اقلیت اقلیت

دولت  اقتدار  از  گروه حمایت  توانمندسازی  یا  است  مفیدتر  ها  ها 
نویس اعلامیه با پیشنهاد  هنگام حفاظت از حقوق بشر فردی؟ پیش 

بای  انسانی است که  د مورد  اینکه تعیین سرنوشت یک حق حیاتی 
ها  های مداخله دولت کند که هزینه توجه قرار گیرد، کمتر آشکار می 

قابل قبول است. این رویکرد دو مزیت قابل توجه دارد. اولاً، ما را  
می  گروهتشویق  نقش  که  باوقار  کند  زندگی  یک  رهبری  در  را  ها 

دولت  خود  از  ثانیاً،  دهیم.  قرار  مجدد  ارزیابی  مورد  ها  انسانی 
اولویت می  به  با توجه  را  اقتدار خود  بندی حقوق بشر و  خواهد که 

های  حمایت از گروه توجیه کنند. یکی از تمایزات کلیدی بین دیدگاه 
پایه و اشتقاقی در تمایل به اولویت دادن به حقوق بشر با مقامات 

 .سیاسی غیردولتی نهفته است
اقوام  سرنوشت  تعیین  حقوق  وقتی  ناخواسته،  یا  خواسته  ثانیاً، 

کنیم، این تصور می  بومی را کمتر از یک اصل کلی یا جهانی مطرح
شود که این حقوق اهمیت کمتری دارند. این امر به ویژه ایجاد می 

نگران  گروه زمانی  این  حقوق  که  است  یک  کننده  کنترل  تحت  ها 
ها که از تمامیت ارضی دولت باشد. حق تعیین سرنوشت برای دولت 
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به عنوان یک حقوق  و عدم مداخله حمایت می  کند، ممکن است 
گرفته   نظر  در  اساسی  هنجار  یک  عنوان  به  اما  نشود،  ارائه  بشر 

کند. با ادعای  المللی موجود را حفظ می شود که نظام حقوقی بین می 
دولت  حقوق  از  که  نوعی  از  بومی  مختاری  خود  حمایت  اینکه  ها 

دولت می  قدرت  تنها  نه  است،  متمایز  از کند  حمایت  برای  را  ها 
ها  کنیم، بلکه حقوق ایالتهای درون یک اقلیت تقویت می اقلیت

ها تثبیت را به عنوان تهدید کمتری برای افراد نسبت به سایر گروه 
 ). ۱۹۹۲م (فالک کنیمی 

 
 عنوان حق همۀ اقوام تعیین سرنوشت به

هایی مانند ایالات متحده، آرژانتین و برزیل، از جمله، به طور  کشور
در   بومی  اقوام  برای  سرنوشت  تعیین  حق  گنجاندن  با  مداوم 

ها این است اند. نگرانی اصلی آننویس اعلامیه مخالفت کرده پیش
المللی به عنوان «اقوام» به رسمیت که اقوام بومی تحت قوانین بین

ها داده شود، ها اختیار انحلال دولت شوند و نباید به آنشناخته نمی 
می تصور  است.  که  سرنوشت»  تعیین  «حق  اصطلاح  نتیجه  شود 

«خود   عبارت  کامل  حذف  خواهان  معترض،  طرفین  این  از  برخی 
بوده  سند  از  ظریف تعیینی»  رویکرد  دیگران  پیشنهاد  اند.  را  تری 

تعیین سرنوشت   کنند که متن باید به صراحتاند و پیشنهاد می کرده 
اقوام بومی را از حق عمومی مردم برای تعیین سرنوشت با اضافه  
کردن یک سلب مسئولیت متمایز کند. این سلب مسئولیت روشن  

کند که بحث تعیین سرنوشت در این سند نباید به عنوان اعطای  می 
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حق عمومی به اقوام بومی برای تعیین سرنوشت بر اساس قوانین 
 .المللی تفسیر شودبین

نویس  ها در سردرگمی درک شده در پیشهسته اصلی این مخالفت 
اعلامیه استفاده از اصطلاحات «مردم» و «حق تعیین سرنوشت» 
نهفته است. طبق این استدلال، مقوله «اقوام» باید به دو نوع گروه 

های  های ساکن در سرزمینجمعیت و    هاملت -دولتمحدود شود:  
استعماری گروهتحت حکومت  این  برای  تعیین سرنوشت  ها  . حق 

آن ماهیت  با  به  ذاتاً  مربوط  که  است  حقی  این  است.  مرتبط  ها 
دستیابی به یک کشور مستقل است که مبتنی بر درک این است که 

دهد و چگونه یک سیستم متشکل چه چیزی یک دولت را تشکیل می 
ها به بهترین شکل تواند صلح و ثبات را در میان آنها می از دولت 

 ).٢-١٨١: ١٩٩٧ارتقا دهد (شاو 
بشر  یک حقوق  عنوان  به  تعیین سرنوشت  از  تلقی  منظر،  این  از 
مستلزم دو خطای مهم است. اولاً، این حق را به همه مردم نسبت  

دهد، در حالی که به حق باید به یک گروه منتخب محدود شود. می 
ثانیاً، تمایز اساسی بین اصولی که حقوقی را برای افراد انسانی ایجاد  

ها  های جمعی، مانند گروه کنند و اصولی که حقوقی را برای واحد می 
  .١٥گیردکنند، نادیده می ایجاد می 

 
المللی  های حقوقی بینهای متضاد را در تفسیر کنوانسیوناین مشاهده دیدگاه   .١٥

واژه  مورد  می در  نشان  سرنوشت»  تعیین  «خود  و  «اقوام»  همچنین  های  دهد. 
های سیاسی و قانونی پیرامون جوامع بومی های متفاوت در مورد چارچوبدیدگاه 

 کند. های مختلف جهان را برجسته می در بخش
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هایی مانند ایالات  از دیدگاه من، ایرادات مطرح شده توسط کشور 
متحده و برزیل در مورد حقوق گروهی، فرض مشترکی دارند که هم  

های فلسفی در مورد حقوق  المللی و هم در بحث های بین در بحث 
دهد که حقوقی که یک شود. این فرض نشان می ها یافت می اقلیت

می  یا طبقه گروه  ماهیت  اساس  بر  عمدتاً  کند  ادعا  آن  تواند  بندی 
تواند به شود، و استدلال پشت اعطای حقوق به افراد نمی تعیین می 

 .های جمعی اعمال شودهمان شیوه برای ایجاد حقوق برای واحد 
 ١٦)۱۹۹۵، ویل کیملیکا (شهروندی چند فرهنگیبرای مثال، در حوزه  

اقلیت اقلیتمیان  ملی،  گروه های  و  قومی  تمایز  های  مهاجر  های 
می  می قائل  استدلال  او  گروه شود.  این  که  حقوقی  که  های  کند 

مختلف ممکن است از یک دولت لیبرال به نام عدالت ادعا کنند، 
فرد آنهاست. این رویکرد در ادبیات  های منحصربهتحت تأثیر ویژگی 

) و ۱۹۹۳)، تامیر ( ۱۹۹۰مورد توجه قرار گرفته است (مارگالیت و راز (
های درک شده  بندی کیملیکا بر اساس تفاوت ). طبقه١٩٩٥کیملیکا  

گزینه به  دادن  شکل  در  گروه  نوع  هر  که  است  نقشی  و  در  ها 
کند. اعتقاد بر این است که این تمایزات بر  تجربیات افراد ایفا می 

 
به عنوان مثال، با توجه به سیستم های قانونی و اداری موجود برای مردم بومی  

در کشورهایی مانند کانادا، ایالات متحده، نیوزلند و استرالیا، مشخص نیست که  
یا   محدود کردن اصطلاح "مردم" به جمعیت های داخل سرزمین های مستعمره 

ی به عنوان مردم این ابهام در اشغال شده را منتفی کند. برخورد با گروه های بوم
تفسیر این اصطلاحات سؤالاتی را در مورد نمایندگی عادلانه و حقوق جوامع بومی 

 در چارچوب قانونی جهانی ایجاد می کند.
16 . Will Kymlicka 
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تواند گذارد. در نتیجه، حقوقی که می میزان استقلال افراد تأثیر می 
از عضویت در گروه ناشی شود، متفاوت است، زیرا به ظرفیت تعیین 

ها سرنوشت و آزادی شخصی مرتبط است. نظریه پردازان دیگر گروه 
 .اندبندی کرده های کمی متفاوت طبقه را بر اساس معیار 

 ١٨)۱۹۹۴و لزلی گرین (  ١٧)۱۹۹۷محققان مختلفی مانند جیمز نیکل (
ها در اعمال حقوق یا پتانسیل ها را بر اساس توانایی عملی آن گروه 

طبقهآن سرنوشت  تعیین  ارتقای  برای  می ها  این  بندی  کنند. 
های مخالفان دولتی مانند ایالات متحده،  ها، مشابه دیدگاه دیدگاه 

نویس اعلامیه در مورد حقوق تعیین سرنوشت را  اغلب بیانیه پیش 
برند. قبل از تعیین اینکه آیا اقوام بومی  به دلیل ابهام زیر سؤال می 

توانند ادعای حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشند، ضروری  می 
ویژگی  ابتدا  که  را است  بومی  اقوام  یک  که  فردی  به  منحصر  های 

می  که تعریف  است  صورت  این  در  تنها  کنیم.  شناسایی  کند، 
اندیدای بالقوه برای  هایی کتوانیم ارزیابی کنیم که آیا چنین گروهمی 

حقوق هستند و در موارد خاص، آیا توانایی استفاده از این حقوق 
ها، درک ماهیت یک قوم برای احراز را دارند یا خیر. در اکثر دیدگاه

 .ها و ماهیت آن حقوق ضروری استحقوق آن
 

هایی  کنند که استدلالها ادعا می بسیاری از محققین حقوق اقلیت
هایی که حقوق افراد را کند با استدلال ها را ایجاد می که حقوق گروه 

 
17 . James Nickel 
18 . Leslie Green 
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می  آنایجاد  است.  متفاوت  می کند  پیشنهاد  حقوق  ها  که  کنند 
ها در حمایت از حقوق فردی مهمتر ناشی گروهی از ارزش ابزاری آن

ها به عنوان یک کل اغلب به عنوان شود. در نتیجه، منافع گروهمی 
شود. حتی زمانی که یک  مبنایی برای حقوق بشر نامناسب تلقی می 

بحث  این  اغلب  باشد،  داشته  را  از حقوق  استفاده  پتانسیل  گروه 
ها باید به حقوق یک عضو در آن گروه شود که حقوق آنمطرح می 

؛ کیملیکا ۱۹۹۳تسلیم شود، مگر در شرایط شدید یا خاص (بوکانان  
). این دیدگاه، مشابه تفاسیر محافظه کارانه حقوق  ۱۹۹۹؛ جونز  ۱۹۹۵
گروهی به عنوان الملل، از تلقی حقوق اخلاقی فردی و حقوق  بین

 .19کندموضوعات متمایز حمایت می 
رویکرد پیشنگرانی  مورد  در  تعیین سرنوشت ها  به  اعلامیه  نویس 

پیش بین  نظر  اختلاف  کامل  درک  برای  است.  توجه  نویس  قابل 
تر کردن اهداف واقعی سند بسیار مهم  اعلامیه و منتقدان آن، عمیق 

دیدگاه  به  پایبندی  با  منتقدان،  محافظه است.  مورد  های  در  کارانه 
نویس اعلامیه به دلیل کنند که پیش الملل، استدلال می حقوق بین 

نامزد  تعداد  افزایش  و  «مردم»  از  آن  گسترده  بالقوه  تعریف  های 
نویس اعلامیه ساز است. با این حال، استفاده از پیش دولت، مشکل 

 
به    .19 دادن  اولویت  از  ها  اقلیت  حقوق  پردازان  نظریه  از  بسیاری  که  حالی  در 

پایه ای برای در نظر گرفتن حقوق حقوقی نهادهای ادعاهای اخلاقی افراد برای ایجاد  
جمعی دفاع می کنند، اکثر تفاسیر محافظه کارانه حقوق بین الملل تمایل دارند  
این اولویت را معکوس کنند. این اختلاف در دیدگاه ها، بحث های جاری پیرامون 
تعادل بین حقوق فردی و حقوق گروه های جمعی در چارچوب قانونی جهانی را 

 برجسته می کند.
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ای که منتقدان آن از «اقوام» و «حق تعیین سرنوشت» به اندازه 
می  رویه ادعا  از  بین کنند  موجود  نیست. های  دور  نوآوری    ٢٠المللی 

ها بر  ای است که دولتنویس اعلامیه در تغییر شالودهواقعی پیش 
کنند.  المللی ایجاد می اساس آن اقتدار سیاسی خود را در عرصه بین 

های  های ارزشمندی برای تئوری درک انگیزه پشت این تغییر، بینش 
 .ها داردحقوق اقلیت

می پیش پیشنهاد  اعلامیه  اقلیتنویس  بومی،  افراد  که  های  کند 
گروه سایر  و  زبانی  قومی،  دارای  ملی،  زیرمجموعه  دولتی  های 
المللی باشند. این قابل مقایسه وضعیت مستقلی تحت قوانین بین 

ها موقعیت خود را دارند، یعنی نشان دادن با دلایلی است که دولت
ها. نگرانی واقعی که به نظر  احترام به افراد تشکیل دهنده این گروه 

بودن    نامشخصکند، در مورد  نویس اعلامیه مطرح می رسد پیش می 
بودن    غیرعملیتصور مردم و تعیین سرنوشت نیست، بلکه به دلیل  

دهد آن است. تشخیص اینکه چه کسی یک «اقوام» را تشکیل می 
ات که  ممکن است چالش مهمی نباشد، اما ایجاد یک سیستم باثب

گروه  آن  و  در  قوانین  تعیین  برای  را  خود  حقوق  متعددی  های 

 
اهمیت روزافزون حقوق بین الملل حقوق بشر منجر به به رسمیت شناختن   .٢٠

این   است.  شده  ها  دولت  کنار  در  الملل  بین  حقوق  تابع  عنوان  به  فردی  افراد 
پیشرفت، همراه با رویه گسترده اشاره به جوامع بومی به عنوان «اقوام» در حوزه 

بین پیچیدگیحقوقی  و  جمعی  حقوق  تکامل  حال  در  درک  پیرامون  المللی،  های 
) ١٩٩٨کند. رجوع کنید به براونلی (های مختلف را برجسته میبندی جمعیتطبقه

 ).١٨٤-١٨٢) (صفحات ١٩٩٧) و شاو (XXV(فصل 
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سیاسی  نهاد  می های  ابراز  برایشان  اعمال  موضوعی  قابل  کنند، 
 .کننده استنگران

بی  از  نگرانی  که  حالی  دولتدر  ظهور  دلیل  به  گسترده  های  ثباتی 
برند،  های سیاسی موجود را از بین می کوچک بومی متعددی که نظام

از   ٢١ممکن است محتمل به نظر برسد، اما کاملاً واقع بینانه نیست.
دادگاه  تاریخی،  سازمان نظر  و  بین ها  رویکردی  های  المللی 

دولت محافظه  تجزیه  برای  رعایت  کارانه  با  موجود،  پیش  از  های 
علاوه بر این،   ٢٢اند. اصول تمامیت ارضی و امنیت جمعی اتخاذ کرده

 
ضروری است اذعان کنیم که حق تعیین سرنوشت ذاتاً متضمن حق ایجاد یک  .٢١

های مذاکرات دولت مدرن، ممکن کشور مستقل نیست. با این حال، در پیچیدگی
است لازم باشد که گروهی گزینه تشکیل دولت خود را داشته باشند تا بتوانند به  

و به درجه  یابند. در چنین مواردی، طور مؤثر مذاکره کنند  ای از خودمختاریدست 
حق اساسی تعیین سرنوشت متضمن حقی است که برای ایجاد یک کشور مستقل  

می  دست  اکثر   آید.به  فرد  به  منحصر  تاریخ  و  شرایط  به  توجه  با  این،  بر  علاوه 
های بومی، این امکان وجود دارد که داشتن گزینه ایجاد یک کشور مستقل گروه 

برای آنها برای مذاکره موفقیت آمیز در هر سطحی از خودمختاری بسیار مهم باشد. 
در نتیجه، حق اساسی تعیین سرنوشت ممکن است متضمن این باشد که بسیاری 

علاوه بر این،  رند.از مردم بومی ادعای خاصی برای داشتن یک کشور مستقل دا
تواند توسط عواملی  احتمال سومی نیز وجود دارد: حق داشتن کشور مستقل می

غیر از حق تعیین سرنوشت یا علاوه بر آن، مانند حق برابری در برابر قانون، متضمن 
باشد. این فعل و انفعال پیچیده حقوق و شرایط، نیاز به درک دقیق و اصلاح مستمر  
چارچوب های قانونی را برای تضمین نمایندگی و حمایت عادلانه برای همه افراد و 

 می کند. جوامع برجسته
سازمان ملل در مورد روابط دوستانه مفهوم حق    ١٩٧٠به نظر می رسد اعلامیه    .٢٢

بدون قید و شرط برای جدایی یکجانبه را رد می کند. این اعلامیه که در قطعنامه 
مورخ    ٢٦٢٥ متحد  ملل  سازمان  عمومی  است،   ١٩٧٠اکتبر    ٢٤مجمع  آمده 
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اند تعداد زیادی از نمایندگان اقوام بومی به طور مداوم ابراز داشته
احساس  این  کنند.  مطالبه  را  مستقل  کشور  یک  ندارند  قصد  که 

گزارش  کارگروه  توسط  (گزارش  متحد  ملل  سازمان  مختلف  های 
مارس    ٣،  ٣٢/ ١٩٩٥ایجادشده طبق قطعنامۀ کمیسیون حقوق بشر  

شود، و با  )) پشتیبانی می ١٩٩٦(  ١٩٩٧/١٠٢، سند سازمان ملل  ١٩٩٥
براونلی   مشاهدات تعیین   ٢٣ایان  حق  ادعای  که  دارد  همخوانی 

شود (برونلی  سرنوشت لزوماً منجر به جدایی یا تشکیل دولت نمی 
١٩٩٢(. 

های قضایی  ها در حال حاضر دارای حوزه در واقع، بسیاری از دولت 
دهند،  های حکومتی متعددی را نشان می با هم تداخل دارند و مکان 

نهاد  این  که  نمی جایی  عمل  انحصار  و  انزوا  در  آنها  با  کنند.  ها 
علاوه    .یکدیگر تعامل دارند و هیچ طرفی ادعای قدرت نهایی را ندارد

کند  ها را موظف می المللی حقوق بشر، دولت های بین بر این، هنجار 
های خارج از  های خود در برابر نهاد که در قبال اقدامات و سیاست

کننده اقوام ایده خود تعیین های خود پاسخگو باشند. در نتیجه،  مرز 
ها از کند که در آن دولت المللی ایجاد نمی بومی، یک سیستم بین 

کومت تشکیل شده باشند. بلکه چنین سطوح متعدد و متداخل ح
 .سیستمی در حال حاضر وجود دارد

 
پیامدهای مهمی برای تعیین سرنوشت بومیان دارد. یک بحث جامع در مورد این  

  ٣  Ian Brownlie ، به ویژه در فصل١٩٩٦موضوع را می توان در کار آنایا از سال  
 علاوه بر این، حق جدایی یک جانبه موضوع بحث های جذابی بوده است،  یافت.

23 .  
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واحد  درون  پیچیدگی  حاضر،  حال  بین در  نظام  که های  الملل، 
بحثدولت  در  اغلب  هستند،  مبانی ها  و  عملکرد  به  مربوط  های 

شوند  تر می شوند یا ساده الملل نادیده گرفته می اصول حقوق بین
پیش۱۹۹۲(کینگزبری،   حال،  این  با  قابل  ).  تغییر  اعلامیه  نویس 

الملل باید  کند که نظام بین کند: پیشنهاد می توجهی را پیشنهاد می 
صریحاً این واقعیت را تصدیق کند که اقتدار سیاسی در یک دولت  

به شیوهمی  لزوماً  اینکه  نه  توزیع شود،  مکان  چندین  در  ای  تواند 
سلسله مراتبی سازماندهی شود و هر سطحی که در زیر آمده است.  

یچیدگی ذاتی درون این تغییر دیدگاه بسیار مهم است، زیرا نه تنها پ
شناسد، بلکه برای آن ارزش قائل است،  ها را به رسمیت می دولت 

ویژه با تلاش برای محافظت از جنبه این پیچیدگی مربوط به تعیین به
 .سرنوشت بومی

نوآوری واقعی در این سند در رویکرد آن به تعیین سرنوشت نهفته  
الملل اغلب تعیین های متعارف در مورد حقوق بین است. دیدگاه 

سازد، که به نوبه  سرنوشت را با ایجاد یک کشور مستقل مرتبط می 
شود که تعیین سرنوشت منحصر به فرد و محدود به  خود باعث می 

های معدودی باشد. با در نظر گرفتن تعیین سرنوشت سیاسی گروه 
تری  ایده بسیار انقلابی در داخل یا در هماهنگی با یک دولت موجود،  

می  معرفی  اینرا  حاکم  کنیم:  مقامات  که  است  آن  از  حاکی  ایده 
ممکن است تعهدات مثبت قابل توجهی در قبال گروهی از مردم در  

لزوم  اینکه  بدون  باشند،  داشته  خود  صلاحیت  اختیار محدوده  اً 
باشند داشته  گروه  آن  به  متعلق  افراد  بر   .انحصاری 
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یک پیش عنوان  به  تعیین سرنوشت  تلقی خود  با  اعلامیه،  نویس 
حقوق بشر و تأکید بر معادل بودن آن با سایر حقوق در چارچوب  

های فرعی  ها و گروه المللی، مبنای حقوقی را برای دولت حقوقی بین 
کند. گنجاندن حق تعیین  بر اساس اصول کرامت انسانی ایجاد می 

پیش  در  اساسی  حقوق  میان  در  به سرنوشت  اعلامیه  نویس 
وسیع گروه  دامنه  بومی  ارائه  های  دولت  رفتار  تنظیم  برای  را  تری 
دهد، در درجه اول با اذعان به اهمیت مشارکت در جوامع بومی.  می 

که   حقوقی  کاهش  با  بالقوه  طور  به  اعلامیه  این  این،  بر  علاوه 
برایها می دولت  بیشتری  ادعا کنند، دامنه  برای خود  تغییر   توانند 

 .کندفراهم می 
 

 مثابه حقوق بشرتعیین سرنوشت به
نویس اعلامیه دیدگاهی جایگزین در مورد اینکه چگونه منافع  پیش

می  کمک  انسانی  کرامت  حفظ  به  می جمعی  ارائه  این  کند،  دهد. 
تواند به اندازه کافی  ها می دهد که رابطه بین افراد و گروه نشان می 

قوی باشد که به رسمیت شناختن منافع گروهی خاص به عنوان پایه 
رویکرد   در  اهمیت  این  کند.  توجیه  را  اساسی  حقوق  اساس  و 

نویس اعلامیه در مورد تعیین سرنوشت مردم آشکار است و  پیش
کند و بر اهمیت اساسی و آن را به عنوان یک حقوق بشر تلقی می 

 .کند نه اشتقاقی آن تأکید می 
یک  پیش عنوان  به  سرنوشت  تعیین  نامگذاری  با  اعلامیه  نویس 

زیربنای حقوق   به عنوان  را  بومی  افراد  حقوق بشر، منافع مردم و 
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کند. این رویکرد اهمیت منافع گروهی را افزایش  اساسی تعیین می
تواند بسیاری از نظریه پردازان و فیلسوفان سیاسی  دهد، که می می 

یک نگرانی مشترک این است که حقوق بشر به خودی    .را ناراحت کند
خود ریشه در منافع گروهی نداشته باشد، بلکه باید در منافع افراد  
باشد. هدف اصلی حقوق بشر محافظت از افراد در برابر اقدامات  
غارتگرانه است. با این حال، تاریخ نشان داده است که مردم اغلب 

ها، رفتار غارتگرانه از خود نشان  ه هنگام اقدام در داخل و از طرف گرو
   .دهندمی 

دو مسئلۀ متمایز در اینجا مطرح است. اولاً، ماهیت حقوق بشر در 
ها و کسانی است که ها برای اقدامات و تصمیمات نهاد تعیین مرز 

را  آن می ها  پایه   ٢٤کنند. نمایندگی  جهت  با  در  بشر  حقوق  گذاری 
عنوان های جمعی بهرسد که ما باید با نهاد ها، به نظر می منافع گروه 

آن  به  و  کنیم  رفتار  تعرض  در  غیرقابل  را  استقلالی  همان  ها 
ثانیاً،    .گیری بدهیم که افراد به طور معمول از آن برخوردارندتصمیم 

نظر می  با مفهوم  به  گروهی مستقیماً  منافع  با  ارتباط حقوق  رسد 
 ها در تضاد است.احترام به افراد تشکیل دهنده این گروه 

می را  مسئله  گروهاین  بین  تمایز  بر  تأکید  با  ذاتاً توان  که  ها، 
ها یا افرادی که به نمایندگی از این های جمعی هستند، و نهاد سوژه
پذیرش سوژهها عمل می گروه  کرد.  رفع  در یک کنند،  های جمعی 

 
دیدگاه   .٢٤ و  حقوق  بر  مبتنی  رویکردهای  بین  فایده تمایز  اجتماعهای  یا  گرا  گرا 
دانلی   رجوع کنید بههای مختلف فلسفی و حقوقی آشکار است.  ویژه در بحث به 
 . ١٩٩٥، هوارد ٤)، فصل ١٩٨٥(
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بازیگران  ها یا سند حقوق بشر لزوماً به این معنا نیست که سازمان 
کنند باید به عنوان حاملان که این افراد را نمایندگی می   نهادی خاص

توان باور داشت که بازیگران خاصی حقوق در نظر گرفته شوند. می 
کنند بدون  توانند ادعا کنند که حقوق یک گروه را نمایندگی می نمی 

اینکه وجود حقوقی را که باید برای آن گروه رعایت شود انکار کنند.  
سال  در  منطق  سازمان این  که  زمانی  آپارتاید،  آخر  های  های 

المللی عضویت آفریقای جنوبی را رد کردند، اعمال شد. نقض  بین
با محرومیت  گسترده و مداوم حقوق بشر در داخل کشور، همراه 

باو  دولت،  در  از مشارکت  ادعا  اکثریت جمعیت  که  اینکه کسانی  ر 
چنین  می  واقعاً  هستند  جنوبی  آفریقای  جمعیت  نماینده  کنند 

تعیین کرده  اصل  حفظ  نتیجه،  در  است.  کرده  قبول  غیرقابل  اند، 
به   آفریقای جنوبی  دولت  نشناختن  به رسمیت  سرنوشت مستلزم 

 ). ٥: فصل ١٩٩٥عنوان نماینده مشروع ملت بود (کاسس 
کند از  همانطور که یک شخص فردی و نماینده قانونی که ادعا می 

می  صحبت  او  موضوع طرف  یک  نباشد،  یکسان  است  ممکن  کند 
کند نماینده آن است نیز ممکن است  جمعی و سازمانی که ادعا می 

متفاوت باشد. برای ادعای قانونی نمایندگی یک گروه، باید نشان داد  
های عامل و افراد تشکیل دهنده گروه  که رابطه مناسب بین نهاد 

ساختار که  در صورتی  مثال،  برای  دارد.  اعضای  وجود  داخلی  های 
ها را به حاشیه براند، ممکن است اقلیت را از قدرت خارج کند یا آن

نتیجه،   در  باشد.  اقلیت  اعضای  برای  معتبر  سخنگوی  یک  نتواند 
باید ساختار اقلیت را ایجاد کنند که امکان  ها  مشارکت فعال  هایی 



ی حق اساس  کیسرنوشت به عنوان  نییتع  

 
٣٩ 

 

هر یک از اعضا را فراهم کند و اطمینان حاصل کند که مشارکت هر  
کند. در غیر این صورت فرد محیطی فراگیر را برای دیگران ایجاد می 

رود. این سؤال که آیا منافع گروه، به  ها زیر سؤال می مشروعیت آن
اندازه کافی برای ایجاد حقوقی با ابعاد داخلی و خارجی مهم است، 
وجود دارد، و اینکه چه زمانی مداخله در تصمیمات اتخاذ شده توسط  
نمایندگان یک گروه قابل قبول است، مسائل متمایزی هستند که 

 ٢٥نیاز به بررسی دقیق دارد. 
موضوع اصلی شامل زیر سؤال بردن کفایت منافعی است که افراد  
به عنوان اعضای یک سوژه جمعی در برقراری مستقل حقوق بشر 
شامل  ذاتاً  حقوق  زیرا  است  مهم  بسیار  امر  این  دارند. 

های دولتی، بلکه برای سایر افراد  هایی نه تنها برای نهاد محدودیت 
می  می نیز  ناشی  واقعیت  این  از  نگرانی  اعمال  شود.  که  شود 

 
ها به عنوان دارندگان حق  اینکه گروه معتقد است که برای ) ۱۹۹۷( جیمز نیکل  .٢٥

مؤثر»   «عملیات  هم  باید  شوند،  گرفته  نظر  شکل   - در  اهداف،  ظرفیت  دهی 
اقدامات  تصمیم ارزیابی  و  عمل،  انتخاب، قصد،  را   -گیری،  روشن  و هم هویتی 

نشان دهند. . با این حال، نیکل تصدیق می کند که برخی از گروه ها ممکن است 
در حال حاضر این معیارها را برآورده نکنند، اما می توانند آنها را در آینده توسعه  

نیکل امکان ادعای حقوق گروهی توسط گروه های دیگر را نفی   دهند. استدلال 
نمی کند، زیرا ناتوانی در نشان دادن عاملیت مؤثر و هویت روشن لزوماً معقول 
بودن آنها را تضعیف نمی کند. دیدگاه نیکل در درجه اول به چالش هایی مربوط 

حقوق   از  کنند  می  تلاش  هایی  گروه  چنین  وقتی  که  خود  می شود  به  منتسب 
) استدلال می ١٩٩٣از سوی دیگر، آلن بوکانان ( استفاده کنند، به وجود می آیند.

کند که ضروری است بین داشتن و اعمال حقوق برای گروه ها تفاوت قائل شویم،  
؛ ١٩٩٣زیرا این تمایز برای درک حقوق گروه بسیار مهم است (رجوع کنید به بانکان  

 ).١٩٩٧نیکل 
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به محدودیت  افراد،  بر  هایی که در داخل گروه هستند،  ویژه آنها 
ریسک  مهم مستلزم  که های  است  معمولی  منافع  به  نسبت  تری 

   .کنندافراد به عنوان بخشی از یک گروه تجربه می 
در واقع قابل تصور است که منافعی را تصور کنیم که افراد به عنوان 

هایی را بر اعضای  توانند محدودیت بخشی از گروهی هستند که می 
اینکه آن بدون  کنند  تقلیل  گروه تحمیل  فردگرایانه  منافع  به  را  ها 

نظر  اختلاف  از  یا  عنوان دهیم  به  کنیم.  بالقوه غفلت  های داخلی 
های فرهنگی را در  مثال، مواردی از مالکیت مشترک زمین یا دارایی 

سناریو  این  در  بگیرید.  برای  نظر  گروه  جمعی  حق  تصدیق  ها، 
بندی تشریفات، یا نحوه  گیری در مورد استفاده از زمین، زمان تصمیم 

نماد  تکنیک بکارگیری  و  محدودیت ها  ایجاد  شامل  برای  ها  هایی 
است گروه  از  خارج  افراد  و  گروه  برای  اعضای  گروه  این  حق   .

به تصمیم  منجر  است  ممکن  زمین  از  استفاده  مورد  در  گیری 
محدودیت در اقدامات فردی شود، مانند عدم اجازه به کاشت سیب 
زمینی در حیاط خلوت با وجود میل شخصی. دلایل ارائه شده توسط 

ها ممکن است با درک فرد مطابقت اعضای گروه برای این محدودیت
نداشته باشد یا ممکن است به طور کلی منطقی باشد اما نه به طور  
خاص در آن نمونه. برای اطمینان از مشروع و مؤثر بودن حق گروه، 

 .هایی را برای اعضای گروه و افراد خارجی ایجاد کند باید محدودیت 
نادیده گرفتن   با این حال، در نظر گرفتن اهمیت دلایل خود برای 

توجهی بر  ممنوعیت بسیار مهم است. اگر این دلایل به طور قابل
یک علاقه، ظرفیت یا فعالیت حیاتی تأثیر نگذارند، توجیه ممانعت  



ی حق اساس  کیسرنوشت به عنوان  نییتع  
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گیری  از دستیابی اعضای گروه به یک هدف مشترک، مانند تصمیم 
زمین  از  استفاده  نحوه  درباره  مشترک، جمعی  مالکیت  دارای  های 

 .شودچالش برانگیز می 
گیری جمعی و تأثیر آن بر زندگی افراد را این مثال اهمیت تصمیم 

توانند دهد. تصدیق این امکان که تصمیمات گروهی می نشان می 
های مادی یک فرد داشته باشند، یک اثرات قابل شناسایی بر انتخاب

را برجسته می  یکپارچگی گروه  این فرض  فرض مهم در مورد  کند. 
شود، زیرا بر تأثیر  اغلب منجر به نگرانی در مورد منافع گروهی می 

تواند بر زندگی روزمره  ملموس و مشخصی که تصمیمات جمعی می 
می  تأکید  باشد،  داشته  انتزاعی افراد  تأثیر  برخلاف  منافع  کند،  تر 

 .فردگرایانه
تواند به همان اندازه شود می منافعی که در یک جمع نگهداری می 

که منافع شخصی ناشی از آن است، بر افراد تأثیر بگذارد. به عنوان 
های بومی بسیار مهم است، زیرا  مثال، تعیین سرنوشت برای گروه 

های  وضعیت و وضعیت یک جامعه مستقیماً بر اعضای آن به روش 
می  تأثیر  ملموس  و  پیامد مشخص  زیانبارترین  از  یکی  های  گذارد. 

های جامعه و  تخلفات حکومتی علیه اقوام بومی، تخریب زیرساخت
آن ظرفیت  خود،  نوبه  به  این  آنهاست.  جمعیتی  برای بنیاد  را  ها 

تضعیف   خود  روزمره  مشترک  زندگی  مؤثر  مدیریت  و  سازماندهی 
به موقعیت حقوق بشری در برزیل  می  : ١٩٩٦کند (گزارش مربوط 

). شواهد در اف   ۱۰ ؛ گزارش حقوق بشری در کلمبیا: فصل  ۹فصل  
می  نشان  که  دارد  وجود  توجهی  یک  قابل  اجتماعی  موقعیت  دهد 
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تواند به طور قابل توجهی  های دیگر می گروه و همپوشانی آن با گروه 
های  بر سهولت مشارکت اعضای آن در اصلاحات اجتماعی یا فعالیت 
تواند سیاسی تأثیر بگذارد. علاوه بر این، این همپوشانی عضویت می 

هایی تأثیر بگذارد (اسکن، کارک  بر احتمال موفقیت در چنین تعامل 
   .)١٩٨٩؛ ناوارو ١٩٨٣؛  ١٩٨٧؛ تیلی ١٩٧١و پینارد 
آنچالش  با  افراد  که  متعددی  می های  مواجه  از  ها  اغلب  شوند 

می نیرو  ناشی  قدرت  با  خارجی  گروه های  که  را شوند  خاصی  های 
می  ناخوشایند  یا  تهدیدکننده  شرایطی،  متخاصم،  چنین  در  دانند. 

 ٢٦ها را تشدید کند پذیری تواند آسیبهای درون گروهی می وابستگی 
و اعضا ممکن است احساس کنند مجبور هستند مسائل داخلی را 
به عنوان ابزاری برای محافظت در برابر یک محیط اجتماعی متخاصم  

سختی  این  بدانیم  که  است  مهم  بسیار  کنند.  عمدتاً  تحمل  ها 
جسمی، اقتصادی یا سیاسی هستند تا روانی، و علت اصلی مشکل  

ها و اعمال افراد وابسته به ملت یا دولت نهفته است نه خود در باور 
از  آسیب  .)٢٠٠٢اعضای گروه اقلیت (نارایان   های ذکر شده عمدتاً 

ناتوانی یا عدم تمایل افراد در یک گروه مسلط برای تصدیق و احترام 
شود. این  به منافع منحصر به فرد اعضای یک گروه اقلیت ناشی می 

 
و )۱۹۸۳(در حوزه تحلیل های اجتماعی و سیاسی، محققانی مانند مرلین فرای    .٢٦

دهند ها نشان می) موضوع مهمی را برجسته کرده اند. آن١٩٨٩کاترین مک کینون (
تواند توسط این ویژه نقش جنسی یک فرد، می های فیزیکی خاصی، به که ویژگی

درمان   جمله  از  ظلم،  مختلف  اشکال  معرض  در  آنها  دادن  قرار  برای  ساختارها 
کننده استفاده شود. رجوع کنید به فرای  حرکت دهنده، استثمارگرانه یا بیکاهش
 . ١٩٨٩کینون ؛ مک٣: فصل ١٩٨٣
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افراد ممکن است بر این باور باشند که گروه اقلیت نیازمند راهنمایی  
بی  است.  غالب  گروه  از سوی  این عدالتی و حمایت مستمر  در  ها 

ها مشخص و واضح هستند، زیرا مبهم یا پیچیده نیستند.  موقعیت 
های فرهنگی، اجتماعی یا هویتی جامعه فرد مورد نظر نقش  جنبه

کند، زیرا علت اصلی در اعمال و  ای را در درک مشکل ایفا می ثانویه
نویس اعلامیه بر  تأکید پیش   .های افراد گروه مسلط نهفته استباور 

با   مبارزه  که  آن  اصلی  هدف  به  دستیابی  برای  سرنوشت  تعیین 
بدرفتاری بومیان در سراسر جهان است، حیاتی است. یک استراتژی 

ها، زیر سؤال بردن رایج در محروم کردن اقوام بومی از حقوق آن
آن تصمیم توانایی  در  تعیین ها  با  مخالفت  است.  مستقل  گیری 

آن اساسی  نقض حقوق  با  اغلب  بومی  برای جوامع  ها، سرنوشت 
مانند امنیت فیزیکی، دخالت سیاسی، رفتار برابر طبق قانون، و سایر 

تصور دولتی که به طور مداوم از   ٢٧حقوق اساسی همزمان است.

 
در زمینه کانادا و ایالات متحده، سیاست های خاصی اجرا شده است که به    .٢٧

مدارس   به  بومی  کودکان  انتقال  گذارد.  می  تأثیر  بومی  جوامع  بر  مستقیم  طور 
مسکونی و قرار دادن آنها در خانواده های غیربومی ناشی از تمایل به از بین بردن  

کند، ا حقوق بشر را نقض میتعیین سرنوشت این جوامع بود. این اقدام نه تنه
به طور مشابه، در   بلکه هدف آن از بین بردن وجود جوامع بومی خودپایه است.

ایالات متحده، تلاش های چندین قانونگذار ایالتی برای حذف بازی های بومی با  
ها ناشی  بازنویسی قوانین قمار ایالتی انگیزه مشابهی را آشکار می کند. این تلاش

برخی جوامع  در  اقتصادی مستقل  و  نگرانی است که رشد قدرت سیاسی  این  از 
کند. در نتیجه، هدف پشت این اقدامات قانونی، ساز نظم مستقر را تهدید میبازی

محدود کردن رونق این جوامع و هدایت مجدد درآمد اقتصادی تولید شده به سمت  
 منافع شهروندان غیربومی است. 
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های  کند بدون رعایت حقوق گروهحقوق همه ساکنانش حمایت می 
آن به  افراد  آن  که  دهنده  برانگیز تشکیل  چالش  دارند،  تعلق  ها 

های جمعی معمولاً شبیه است. توجیهات سرکوب افراد در یک گروه 
های  ها به عنوان موجودیت به توجیهاتی است که برای سرکوب آن

 .28شودجداگانه استفاده می 
 

 گیری نتیجه 
دهد تا به طور جمعی در مورد  تعیین سرنوشت به گروهی قدرت می 

گیرد تصمیم  شرایطی که زندگی مشترک اعضایش در آن شکل می
از یک اجتماع،  و خروج  ورود  به قوانین  مربوط  بگیرند. تصمیمات 

های درون جامعه، و استفاده از منابع مهم فرهنگی بر هر مسئولیت 
می فرد   نمی تأثیر  محدود  خاصی  موارد  به  و  بنابراین،  گذارد  شود. 

کننده است که ماهیت حقوق گروهی، مانند تعیین سرنوشت، گمراه
را انتخابی بین حفاظت از جوامع در برابر قدرت اکثریت به قیمت  

   .محدود کردن آزادی اعضای خود توصیف کنیم 

 
نژادی    .28  تبعیض  رفع  کمیته  مانند  معاهده،  بر  ناظر  نهادهای  اصلی  دلیل 

)CERD) بشر  حقوق  کمیته   ،(HRC  از اغلب  که  آمریکایی،  بین  کمیسیون  و   (
خواهند اطلاعاتی در مورد وضعیت و وضعیت ارائه دهند. رفتار  های عضو میدولت

ای آنها برای اطمینان از درک جامع و پاسخگویی  های دوره با جوامع و افراد در گزارش
سازمان این،  بر  علاوه  است.  معاهده  تعهدات  اجرای  سازمان  در  مانند  هایی 

) در پروتکل  OAS)، یونسکو، و سازمان کشورهای آمریکایی (ILOالمللی کار (بین
عنوان قربانیان بالقوه ها را، علاوه بر افراد فردی، به سان سالوادور نیز اهمیت گروه 

 کنند. نقض حقوق بشر تأیید می
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ماهیت بحث های مربوط به تعیین سرنوشت در درک زمانی است 
که اقدامات یک دولت، مانند جلوگیری از تصمیم گیری یک گروه به 
طور مستقل یا تداخل در توانایی آنها برای اجرای آن تصمیمات، می  
تواند نقض حقوق بشر افراد درگیر در این تصمیم تلقی شود.. این  

دهد و  تعارف گروه در مقابل فرد تغییر می دیدگاه تمرکز را از بحث م
کند: تحت چه شرایطی اقدامات  ما را به بررسی این سوال دعوت می 

گذارد باید به آن اعضا اجازه شان تأثیر می یک فرد که بر اعضای گروه 
کنند؟  نظر  اظهار  شخص  آن  رفتار  نحوه  مورد  در  تا  ساخت  دهد 

بر در  را  سؤالات  این  به  پاسخ  که  مستلزم    نهادهایی  گیرند،  می 
مقامات   سایر  و  ها  دولت  به  که  است  هایی  نقش  دقیق  بررسی 

 سیاسی اختصاص داده شده است. 
نویس اعلامیه، که سندی حقوق بشری است، با گنجاندن حق  پیش

یابد.  تعیین سرنوشت در میان حقوق اساسی خود قدرت بیشتری می 
به   خود  سرنوشت  تعیین  برای  بومی  اقوام  بشر  حقوق  بررسی  با 

تر که همه الملل گسترده ای خاص از اصل حقوق بین عنوان نمونه 
دارند، می  های  توان دریافت که هنجار مردم حق تعیین سرنوشت 

دولت  مسئولیت  بر  حاکم  هنجار حقوقی  و  یکدیگر  قبال  در  ها.  ها 
باید بر یکدیگر تأثیر های دولت مسئولیت  های حاکم در قبال افراد 

ایده جدید نیست، اما به دلیل بگذارند و به یکدیگر اطلاع دهند. این 
 .شودته می بندی بسیاری از اسناد حقوق بشر اغلب نادیده گرفجمله 
عنوان پیش به  را  مردم  فردی  به  منحصر  طور  به  اعلامیه  نویس 
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را  مستقیم حقوق بشر معرفی می   حاملان و تعیین سرنوشت  کند 
 .داندیکی از حقوق اساسی می 

در رویکرد نوآورانه آن برای درک ارتباط بین  ترین جنبۀ این سندمهم 
از   نویس اعلامیه  نهفته است. پیش  انسانی  منافع گروه و کرامت 

می  فاصله  سنتی  باور  وابستگی این  و  مشترک  تجربیات  که  گیرد 
ای است که باید در هنگام پرداختن متقابل بین افراد، عوامل اولیه

گیرد. قرار  توجه  مورد  بشر  حقوق  اشتراکات،   به  این  به  اذعان  با 
تواند هماهنگ با حقوق  ها می حقوق تعیین سرنوشت مردم و ملت
این درک، حقوق دولت  باشد.  را در چارچوب مناسبی قرار  بشر  ها 

 دهد، زیرا در نهایت بر پایه حقوق بشر شهروندانشان است.می 
 



٤٧ 
 

 
 
 

تضاد قومی، و مبارزۀ  ناسیونالیسم،
های اصلی و  تحلیل انتقادی نظریه  طبقاتی:

 ۲۹های ملی مارکسیستی ناسیونالیسم و جنبش 
 نوادا  دانشگاه یگروه جامعه شناس، برچ بربر اوغلو

 
 مقدمه

قوم  درگیری  و  ناسیونالیسم  حیات  فروپاشی  تجدید  از  پس  گرایی 
های اروپای شرقی مرتبط با آن در گذار  اتحاد جماهیر شوروی و دولت 

رهبری نیروهای  گیری بازار محور به  از نوعی سوسیالیسم به جهت
سرمایه  با  متحد  دهه  بورژوازی  طول  در  جهانی  دور  ١٩٩٠داری   ،

جدیدی از بحث و مناظره را در مورد خاستگاه و توسعۀ ناسیونالیسم  

 
29 ای است از: این مقاله ترجمه  .  
NATIONALISM, ETHNIC CONFLICT, AND CLASS STRUGGLE: A 
CRITICAL ANALYSIS OF MAINSTREAM AND MARXIST THEORIES 
OF NATIONALISM AND NATIONAL MOVEMENTS, Berch Berberoglu, 
Department of Sociology University of Nevada, Reno 
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ملت برانگیخت که پیامدهایی برای ناسیونالیسم معاصر و  -و دولت
 های ناسیونالیستی در جهان امروز دارد. جنبش 

این بحث و مناظره در چارچوب نظریۀ اجتماعی کلاسیک و معاصر، 
قومیت   و  طبقه  همچنین  و  ملت  و  دولت  نقش  و  ماهیت  به  که 

ها  است و سعی دارد از رابطۀ میان این پدیده پردازد، شکل گرفته می 
روابط  به و  جامعه  دگرگونی  و  توسعه  بررسی  از  بخشی  عنوان 

 اجتماعی در اواخر قرن بیستم پرده بردارد. 
و   معاصر  و  کلاسیک  اصلی  جریان  از  انتقادی  تحلیلی  مقاله  این 

تضاد  نظریه و  ناسیونالیسم  ملت،  مارکسیستی  ارائه های  قومی 
های منتخب بورژوازی کلاسیک در مورد  دهد. پس از بررسی گزاره می 

صورت ناسیونالیسم،  و  ملت  و  بندی ماهیت  بورژوایی  های 
نئومارکسیستی معاصر نقد خواهد شد. افزون بر این، با استفاده از 
ماهیت  تاریخی،  ماتریالیسم  بر  مبتنی  طبقاتی  تحلیل  رویکرد 

محرک  و  قوم طبقاتی  و  ناسیونالیسم  تعارض  تبیین های  گرایی 
 شود.می 

 های جریان اصلی ملت و ناسیونالیسمنظریه
های اجتماعیِ مرسوم دربارۀ ماهیت و منابع ناسیونالیسم و  نظریه

های کلاسیک ای از زمان هستند که بیانیههای قومی در بازه درگیری 
های  گیرد. در این دوره، نسبت به بررسی پدیده تا معاصر را در بر می

ای وجود  کارانهقومیتیِ شاخص در اواخر قرن بیستم دیدگاه محافظه 
 است. داشته



ی و مبارزۀ طبقات ،یتضاد قوم سم،یونالیناس  

 
٤٩ 

 

تأثیرگذارترین   از  برخی  اظهارات  بر  مروری  مقاله  از  بخش  این 
نظریه نظریه با  مرتبط  بورژوازی  معاصر پردازان  و  کلاسیک  های 

درگیری  و  قومی ناسیونالیسم  بر  های  توانستند  اظهارات  این  است؛ 
بیستم  قرن  و سراسر  نوزدهم  قرن  اواخر  در  اصلی  ادبیات جریان 

 تسلط یابند. 
های بورژوایی در  پردازی ای از نظریه رشتهجا تنها طرحی چند در این 

شده ارائه  ناسیونالیسم  و  ملت  بررسی  مورد  برای  تلاشی  و  است، 
همه  و  نظریه   جانبه جامع  تمام  بورژوایی  از  اصلی  جریان  های 

 است.ناسیونالیسم و تضاد قومی صورت نگرفته 
 های جریان اصلی کلاسیکبیانیه

وبِرِ شخصیت ماکس  و  رنِان  محوری ارِنست  در  های  که  ای هستند 
نظریه  جایگاه  ادبیات  ناسیونالیسم  و  ملت  بورژوایی  کلاسیک  های 

پردازان تأثیرگذار دیگری  اند. نظریهای به خود اختصاص دادهبرجسته
نظریه اصلی،  جریان  توسعۀ  در  که  دارند  وجود  مرسوم  نیز  های 

اند که از جملۀ  ناسیونالیسم و هویت ملی/قومی نقشی پایدار داشته 
می آن ژانها  به  فیشته، -توان  یوهان  هرِدرِ،  یوهان  روسو،  ژاک 

جوزپه ماتزینی و دیگران اشاره کرد. اظهارات کلاسیک رنان و وبر در  
های بورژوازی  هایی بارز و برجسته از نظریه ها نمونه مورد این پدیده 

می  طر محسوب  به  همواره  که  سایر  شوند  غنای  بر  مختلف  ق 
قومیبندی صورت تضاد  و  ناسیونالیسم  ملت،  بعدی  اصلی  - های 

 اند.  ناسیونالیستی در قرن بیستم افزوده 
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، که ابتدا ٣٠ارنست رنان در بیانیۀ کلاسیک خود، «ملت چیست؟»
ارائه شد، تعریف زیر را   ١٨٨٢عنوان سخنرانی در سوربن در سال  به

 :دهداز ملت ارائه می
ملت یک روح است، یک اصل معنوی. در حقیقت تنها دو چیز این  

است،  دهند. یکی در گذشتهروح، این اصل روحانی را تشکیل می
از   غنی  میراث  مشترکِ  داشتنِ  یکی  حال.  زمان  در  دیگری 

است؛ دیگری رضایت واقعی، میل به زندگی مشترک، اراده  خاطرات
ارزش  حفظ  در    برای  مشترک  افتخارات  داشتن  مشترک...  میراث 

با هم، آرزوی   گذشته، ارادۀ مشترک در حال؛ انجام کارهای بزرگ 
 است.انجام مجدد آن، شرط اساسی یک ملت بودن

می  هم رنان  یک  «ملت  بزرگ افزاید:  احساس بستگی  از  که  است 
انجام فداکاری  آن های  دوبارۀ  انجام  برای  تمایل  احساس  و  شده 

 شود». بنابراین، طبق دیدگاه رنان، تشکیل می
انبوهی از افراد، با روحیۀ سالم و گرمای دل، وجدانی اخلاقی را ایجاد  

گویند. وقتی این وجدانِ اخلاقی قدرت  کنند که به آن ملت می می 
فداکاری  با  را  کنارهخود  مستلزم  که  نفع  هایی  به  فرد  گیری 

 است و حقِ وجود دارد. است ثابت کند، مشروعجامعه 
گیری رنان  گرایانه نسبت به ملت با نتیجه این دیدگاه ذهنی و آرمان 

 سازگار است: 
توانایی ملت طریق  از  به هدف  ها  خود  متضاد  غالباً  و  متنوع  های 

می  خدمت  تمدن  آنمشترک  از  یک  هر  کنُسرت کنند؛  از  نتُی  ها 

 
30. “Qu’est-ce qu’une nation?” 
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است که  دهند که در درازمدت بالاترین آرمانی بشریت را تشکیل می 
 توان آرزویش را داشت.می 

این عبارات، جنبه با  با تعریف ملت  از ویژگی رنان  های اساسی ای 
را برجسته تئوری  ناسیونالیسم  و  بورژوایی ملت  های جریان اصلی 

آرمانمی  و  ذهنی  تصوری  محصول  کند:  عمدتاً  که  ملت  از  گرایانه 
از خیالذهن  انتزاعی که  بیرون می است؛  آید. جنبۀ  پردازی جمعی 

به   و  نظریه دیگر  مهم  اندازه  این  همان  مورد  در  بورژوایی  پردازی 
های قومی و فرهنگی برای تبیین مسئله تأکید بیش از حد بر پدیده 

و   تاریخی  منظر  از  ناسیونالیسم  و  ملت  توسعۀ  و  خاستگاه 
است. در این دیدگاه، فرهنگ و قومیت از نیروهای طبقاتی  امروزی 

ها اساس روابط  نشوند و زندگی خود را دارند؛ آدر جامعه جدا می 
جنبش  و  ایدئولوژی اجتماعی  و  اجتماعی  جمله  های  از  هایشان 

 دهند. ناسیونالیسم را تشکیل می
فکری   چارچوب  با  سؤال  این  مورد  در  وبر  ماکس  کلاسیک  بیانیۀ 

گرایانه از ملت که  ایدئولوژیک مطابقت دارد. تصوری ذهنی و آرمان
قومی تعریف  هویت  -دربرگیرندۀ  و  ناسیونالیسم  از  فرهنگی 

را  ملی  کلاسیک  زمینۀ  در  مسئله  این  به  خود  رویکرد  وبر  است؛ 
گونه توسعه داد. وی در متنی کلیدی در یکی از آثار مهم خود  این
 نویسد: می 

اگر بتوان مفهوم «ملت» را به هر طریقی بدون ابهام تعریف کرد،  
نمی  کیفیتمطمئناً  حسب  بر  را  آن  در  توان  مشترک  تجربی  های 
آیند بیان کرد. از نظر  حساب می عنوان اعضای ملت بهافرادی که به 
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کنند، چنین  کسانی که در زمانی معین از این اصطلاح استفاده می 
توان از  است که می تردید بیش از هر چیز به این معنی مفهومی بی 

افراد احساس هم گروه  از  ویژه  ویژههایی  با  بستگی  مقایسه  در  ای 
ها ها دریافت کرد؛ در نتیجه این مفهوم در حوزۀ ارزش سایر گروه 

 گیرد. قرار می 
می  منظر  همین  به  توجه  با  جامعهوبر  «ملت  از  نویسد:  ای 

که  احساسات بود  آگاه  واقعیت  این  از  وضوح  به  باید  و  است 
هم  نظر خاستگاه احساسات  از  هم  و  ماهیت  در  هم  که  بستگی، 

گیرند».  بسیار ناهمگون هستند، در درون احساسات ملی قرار می 
 :افزون بر این

همگنی   و  مشترک  نسََب  با  مفاهیمی  دربرگیرندۀ  «ملت»  ایدۀ 
با  اساسی و البته اغلب نامعین  است. ملت این مفاهیم را توأمان 

بستگی جوامع قومی دارد که از منابع مختلف نیز تغذیه  احساس هم 
 شود.می 

می  خاطرنشان  ادامه  در  هم وبر  «احساس  که  با  کند  که  بستگی» 
همراه ملت»  با  «ایدۀ  که  فرهنگی  مرجع  چارچوب  در  است، 

شود تا جامعه  خوبی ادغام می «مأموریت» جمعی تسهیل شده به
چنین ملی به خود فرهنگی و هم - مستحکم شود و هویتی اجتماعی

 گیرد: 
شکلی، هرچند  ترین مظاهر این ایده [ی ملت]، بهنخستین و پرانرژی 

به بهشاید  «مأموریت»  بر  مبنی  پیامی  حاوی  پوشیده،  هنگام طور 
با غیرت به کسانی متوسل شدند و  بوده است. طرفداران این ایده 
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عهده بگیرند. یکی دیگر از عناصر  انتظار داشتند که این مأموریت را به
گفت این مأموریت صرفاً با پرورش  این ایدۀ اولیه تصوری بود که می 

تسهیل ویژگی  تشکیل شده  قالب ملت  در  که  گروهی  های خاص 
رو مادامی که توجیه این رسالت در ارزش محتوایش  شود. از اینمی 

می جستجو   بهشود  تنها  پیوسته  را  آن  رسالت  توان  یک  عنوان 
پایۀ   بر  معمولاً  اهمیت «ملت»  گرفت.  نظر  در  «فرهنگی» خاص 

غیرقابل  حداقل  یا  ارزش جایگزین برتری  استوار  بودن  فرهنگی  های 
با پرورش ویژگی است؛ ارزش تنها  های خاصِ گروه حفظ  هایی که 

 یابد. شود و توسعه می می 
گرایانۀ وبر در مورد ملت و هویت ملی  های مرسوم و آرمان دیدگاه 

های دیگر  محور مکمل استدلال در این اصطلاحات فرهنگی و ارزش 
است؛ نظر این افراد  پردازانِ جریان اصلی کلاسیک مانند رنان نظریه

تئوریای پایه برای  و است  ملت  دربارۀ  بعدی  بورژوایی  های 
تئوری  هم ناسیونالیسم؛  توسط  که  توسعه هایی  عصرانشان 

 است.یافته 
اند  پردازان بورژوازی بعدی که این مسیر را دنبال کردهدر میان نظریه 

 توان به هانس کوهن، کارلتون هیِز و لوئیس اسنایدر اشاره کرد. می 
ناسیونالیسم»  «ایدۀ  عنوان  با  خود  کتاب  در  کوهن    ٣١هانس 

از هر چیز یک حالت ذهنی، یک  می  نویسد: «ناسیونالیسم پیش 
 کند: است». وی در ادامه بیان می عمل خودآگاهی 

 
31. “The Idea of Nationalism” 



 ۱۴۰۲  پائیز||  اولشماره  دوره جدید || || گاهنامه اقلیت و حاشیه 

٥٤ 
 

را از افکار و  ایناسیونالیسم ایده  است قوی که مغز و قلب انسان 
دارد تا خودآگاهی را کند و او را وادار می ریز می احساسات جدید لب 

 یافته تبدیل کند. به اعَمال سازمان 
می  دولتکوهن  «ناسیونالیسم  به-نویسد:  را  شکل  ملت  عنوان 

رو به این معنا  شناسد.» از این آرمانی سازمان سیاسی به رسمیت می 
دولت خواهان  دولتملت -«ناسیونالیسم  ایجاد  ملت -است؛ 

می  تقویت  را  کتاب  ناسیونالیسم  در  دیگری  جای  در  کوهن  کند.» 
ناسیونالیسم» تاریخ  و  حالتی  می   ٣٢«معنا  «ناسیونالیسم  نویسد: 

نظر برخواسته از  است که به موجب آن وفاداری کاملِ افراد به ذهنی 
 ملت باشد». - دولت

و دولت ملیت  جنبه-رابطۀ  ناسیونالیسم ملت  پدیدۀ  از  که ای  است 
های خود دربارۀ ناسیونالیسم بر آن تأکید کارلتون هیز نیز در نوشته

است. از نظر هیز اصطلاح «ناسیونالیسم» در وهلۀ اول «برای کرده 
ملیت  ایجاد  فرآیند  واقعی،  تاریخی  فرآیند  یک  به  عنوان به  اشاره 

واحد سیاسی، [و نیز فرآیند] تشکیل نهاد مدرنِ دولتِ ملی از دلِ 
امپراتوری  و  به قبایل  می ها»  وی  کار  گفتۀ  به  دیگر،  سوی  از  رود. 

می  را  اینناسیونالیسم  عمومی  توان  باور  «یک  کرد:  توصیف  گونه 
دارای چنان ارزش و   یا دولت ملی  بر اساس آن ملیت  معاصر که 

یش از هر چیز به آن وفادار بود و بایست بمیاست که  برتری ذاتی 
اینبه از  کرد.»  عطا  آن  به  را  دینی  عبادت  بالاترین  رو  ویژه 

ای دارای  عنوان پدیده ناسیونالیسم در معنای دوم خود از نظر هیز به 

 
32. “Nationalism: Its Meaning and History”  
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شود. هیز در کتاب خود با عنوان  های متافیزیکی توصیف می ویژگی 
دین  یک  کلی    ٣٣است»«ناسیونالیسم  دیدگاه  از  را  ناسیونالیسم 

عنوان یک باور (یک دین) برشمرده و آن را نیرویی برای  اخلاقی به 
 داند. «خیر» یا «شر»، یا به بیانی دیگر «موهبت» یا «نفرین»، می 

سُنت پردازان جریان اصلیِ هَم لوئیس اسنایدر، یکی دیگر از نظریه
معنای   و  ماهیت  دربارۀ  مشابهی  دیدگاه  هیز،  و  کوهن  با 
تعریف   برای  تلاش  در  اسنایدر  دارد.  مدرن  ناسیونالیسم 

گسترده  در  کلی ناسیونالیسم  و  می ترین  سطح  نویسد:  ترین 
نمی  را  ناسیونالیسم  به«اصطلاح  کرد.  توان  تعریف  سادگی 

پدیده  پیچیدهناسیونالیسم  ویژگی ای  و  و  است  مبهم  اغلب  هایی 
«گیج مورد  در  وی  دارد.»  می کنندهمرموز  آن»  ویژگی  گوید:  ترین 

است اشَکال متفاوتی داشته باشد» زیرا «در  ناسیونالیسم «ممکن 
طوری  های زیادی دارد»، بهرود» و «چهره کار می  معانی مختلفی به 

مبهم  که «کاوش   تاریخیِ  پدیدۀ  این  رازهای  برای کشف  محققان 
 چنان ادامه دارد.» هم 

این پدیده فراتر از هر معنای اجتماعی عینی،    کردن اسنایدر با مُبهم 
به  کوهن  همانند  را  ذهنی»  ناسیونالیسم  «وضعیت  یک  عنوان 

کند، زیرا «ناسیونالیسم» برای اسنایدر «شرایط ذهن، تعریف می 
عواطف  یا  می احساس  او  یک است».  «ناسیونالیسم  نویسد: 

 
33. “Nationalism: A Religion” 
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احساس قدرتمند است، شکلی از خودآگاهی که به موجب آن افراد 
 دارند.» ترین وفاداری خود را به ملت اعلام می کامل 

روان  گسترده،  نظریهتمرکز  نخستین  متافیزیکی  و  پردازان  شناختی 
«مبهمِ»   و  «اسرارآمیز»  ادعایی  ماهیت  بر  اصلی  جریان 

نظریه  به  را  خود  جای  جدیدتر  ناسیونالیسم  معاصر  بورژوازی  های 
فرهنگی،  هایی که خود با اتخاذ دیدگاهی اجتماعی است؛ نظریه داده

ملی هستند و  -دربردارندۀ سؤالات مربوط به قومیت و مسائل قومی
نظریه اینکه  وجود  با  دارند.  بیشتری  پیچیدگی  استدلال  پردازانِ  در 

پردازان پیش از خود، در مورد طبقات و ماهیت  متأخر، مانند نظریه 
کرده سکوت  قومی  تضاد  و  ناسیونالیسم  دیدگاه طبقاتی  های  اند، 

 هرچند کوتاه و مختصر.   اند،اند که نیازمند توجهمتفاوتی را ارائه کرده 
 های جریان اصلی معاصر دیدگاه

برجسته  میان  نظریه در  بورژوازی  ترین  اصلی  جریان  پردازان 
توان به الِی کدِوری، ارِنسِت گلِنرِ، واکرِ کانرِ،  ناسیونالیسم معاصر می 

جا  کارل دویچ، جان برویلی و آنتونی دی. اسمیت اشاره کرد. در این
پردازان (کدوری، گلنر و کانر) تمرکز  سه تن از این نظریه  بر دیدگاه 

نمونه  بیانگر  که  شد  دیدگاه خواهد  از  غالب  ای  اصلی  جریان  های 
 های اخیرند. دربارۀ این سؤال در سال

برجسته از  یکی  کدوری،  برجستهالی  نگوییم  (اگر  ترین) ترین 
هایی  پردازان جریان اصلی ناسیونالیسم اخیر، به نقد نظریه نظریه

می  ناسیونالیسم  و  ملت  با  مشروعیتمرتبط  که  بر پردازد  شان 
نویسد: «در  های هستیِ اجتماعی و تاریخی استوار است. او می جنبه
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مذهب،   حتی  گاه  و  فرهنگ،  نژاد،  زبان،  ناسیونالیستی،  دکترین 
دهند». های متفاوت نهاد اولیه، یا همان ملت، را تشکیل می جنبه

می  ادامه  طبقهکدوری  برای  «تلاش  که  حالی  در  بندی  دهد، 
می ناسیونالیسم  تأکید  آن  بر  که  خاصی  جنبۀ  اساس  بر  کنند،  ها 

ای بر آن استوار است، جاست»، مقدماتی که چنین نظریه نبوغی نابه 
 سازد: ادعاهای آن را بیش از پیش آشکار می 

های مجزا و متمایز تقسیم تردید این دکترین بشریت را به ملتبی 
می می  ادعا  ملتکند،  چنین  که  دولت کند  باید  مستقل هایی  های 

دارد که اعضای یک ملت با پرورش هویت  تشکیل دهند، و اذعان می 
است که به آزادی و کرامت  شدن در کلِ ملت شان و غرقخاصِ ملت

 رسند. می 
-از نظر کدوری، چنین دیدگاهی که ملت و تقسیم جهان به دولت

داند، یعنی آن را بخشی از نظم طبیعی اشیا  ها را طبیعی می ملت
 است.رو مغالطهاساس بوده و از این کند، بی توصیف می 

کدوری با رد رویکردهای ماتریالیستی مختلف نسبت به این مشکل، 
آرمان  بیانیۀ  تعریفی  از  برگرفته  ناسیونالیسم  و  ملت  از  گرایانه 

گزیند. کدوری ضمن  کلاسیک ارنست رنان دربارۀ ارادۀ فردی را برمی 
می ملت  به  نسبت  رنان  دیدگاه  بررسی  تأیید  با  «رنان  نویسد: 

ها به این ها و ناتوان یافتن آنمعیارهای مختلف در تشخیص ملت 
نتیجه رسید که در نهایت این ارادۀ فرد است که باید وجود یا عدم  

کند که فرد،  وجود ملت را تأیید کند.» کدوری در ادامه استدلال می 
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داند».  ، خود را عضوی از یک ملت می ٣٤«در پی تعیین سرنوشت 
هم  به کدوری  ملت  از  رنان  توصیف  با  «همه سو  پرسی عنوان 

می   ٣٥روزانه» مناسبی خاطرنشان  «استعارۀ  که  تنها  کند  اگر  است، 
بیانگر این باشد که ناسیونالیسم در نهایت بر اراده استوار است».  

می  ادامه  کدوری  «خودتعیین بنابراین  بررسی  دهد:  در  ملی،  گری 
است؛ و ناسیونالیسم در وهلۀ اول روشی برای  نهایی، تعیین اراده

 است.»آموزش تعیین درست اراده
ذهنی  استدلال  اجتماعی ٣٦گرا این  مبنای  از  جدا  پدیدۀ  ،  که  ای 

می  پدید  جمعی  ملیِ  ارادۀ  یک  قالب  در  را  آورد، ناسیونالیسم 
صورت یک  آرمانمحصول  واقعیت  بندی  در  مبنایی  فاقد  و  گرایانه 

که  مادی  طبقاتی  و  اجتماعی  نیروهای  شناسایی  در  ناتوانی  است. 
تعیین جنبش عوامل  و  ناسیونالیستی  ایدئولوژی  های  کنندۀ 

گرِه به  را  کدوری  فکری ناسیونالیستی هستند،  التقاط  و  کور   ٣٧ای 
کشاند که به درک ما از این پدیدۀ مهم اجتماعی کمکِ چندانی  می 

 کند. نمی 
نظریه از  دیگر  یکی  گلنر،  اصلی  ارنست  جریان  برجستۀ  پردازان 

دهد.  های متفاوتی به این سؤال می بورژوازی ناسیونالیسم، پاسخ 
بخشی ناسیونالیسم برای جمع کردن  از نظر وی، عامل اصلی وحدت

فرهنگتوده ناسیونالیستی  پرچم  پشت  در  گلنر،  ها  نظر  از  است. 

 
34. self-determination 
35. “daily plebiscite”  
36. subjectivist argument 
37. intellectual eclecticism 
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کند و  ای در تعریف هویت ملی ایفا می کننده فرهنگ نقش تعیین 
ویژه بر کاربرد  ناسیونالیسم  تأثیر  ناسیونالیست،  نیروهای  در  اش 

های پیشین کند: «ناسیونالیسم، که گاه فرهنگ جامعه را تعیین می 
ها را اختراع  کند، گاهی آنها می ها را تبدیل به ملترا گرفته و آن

 کند.»های از پیش موجود را محو می کند، و اغلب فرهنگمی 
کند  گرایانه و ذهنی کدوری استدلال می گلنر همانند استدلال آرمان 

ناسیونالیسم  «این  ملت که  که  به است  را  می ها  نه  وجود  آورد، 
می  اذعان  او  تکثیر برعکس».  از  ناسیونالیسم  «مطمئناً،  کند 

طور ای که از قبل وجود داشته و به های فرهنگی ها یا ثروت فرهنگ 
به  رسیده تاریخی  می ارث  استفاده  به اند  هرچند  بسیار کند،  طوری 

بنیادی تغییر می ها را به گزینشی، و اغلب آن دهد». اما گلنر  طور 
 کند: اشاره می 

این روا،  اما  بزرگ،  که: ملتپارادوکس  تنها می است  را  بر  ها  توان 
آن نه  کرد،  تعریف  ناسیونالیسم  عصر  ممکنحسب  که  است  طور 

این  برعکس.  باشید،  داشته  «عصر  انتظار  که  نیست  گونه 
های سیاسی ها و خودنمایی ناسیونالیسم» تنها مجموعی از بیداری 

این ملت یا آن ملت باشد؛ خیر؛ زمانی که شرایط عمومیِ اجتماعی  
های عالیِ استاندارد، همگن و متمرکز مهیا کند  زمینه را برای فرهنگ 

های  ها باشند و نه فقط اقلیتطوری که دربرگیرندۀ همۀ جمعیت به
فرهنگنخبه، وضعیتی پیش می  به موجب آن  که  کاملاً  آید  هایی 

تقریباً تنها نوع شده، از نظر آموزشی مورد تأیید، و یکپارچه،  تعریف 
را تشکیل می  روی واحدی  از  اغلب  و  کمال میل  با  افراد  که  دهند 
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نماید که  گونه می دانند. اکنون این اشتیاق خود را بدان منتسب می 
گلنر در جایی   ها مخازن طبیعی مشروعیت سیاسی باشند.فرهنگ 

نویسد:  می  ٣٨دیگر در کتاب خود با نام «رویارویی با ناسیونالیسم» 
پنداری پرشوری با جوامع بزرگ و  ذات«ناسیونالیسم مدرن، که هم 

است، واحدهای خود ناشناس از فرهنگ مشترک و تصورات فرهنگی 
تفاوت  از  می را  ایجاد  موجود  پیش  از  و  گوناگون  گلنر  های  کند. 

است که  ست: «این اهمیت جدید فرهنگ مشترک چنین مدعی هم 
گیرد: «در  کند.» وی نتیجه میافراد را به ناسیونالیست تبدیل می 

است که جامعه را در کنار هم نگه گذشته، ساختار اجتماعی بوده
تغییر کرده می  اکنون شرایط  اما  فرهنگ؛  نه  راز داشته،  این  است. 

و  ناسیونالیسم  صنعتی  جامعۀ  در  فرهنگ  جدید  نقش  است: 
 شده.»صنعتی 

برخی  علی  فرهنگ  تفاوت رغم  بر  گلنر  تأکیدِ  فلسفی،  اساسیِ  های 
عنوان منبع ناسیونالیسم و هویت قومی (یعنی تأکید او بر تقدم به

هر صورت در همان پویش ایدئولوژیک  های روبنائی) او را بهپدیده 
دهد. بنابراین در حالی که کدوری ناسیونالیسم را یک  کدوری قرار می 

کند و استدلالِ گلنر بر عوامل داند و از ارادۀ فردی صحبت می ایده می 
ها در حوزۀ روبنایی، یعنی  فرهنگی استوار است، نظریۀ هر دوی آن 

ایده  ارزش حوزۀ  سنت ها،  باورها،  ساخته ها،  غیره  و  فرهنگ  ها، 
ساختاری، چه رسد به شود، نه در حوزۀ شرایط بنیادیِ اجتماعی می 

 روابط طبقاتی و طبقاتی. 

 
38. “Encounters with Nationalism” 
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پردازان جریان اصلی بورژوازی معاصر  واکر کانر یکی دیگر از نظریه
عمده  تأثیر  که  نظریه است  بر  و ای  ملت  غالب  اصلی  جریان  های 
شناختی مشابه و  است. کانر ملت را از نظر روانناسیونالیسم داشته

سیستم  با  می مرتبط  اعتقادی  ارائه  های  را  زیر  مشاهدات  و  داند 
 دهد: می 

مفهوم  و  ملت  تعریف  جوهر  زیرا  است  دشوار   .  . ملت.  سازی 
روانی ناملموس  پیوند  یک  جوهر  این  قوم  است.  یک  به  که  است 
پیوندد و آن را در باور ناخودآگاه اعضا از همۀ افراد دیگر خاص می 

پیوند در  شکلی حیاتی متمایز می به این  کند. ماهیت و سرچشمۀ 
مبهم  و  ملت سایه  تعریف  به  دست  که  کسانی  نتیجه  در  و  است 

 است بس دشوار.زنند معمولاً اذعان دارند که این کاری می 
-های سیاسیکند که «هنگام تحلیل موقعیتکانر در ادامه تأکید می 

آن  چیزی اجتماعی،  دارد  اهمیت  نهایت  در  باور  چه  مردم  که  ست 
چه که هست؛ و باور ناخودآگاه در خواستگاه و تکامل  دارند نه آن 

است. بنابراین کانر  شناسی ملی مجزای گروه یکی از اجزای مهم روان
ایِ مبتنی بر حس شهودی  شناختیِ توده با اشاره به «ارتعاشِ روان

و   باورها  حوزۀ  در  را  ناسیونالیسم  و  ملی  هویت  خویشاوندی»، 
است که نویسد: «این اعتقاد شهودی دهد و می احساسات قرار می 

 ها بعُد روانی ببخشد.» تواند به ملتمی 
گرایانه و مشابه در  های فلسفی و نظریِ آرمان گیری جدای از جهت 

رشتهنظریه معاصر،  بورژوازی  اصلی  جریان  در پردازان  که  ای 
محافظه استدلال ایدئولوژی های  از  متأثر  و  می کارانه  گذرد،  شان 
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هاست. در اصل، حملۀ ایدئولوژیک  ضدکمونیسم آشکار و بدیهی آن
است که این مدافعان  ها به مارکسیسم زدۀ هماهنگ آن و سیاست

های ضدمارکسیستی (بورژوایی) کند تا تئوری بورژوایی را متحد می 
به  مارکسیستی  کلاسیکِ  ادعاهای  مقابل  را  این  خود  کنند.  صف 

طور های بورژوایی ناسیونالیسم، و به طور کلی در نظریهحقیقت به 
تر معاصر بورژوازی مانند کدوری  پرداز برجستهویژه در مورد دو نظریه 

 شود.و گلنر، با اظهارات کاملاً روشنِ خودشان مشخص می 
ژوئیه   در  کدوری  الی  نمونه،  «پس  ١٩٨٤برای  بخش  گفتار»  در 

یافتۀ کتابش با نام «ناسیونالیسم» که پس از چهارمین نسخۀ بسط 
 نویسد: منتشر شد می  ١٩٩٣مرگش در سال 
است  چنین مدعی ارائۀ تبیینی از ناسیونالیسم بودهمارکسیسم هم 

ای کند که در مرحلۀ ویژهتبدیل می  ٣٩که آن را به یک پدیدار ثانویه 
شود؛ زمانی که بورژوازی و شیوۀ تولید  از توسعۀ اقتصادی ظاهر می 

داری آن در حال صعود هستند. ناسیونالیسم بیانگر منافع  سرمایه 
جا نیز، آنچه ایدئولوژی ناسیونالیستی ادعا یا  است. در اینبورژوایی 
زیرا محصول آگاهی کاذب اهمیت می کند، بی انکار می  است  شود، 

سرمایه  زیرا  برود،  بین  از  باید  خود که  بحران  تسلیم  ناگزیر  داری 
شود و گاه بورژوازی توسط پرولتاریای پیروز خلع ید می شود. آنمی 

تمام روبنای دولت بورژوایی، فرهنگ بورژوایی و ایدئولوژی بورژوایی  
  آن از بین خواهد رفت. این یک پوچی آشکار است.

 
39. epiphenomenon 
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با   ایدئولوژیک  جدل  یک  در  مارکسیسم  به  حمله  در  گلنر  ارنست 
گیری فکری دیرینه  اعتبار کردن یک جهتانگیزۀ سیاسی که برای بی 

شده کتاب  طراحی  در  گلنر  گذارد.  می  فراتر  را  خود  قدم  است، 
سال   در  که  ناسیونالیسم»  با  شده   ١٩٩٤«رویارویی  منتشر 

و   نویسد:می  اجتماعی  متافیزیک  در  مارکسیستی  اشتباهات 
بارترین خطا در  ترین و فاجعه چه که البته مهم شناسی با آنجامعه 

نظامی  می هر  همگرا  اجتماعی  است  نظم  که  فرض  این  شود. 
ای ای نیست، اما به شیوهکمونیستی مستلزم هیچ سازمان سیاسی 

تنظیم  خود  توضیح،  غم کننده غیرقابل  نتیجۀ   .  .  . انگیز است. 
کنند از  وامعی که «زیر پرچم مارکسیسم» زندگی می است که جاین

ای که در آن حتی در مورد وضعیت مخمصۀ هرگونه اصطلاح عامیانه 
توانند دربارۀ ها واقعاً نمی سیاسی بحث شود محروم هستند. . . . آن 

 شکل سیاسی جامعۀ کمونیستی بحث کنند. 
 دهد: گلنر سپس در کتاب خود ادامه می 

طور رسمی دکترین رسمی و  است که مارکسیسم بهدر واقع درست 
رسمی  بخش   ٤٠دین  حال در  در  اما  است،  جهان  از  وسیعی  های 

یک اعتقاد چندانی به آن ها هیچ حاضر حاکمان و رعایا در این دولت 
گیرند. یافتن مارکسیست در جوامع ندارند یا آن را چندان جدی نمی 

توان برخی از مارکسیستی بسیار دشوار است، اگرچه هنوز هم می 
 ها را در جوامع غیرمارکسیستی یافت. آن

 
40. state religion 
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های اخیری توان مدعی بود که ظاهراً گلنر از دگرگونی در نهایت می 
که در اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای سوسیالیستی اروپای  

می  هم  را  آن  است؛  خرسند  داده  رخ  طعنۀ  شرقی  از  توان 
اندوزی را تحقیرآمیزش دریافت که تلاش برای کسب دانش و علم 

می به آموزهسُخره  اساس  «بر  مدنی  گیرد:  جامعۀ  مارکسیسم  های 
اخلاقی  تقلب  اما  نوعی  عطش    ٧٠است،  سکولار  مسیحیت  سال 

 است»: شدیدی برای همین تقلب ایجاد کرده 
دانست؛ مارکسیسم دولت لیبرال را نوعی کمیتۀ اجرایی بورژوازی می 

است تا چندان متقاعدکننده در تلاشطوری نه اکنون این کمیته به 
ای را ایجاد کند که بتواند به آن خدمت کند، و امیدوار است بورژوازی 

توان با ترس بورژوازی خیلی آشکار نباشد. تنها می که این یک لومپن 
شان آرزوی موفقیت کرد. بهترین  ها بود و برای گر این تلاش نظاره 

می  که  اینچیزی  گفت  جزمی  توان  بدبینیِ  که  است 
 است. توجیهغیرقابل 

شناختی دیگری نیز تر و جامعهپردازان بورژوازی پیچیده البته نظریه 
گروه  بر  تمرکزشان  که  دارند  جنبش وجود  و  قومی  های  های 

به قومی  بافت  ناسیونالیستی  در  ناسیونالیست  پروژۀ  محور  عنوان 
توان به آنتونی دی. اسِمیت، چارلز است؛ از این دست می تاریخی 

تلاش  این  صورت  هر  در  کرد.  اشاره  گیدنز  آنتونی  و  های  تیلی، 
ملت توسعۀ  و  ماهیت،  خواستگاه،  تبیین  برای  و  «لیبرال»  ها 

هر شکلی که باشند ملی به -ناسیونالیسم، و نیز قومیت و تضاد قومی
دیدگاه بر  معاصرند؛  مبتنی  ضدمارکسیستی  اصلی  جریان  های 
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سال دیدگاه  در  که  مدُ  هایی  کاملاً  بورژوازی  محافل  در  اخیر  های 
اند، مانند نقد نئو وبِرِیِ گیدنز از مارکسیسم در کتابش با عنوان شده

طور ها و بهکه به مارکسیست   ٤١«نقد معاصر ماتریالیسم تاریخی» 
 تازد. های «درست» می دلیل عدم ارائۀ پاسخکلی مارکسیسم به 

آن در صفحۀ  بر خلاف  گیدنز  می   ١چه  نقد  کتابش  «قصدم  گوید: 
به  تاریخی  خواندن  ماتریالیسم  فرسوده  و  زائد  یا  خصمانه،  شکلی 

حمله  در  بعد  جمله  چند  نیست»؛  تمام مارکسیسم  علیه ای  عیار 
نویسد:  مارکسیسم تلاش دارد دقیقاً خلاف ادعایش عمل کرده و می 

«در مارکس چیزهای زیادی وجود دارد که اشتباه، مبهم یا ناسازگار  
های  ای از ویژگی های مارکس نمونه است، و از بسیاری جهات نوشته

 است...»طور آشکار معیوب است که بهتفکر قرن نوزدهم 
دهد: «بگذارید سعی کنم حقایق موضوع را تا حد  گیدنز ادامه می 

 صراحت بیان کنم»: امکان به
تاریخ  که  است  تصور  این  تاریخی»  «ماتریالیسم  از  ما  منظور  اگر 

توان بر حسب افزایش تدریجی نیروهای تولید  جوامع بشری را می
های نادرستی استوار است و سرانجام  فرض گاه بر پیش درک کرد، آن

است. اگر ماتریالیسم تاریخی به این  زمانِ رها کردن آن فرا رسیده 
معناست که «تاریخِ همۀ جوامعی که تاکنون وجود داشته، تاریخِ  

طبقاتی  آنمبارزات  اشتباهاست»،  آشکارا  بهقدر  که  سختی  است 
می می  را جدی  آن  بسیاری  چرا  کرد  درک  اگر  توان  گیرند. سرانجام 

 
41. “A Contemporary Critique of Historical Materialism” 
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تکامل   از  مارکس  طرح  که  معناست  این  به  تاریخی  ماتریالیسم 
قبیله جامعۀ  (از  تا جوامع  فئودالیسم  باستانی،  جامعۀ  ای، 

آنسرمایه  از  و  «راکد» داری؛  با شاخۀ  همراه  سوسیالیسم،  به  جا 
«شیوۀ تولید آسیایی» در شرق) مبنایی قابل دفاع برای تحلیل تاریخ  

 دهد، بایستی آن را نیز رد کرد. دست می جهان به 
کند: «پیش از هر چیز، بیشترِ این کتاب تاختن به گیدنز اذعان می 

عنوان یک مفهوم تحلیلیِ مفید است.» وی  بهایدۀ «شیوۀ تولید»  
می  از  ادامه  زیادی  بخش  و  مارکس  تکاملی  طرح  که  «هر  دهد: 

کند   رد  را  تاریخ  از  او  ماتریالیستیِ  برداشت  اساسی  محتوای 
می (همان رد  من  که  می طور  نیز کنم)  را  آن  پیامدهای  بایست 

این از  کند.»  دنبال  «می مستقیماً  کلی رو  اظهارات  با  ترِ  بایست 
به بشر،  تاریخ  دربارۀ  معروف مارکس  در  بخشویژه  در  ترین  ها، 

با احتیاط فراوان  «پیش گفتارِ» «سهمی در نقد اقتصاد سیاسی»، 
به عمده،  موارد  برخی  در  و  کرد،  آن برخورد  نادیده  سادگی  را  ها 

نویسد: در نهایت «نظرات مارکس در مورد جوامع گرفت.» گیدنز می 
است. به عقیدۀ  ، نسبتاً ناقص و اغلب فاقد اصالت داریغیر سرمایه

آن از  برخی  کلیمن  عبارات  از  برخی  اندازۀ  همان  به  او ها  ترِ 
ها نه، بلکه سرسختیِ  اند. شخصیت ناخوشایند مارکسیستاشتباه

آن از  ادعای  بسیاری  که  جواهری  هر  به  چسبیدن  پی  در  ها 
وتاز  گیدنز پس از تاخت آور است.»آوردنش را دارند شگفتدستبه

کند: «قصدم از انحراف ویرانگرش بر مارکس پیشنهاد زیر را ارائه می 
تاریخ  از  بدیل  تفسیری  عناصر  پیشنهاد  مارکس  او از  است». 
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مؤلفه   نویسد: می  از  استدلالیکی  در  اساسی  این  های  من  های 
های اجتماعی بایستی  مکان در نظام -است که بیان روابط زمانفرض 

کتاب   این  اصلی  موضوع  شود.  بررسی  قدرت  تولید  با  ارتباط  در 
مشغلۀ فکری دربارۀ قدرت است. به اعتقاد من قدرت هرگز توسط 

پردازی نشد و این شکست منشأ  بخشی نظریه طور رضایت مارکس به 
 های اصلی طرح تحلیل تاریخی اوست. برخی از محدودیت 

بنای  است، زیرا قدرت و روابط قدرت سنگاساساین ادعایی کاملاً بی 
 دهد. تحلیل مارکس از جامعه و روابط اجتماعی را تشکیل می 

های مارکسیستی دربارۀ ناسیونالیسم،  در مورد انتقاد گیدنز از دیدگاه 
مغالطه  همان  می او  ارائه  را  ضدکمونیستی  فرسودۀ  او  های  کند: 

اند تا ها، امروز آمادهترین مارکسیستنویسد: «حتی ارتدوکس می 
نوشته در  چیزی  که  ظهور بپذیرند  تفسیر  دربارۀ  مارکس  های 

ناسیونالیسم وجود ندارد». گیدنز در جایی دیگر در جلد دوم کتابش  
 دهد: ادامه می 

است که مارکس به ماهیت و تأثیر ناسیونالیسم توجه چندانی  واضح
آموزنده نکرده  نه  عمدتاً  او  نظرات  و  عمیق.  است  نه  و  اند 

های پس از او به « مسئلۀ ملی» توجه بسیاری داشتند، مارکسیست
شدن ماهیت  توان وانمود کرد ادبیاتِ حاصل از آن به روشن اما نمی 

است. افزون بر این، یا خواستگاه ناسیونالیسم کمک شایانی کرده 
پنهانِ  بیانِ  نوعی  را  ناسیونالیسم  که  مارکسیستی  تفاسیر مختلف 

قبول  یک چندان قابلکنند نیز هیچ منافعِ طبقۀ فرادست قلمداد می 
از جمله تلاش   نیست. بالا بحث شد،  های  در تمام مواردی که در 
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به  جدید  و  قدیم  اصلی  نظریه جریان  یافتن  های  منظور 
-ها، ناسیونالیسم، و تضاد قومیغیرمارکسیستی بدیل دربارۀ ملت

نظریه  اساسیِ  و  نیروی محرکه  این  ملی،  مورد  در  بورژوایی  پردازی 
بورژوایی  همتایان  نفع  به  مارکسیستی  تئوری  رد  اش مسائل 

این بوده با  «بورسیۀ» است؛  ضدکمونیستی  ماهیت  اصل،  در  کار 
به که  قابل بورژوایی  جایگزینِ  تنها  برای  عنوان  ممکن  و  قبول 

 شود. مارکسیسم معرفی شده آشکار می 
این  مقاله،  بعدی  بخش  تلاش در  التقاطی  گونه  و  انحرافی  های 

به مهم  موضوع  این  دربارۀ  سردرگمی  ایجاد  برای  کنار  بورژوازی 
می می  ارائه  مارکسیستی  جایگزین  یک  کلی  نمای  و  که  روند  شود 

پدیده  از  طبقاتی  تحلیل  بر  مبتنی  ملی کاملاً  ماهیت  های  و  است 
کند که خود موجب  طبقاتی ناسیونالیسم و تضاد قومی را آشکار می 

ملی   منافع  تداوم  و  ترویج  در  درگیر  طبقاتیِ  نیروهای  افشای 
می طبقه درگیری محور  که  نیروهایی  تقویت  شود؛  را  قومیتی  های 

کند تا مبارزۀ طبقاتی و انقلاب اجتماعی متوقف  کرده و تقویت می 
 تعویق بیفتد. شود یا به 

 درآمدی بر نظریۀ مارکسیستیِ ناسیونالیسم 
در این بخش از مقاله، یک نظریۀ مارکسیستی بدیل از ناسیونالیسم  

می ارائه  تاریخی  ماتریالیسم  اصول  اساس  از بر  فراتر  شود. 
های ملی، مذهبی و قومی که دانشمندان  های سطحی درگیری پدیده 

به  اصلی  جریان  اجتماعی  تعیین علوم  عوامل  روابط  عنوان  کنندۀ 
کرده  ایناجتماعی مطالعه  در  و  اند،  از ماهیت  جا تحلیلی طبقاتی 
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های ملی، مذهبی و قومی  ها در امتداد سیاستهای تعارض محرک 
شود و سعی بر آن است یک نظریۀ جایگزین توسعه یابد  ارائه می

هایی را در قالب طبقاتی تبیین ای چنین پدیده که بتواند علل ریشه
 کند. 

 نقد از درون: منتقدان مارکسیسم
طور که در بخش قبلی مقاله اشاره شد، انتقاد از مارکسیسم همان 

و به ملی  مسئلۀ  و  ناسیونالیسم  با  آمدن  کنار  در  ناتوانی  دلیل 
پردازان  کم گرفتن نیروی قدرتمند آن در ایجاد تغییر، نزد نظریهدست

است. منتقدان  و مفسران جریان اصلی بورژوایی بسیار محبوب بوده 
بی  و  تضعیف  برای  خود  تعصب  در  ساختن بورژوایی،  اعتبار 

به  قابل مارکسیسم  نظریۀ  یک  روابط  عنوان  و  جامعه  در  اجرا 
کرده  تلاش  بارها  و  بارها  تحقیقات  اجتماعی،  مشروعیت  تا  اند 

به  علمی  مداوم  از حملۀ  قالب بخشی  در  را  مارکسیستی  اجتماعی 
جزای های جنگ سرد تضعیف کنند. یکی از امارکسیسم در طول سال

اصلی این حملۀ ضدکمونیستی به تئوری مارکسیستی در این دوره،  
تلاشی جدی و هماهنگ برای رد تقدم طبقه (مفهومی بنیادین که  

می  خبر  اجتماعی  روابط  و  جامعه  مارکسیستی  تحلیل  دهد) از 
محافظه است.بوده انتقاد  که  این  مارکسیسم  از  بورژوایی  کارانۀ 

بیش سابقه و  طولانی  تعجب ای  دارد  قرن  یک  غیرمنتظره  از  و  آور 
دیدگاه  با  زیرا  دیرینه نیست،  به    های  نسبت  خصمانه  همیشه  و 

آن دارد.  مطابقت  نگرانمارکسیسم  است چه  دردسرساز  و  کننده 
برخی  مطرح  توسط  مارکسیسم  از  انتقاد  نوع  همین  شدن 
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هایی که در جنگ صلیبی است؛ آنهای» خودگماشته«مارکسیست
بی  هدف  با  ضدکمونیستی  مارکسیسم روشنفکری  کردن  اعتبار 

پیرامون به پیچیده  مسائل  به  پرداختن  در  «شکست»  دلیل 
نظیر   اتهاماتی  کردن  وارد  و  ملی،  مسئلۀ  و  ناسیونالیسم 

داشتهفروکاست مشارکت  طبقاتی  هم گرایی  افرادی  تام اند؛  چون 
نایرن، بندیکت انَدرسون، ارِنسِتو لاکلائو، افِرایم نیمنی و هوراس بی.  

آن منتقدان  دیویس.  این  همۀ  میان  در  مارکسیسم  درونِ  از  چه 
مواضع که  جایی  (همان  است  همتایان  مشترک  مواضع  با  شان 

بورژوازی محافظه  منطبق کار  و  اشان  ذهنی  برداشت  است) 
ناسیونآرمان از  قومی الیسم گرایانه  تحلیل  یک  از  که  فرهنگیِ  است 

 است.دست آمده عاری از طبقات به 
ادعا  ٤٢برای مثال تام نایرن در کتاب خود با عنوان «تجزیۀ بریتانیا»

نشان می  ناسیونالیسم  «نظریۀ  تاریخی  کند:  بزرگ  دهندۀ شکست 
اینمارکسیسم  به  اشاره  با  نایرن  «کاستی  است».  های  که 

مارکسیسم در مورد امپریالیسم، دولت، کاهش نرخ سود و تحقیر 
را به فهرستِ  های نبرد قدیمی هستند»، آن  ها، مسلماً میدانتوده

نویسد: «اما چه در تئوری و چه در شیوۀ ها» افزوده و می «شکست
اینعَملیِ سیاسی، هیچ  از  بنیادی یک  و  مهمی  به  بودن مشکل ها 

را  زیر  بینش  وضعیت  این  اصلاح  برای  وی  نیست.»  ناسیونالیسم 
می  و  پیشنهاد  ایدئولوژیک  و  خودمختار  نیرویی  ناسیونالیسم  کند: 

 
42. “The Break Up of Britain” 
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ایده  یک  بر  ناامیدی  مبتنی  به  غیرمنطقی  پاسخی  این  است؛ 
 است.عمومی 

، این نقد  ٤٣بندیکت اندرسون در کتابش با عنوان «جماعت تصوری» 
می  اظهار  و  برُده  فراتر  کمی  نظریۀ  را  برای  «ناسیونالیسم  دارد: 

همین  و دقیقاً به  بار آورده ناخوشایندی به   ٤٤مارکسیستی، ناهنجاری 
به  این دلیل  کنار گذاشته جای  زیادی  تا حد  مقابله شود،  با آن  که 

ها در مقابلۀ با  است». کشف بزرگش چیست که مارکسیست شده
شکست اینخوردهآن  جز  نیست  چیزی  جامعۀ  اند؟  یک  ملت  که 

است که  است و ناسیونالیسم محصولِ تخیلِ جمعی فرهنگیِ خیالی 
 است! شناسی واقعی اندازۀ دین و کیهان به

ارنستو لاکلائو در تفسیر اخیر خود دربارۀ مارکسیسم و مسئلۀ ملی 
به است  اندرسون  و  نایرن  نقد  بازتاب  می که  «کوری  جرأت  گوید: 

تکرار   مارکسیسم  تاریخ  در  ابتدا  همان  از  ملی  عامل  به  نسبت 
محدودیت شده این  می است.  را  لحظات  ها  بالاترین  در  توان حتی 

هرچند  نظریه یافت.»  ملی  مسئلۀ  مورد  در  مارکسیستی  پردازی 
نمی  عقلانیتلاکلائو  از  غیر  دیدگاهی  فرسودۀ تواند  و  قدیمی  های 

بودن ناسیونالیسم ارائه دهد؛ دیدگاهی  بورژوایی در مورد غیرعقلانی 
اندازۀ   به همان  ایدئولوژیک  نظر  از  وی  ادعای  به  پردازی  نظریهکه 

م از  که  ناسیونالیسم  است.  کور  آرمانمارکسیستی  گرایانۀ  فاهیم 

 
43. “Imagined Communities” 
44. anomaly 
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واقعی  لاکلائو  برای  شده،  اشباع  انتزاعی  استدلال  از  از  برآمده  تر 
 کسانی نیست که آن را باور دارند. 

افرایم نیمنی، که کار لاکلائو را «تأثیری عمیق» بر رشد فکری خود  
داند، در کتاب اخیرش با عنوان «مارکسیسم و ناسیونالیسم» در  می 

مارکسیست  به  به حمله  «بی ها  نسبتخاطر  به   حساسیتی»اشان 
های ناسیونالیستی» از این هم فراتر رفته نظیر بودن ایدئولوژی «بی 

می  مارکسیستو  زیرا  نشد،  ناپدید  ملی  مسئلۀ  چنین  گوید:  ها 
گرایی  دلیل «تقلیلآرزویی داشتند.» حملۀ نیمنی به مارکسیسم به 

ادعایی  منظورش  اقتصادیِ»  است؛  انتقاد  همین  از  برخاسته  اش 
جنبهاین که  پدیده ست  مختلف  پایۀ های  از  بازتابی  روبنایی  های 

معنی اقتصادی  تغییرات  «همۀ  زیرا  داند  در  دار  اجتماعی  عرصۀ  ر 
(طبقه  اقتصادی  روابط  میحوزۀ  اتفاق  این ای)  و  «روابط افتد»  که 

منحصربه منبع  تولید  علیتاقتصادی  به فرد  او  اتهام  است». 
به «تقلیل مارکسیسم  مرتبط دلیل  موضع  این  با  طبقاتی»  گرایی 

 است:
تقلیل نشانرویکرد  طبقاتی  در  گرای  تأکید  از  مهمی  تغییر  دهندۀ 

تنها سوژه اجتماعی  طبقات  است.  یکسان  مفهومی  های  چارچوب 
می  گرفته  نظر  در  ممکن  ایدئولوژی تاریخیِ  تا  دیگر  شوند  و  ها 

طور کلی مانند ناسیونالیسم و عرصۀ ملی) به های روبنایی (به پدیده 
باشند. .  منطقۀ پارادایماتیکِ تأثیرِ موقعیت طبقاتی «تعلق» داشته

است (بر اساس ها ممکن های سیاسی و سایر فعالیت . .  فعالیت 
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شرایط) به نتیجۀ روابط بین طبقات (مبارزۀ طبقاتی) شتاب بخشند  
 تأخیر بیندازند. یا آن را به

خود   بورژوازی  ایدئولوژیک  همتایان  از  تعجب  کمال  با  نیمنی 
تقلیلمی  «پارادایم  انعطاف نویسد  طبقاتی  است؛  گرای  پذیرتر 
چنان از بحث مارکسیستی و تأثیرگذار معاصر دربارۀ مسئله ملی  هم 

 دهد.» خبر می 
منظور  پیش از این، اتُو باورِ که سعی داشت نظریۀ مارکسیستی را به

پدیده برخی  ناسیونالیسم  توضیح  مانند  سیاسی/ایدئولوژیکی  های 
به را  ناسیونالیسم  و  ملت  کند،  و  اصلاح  خودمختار  نیرویی  عنوان 

بود؛ موضعی  سازی کرده مستقل از طبقات و مبارزۀ طبقاتی مفهوم 
شدت مورد انتقاد  های کلاسیک به که توسط لنِین و دیگر مارکسیست

 قرار گرفت و رد شد. 
اخیراً هوراس بی. دیویس تلاش کرد نظریۀ مشابهی را توسعه دهد؛  

ای های جداگانه عنوان نیروهایی که در حوزهوی به طبقه و ملت به
به  کار می از آگاهی اجتماعی  موازی  برابر می شکل  دهد.  کنند وزن 

رغم تحلیل تاریخی خوب دیویس از مسائل پیرامون خواستگاه  علی 
و توسعۀ ناسیونالیسم، تلاشش برای بازنگری در نظریۀ مارکسیستی 

وضعیتی  به اعطای  با  ناسیونالیستی  مسئلۀ  با  تطبیق  منظور 
که   گرایانه سوق دادهخودمختار به آن، او را به سمتی مشابه و آرمان

توسعۀ تحلیل ماتریالیستی طبقاتی از ناسیونالیسم و مسئلۀ ملی  
 است.نظریه را تضعیف کرده 
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این خطای نظریِ ناشی از منطقِ تحلیل توسط یکی دیگر از محققین  
به مارکسیسم  قدیمیِ  و  با اصطلاحات  معتبر  که  ارِیک هابزبام  نام 

است. بر نگرد تکرار شدهگرایانۀ مشابهی به ناسیونالیسم می آرمان
و   غیرمنطقی  ایدئولوژی  یک  ناسیونالیسم  هابزبام،  دیدگاه  اساس 

هرگونه  شدهابداع از  مستقل  ملت  به  خیالی  وفاداری  بر  که  است 
پیوند مستقیم با طبقات و فرآیندهای اجتماعی استوار است؛ همین 
اندرسون،  نایرن،  مانند  منتقدانی  جمع  در  دیویس  مانند  را  او  امر 

می  قرار  نیمنی  و  بهلاکلائو  را  کلاسیک  مارکسیسم  که  دلیل دهد 
 اند. گرایی طبقاتی» نقد کرده«تقلیل

نظریۀ   به  دارد  سعی  حاضر  مطالعۀ  انتقادات،  این  وجود  با 
های ملی  مارکسیستیِ طبقاتیِ ناسیونالیسم، مسئلۀ ملی و جنبش 

بیشتری   نظریه کمک  بهکند؛  که  و  ای  طبقات  است  معتقد  شدت 
 است.مبارزۀ طبقاتی نیروی محرکۀ تغییر و دگرگونی اجتماعی 

 های ملی ماهیت طبقاتی ناسیونالیسم و جنبش 
تحریف  نقد  برخی  برخلاف  توسط  کلاسیک  مارکسیسم  شدۀ 

های  های» خودخوانده که برای یافتن پاسخ به شیوه«مارکسیست
جا استدلال می اند، در اینگرایانه روی آورده تفکر بورژوایی و آرمان 

جنبش و  ناسیونالیسم  که  پدیده شود  ملی  که  های  هستند  هایی 
آننمی  بهتوان  را  ساختار ها  گرفتن  نظر  در  بدون  و  مجزا  صورت 

آیند مطالعه کرد.  وجود می ای که در آن به اجتماعی و طبقاتی جامعه
و قومی (و هم شکاف  ناسیونالیستی در  های ملی  ایدئولوژیِ  چنین 
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تقسیم  این  مبارزات بندی امتداد  و  طبقاتی  تضادهای  مظاهر  ها) 
 طبقاتی هستند که اساسش، بازتابی از روابط اجتماعی تولید است.

می  گلزِرِمَن  نمی جی.  را  ملی  «روابط  روابط  نویسد:  از  خارج  توان 
 کرد»: طبقاتی و مستقل از آن درک 

های ذاتی در  ترین ویژگی صورت، رویکرد طبقاتی یکی از مهم در این 
پدیده روش  از  مارکسیستی  تحلیل  جمله  شناسی  از  اجتماعی  های 
 است.های ملی ها، منافع ملی و جنبش ملت

دهد: «تقسیم جامعه یا یک ملت به طبقات، و گلزرمن ادامه می 
ملت به  بشریت  ملیتتقسیم  ریشهها،  غیره  و  تاریخی  ها  های 

توان جدا  حال روابط میان ملل و طبقات را نمی متفاوتی دارد. با این 
 از یکدیگر نگریست.» 

ای معین از شرایط زندگی مادیِ  ها، مانند طبقات، با مجموعه ملت
مرتبط  قلمرو    جامعه  ملتی،  هر  مشخصۀ  مادیِ  عناصر  هستند. 

مهم  و  اقتصادی مشترک  زندگی  اجتماع  همه،  از  همۀ  تر  که  است 
واحد متحد می بخش  در یک کل  را  این، های ملت  بر  افزون  کند. 

با ویژگی  زندگی معنوی، ویژگی [مرزهای هر] ملت  های  های خاص 
 شود.ملی ویژه، زبانی واحد و آگاهی ملی مشخص می 

صرف   را  زیادی  تلاش  و  زمان  انِگلِس  فریدریش  و  مارکس  کارل 
محرک  و  ماهیت  کردند.  مطالعۀ  ملی  مسئلۀ  و  ناسیونالیسم  های 

های ضداستعماری  ها از مسئلۀ ملی ایرلند، شورش های آن تحلیل
چنین های ملی در سایر نقاط آسیا و خاورمیانه و هم در هند، و قیام 

درک  عمق  و  دامنه  جهان،  نقاط  سایر  نقش  در  و  ماهیت  از  شان 
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خودتعیینجنبش  برای  ملی  مبارزات  و  نشان  های  را  ملی  گری 
پرولتاریای جهانی  می  مبارزۀ  از  افراد بخشی  این  نگاه  در  که  دهد، 

 است.داری علیه سرمایه 
وی  آن  از  پیوند  پس  در  ادراکیِ خود  با تحلیل سیاسی  لنین  آی.   .

مسائل ملی و استعماری به گسترش جهانی امپریالیسم، گفتمان  
ملت  حق  و  ملی  مسئلۀ  مورد  در  تعیین  مارکسیستی  برای  ها 

برای   مبارزه  تسهیل  جهت  در  طبقاتی  مبارزۀ  بعُد  به  سرنوشت، 
 بخشد. سوسیالیسم و رهایی اجتماعی اهمیت سیاسی جدیدی می 

 
از  تحلیلش  با  استعماری،  و  ملی  مسئلۀ  مورد  در  لنین  تزهای 

به  مدرن  سرمایه امپریالیسمِ  مرحلۀ  بالاترین  ارتباط  عنوان  داری 
ستم  و  سلطه  کردن  آشکار  با  پیوند  این  داشت.  تنگاتنگی 
امپریالیستی بر مردم و ملل استعمار شده واکنشی را برانگیخت که  

 زمینه را برای مبارزه با هدف رهایی ملی فراهم کرد. 
کلاسیک توسط  که  سنت  این  پیرو  اسِتالین  وی.  های  جِی. 

عنوان محور  مارکسیست ایجاد شده بود با تمرکز بر مفهوم ملت به 
مطالعه و تحلیل خود از ناسیونالیسم و خودمختاری ملی، مستقیماً  
و مسئلۀ  کتاب «مارکسیسم  در  استالین  پرداخت.  به مسئلۀ ملی 

 طور خلاصه کرد: های ملت را اینویژگی  ٤٥ملی» 

 
45. “Marxism and the National Question” 
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از مردمملت جامعه  تاریخ شکل گرفتهای  است؛  است که در طول 
ها زبان، قلمرو، زندگیِ اقتصادی و ساختار روانی مشترکی که در  آن

 شود. فرهنگ مشترک متجلی می 
استالین با گنجاندن مفهوم ملت در بافت تاریخی، آن را در چارچوب  

سرمایه  سرمایه تحول  دولت  و  گسترش  داری  با  داد.  قرار  داری 
داری بر  داری در مقیاس جهانی، و تأثیر امپریالیسمِ سرمایهسرمایه 

سرزمین  و  نئواستعماری مستعمرات  سرمایه های  که  در  ای  داری 
ها تسلط یافت، تئوری مارکسیستی متعاقباً در  سرتاسر جهان بر آن

با تحولات آخرین مرحلۀ توسعۀ   دورۀ انترناسیونالِ سوم و مطابق 
تری از ظهور داری (عصر امپریالیسم مدرن) تعریف گسترده سرمایه 

جنبش ملت و  این ها  از  گرفت.  بر  در  را  ملی  مفهومهای  سازیِ  رو 
گسترده  و  خودمخمجدد  و  ملی  مسئلۀ  از  شامل تر  که  ملی  تاری 

شد، مبنایی برای  ستمِ امپریالیسم می های مستعمره و تحت  ملت
شده دربارۀ ناسیونالیسم فراهم کرد که به  تئوری مارکسیستیِ اصلاح

بیانیۀ کلاسیک موضع مارکسیستی در مورد این مسئله در طول قرن 
 بیستم بدل گشت. 

می  زمینه  این  در  ملتگلزرمن  تشکیل  «فرآیندهای  ها،  نویسد: 
توان  های ملی را نمی بخشِ ملی و ظهور دولت توسعۀ جنبش آزادی 

این   اجتماعی  محتوای  که  طبقاتی  یا  طبقه  گرفتن  نظر  در  بدون 
درستی  ها هستند بهکنند و نیروی محرکۀ آن فرآیندها را تعیین می 

چنین طبقات بر اساس فرآیند  ها و هم رو «ملت درک کرد.» از این 
 آیند.» وجود می عینی توسعۀ اجتماعی به 
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بر اساس تئوری مارکسیستی، ماهیت ویژۀ روابط طبقاتی، که مبتنی  
بر روابط تولید است، ماهیت و محتوای مبارزات سیاسی را مشخص  

المللی رخ دهند، شکل کند؛ وقتی چنین مبارزاتی در سطح بین می 
گیرند. بنابراین در حالی که روابط استثماری  خود می مبارزات ملی به 

طبقاتیِ   مبارزۀ  یک  شکل  ملی  قلمرو  در  متخاصم  طبقۀ  دو  بین 
به را  می داخلی  رابطهخود  چنین  بینگیرد،  سطح  در  المللی  ای 

مبارزۀ به ملی  نمود  که  مبارزه  این  بود.  خواهد  ملی  مبارزۀ  شکل 
شود و غالباً  ای ویژه رهبری می است توسط طبقهالمللی طبقاتیِ بین 

با هدفی متحد  طبقه  چند  اتحاد  بر  و    مبتنی  ملی  (آزادی  مشترک 
 تعیین سرنوشت) است. 

بخشِ ملیِ  ماهیت روند تعیین سرنوشت که مشخصۀ مبارزات آزادی 
امپریالیستی پیشرفتۀ ضدامِپریالیستیِ جهان سوم  است، در مراکز 

داری در اروپا و آمریکای شمالی شکلی کاملاً متفاوت دارد.  سرمایه 
های ملی علیه دولت مرکزی بیشتر در این مناطق، مبارزات اقلیت

هم  مطالباتی  یا  خواهان  خودگردانی،  محدود،  خودمختاری  چون 
تر در سطح فدرال است؛  وضعیتی مشابه در مرزهای ساختاری بزرگ 

بودن فاصله هایی که از استقلال کامل ملی و شرایط ایالت خواسته
توان به کبِکِ، باسک، پورتوریکو و ایرلند شمالی  دارند. برای نمونه می 

 اند. ردهاشاره کرد که شرایط مشابهی را تجربه ک
 

گاهی زمانی که مسئلۀ ملی در چارچوب دولت سوسیالیستی مطرح  
هایی کاملاً متفاوت سروکار خواهیم داشت. در برخی  شود، با محرک 



ی و مبارزۀ طبقات ،یتضاد قوم سم،یونالیناس  

 
٧٩ 

 

ممکن  چین،  مانند  ملیتموارد  سیاست  چارچوب  است  در  ها 
رسمیت یکپارچگی ملی باشد، که در عین حال تنوع فرهنگی را به 

گروه می  برای  و  استقلالِ شناسد  مختلف  ملیتیِ  و  قومی  های 
قائل منطقه  شوروی  ای  جماهیر  اتحاد  مانند  دیگر  موارد  در  است. 

ممکن  گروهسابق،  برخی  سلطه است  ملی  داشته  ٔهای  نامتناسبی   
باشند؛ مانند زمانی که دولتِ مرکزی توانِ مقابله با تضادهای عمیقِ 

است در ارث رسیده را ندارد، که ممکن های پیش به ملی که از دوره 
دولت مرکزی و سیاست  به فروپاشی  منجر  های ملی شود.  نهایت 

به فدرالِ  دولت  توسط  مدیدی  مدت  ملی  آرزوهای  ظاهر  هرگاه 
ممکن ری کاهم  شود  سرکوب  و کننده  ناسیونالیسم  به  منجر  است 

در   آذربایجان؛  و  ارمنستان  بین  درگیری  قومی شود، مانند  درگیری 
می این دقیق جا  بررسی  که  شود  تأکید  دوباره  حتماً  این بایست  تر 

کند که اغلب ها ماهیت طبقاتی مبارزات ملی را آشکار می درگیری 
 زند. اختلافات دیرینۀ قومی و مذهبی به آن دامن می 

 
 های ملی و مبارزۀ طبقاتی ناسیونالیسم، جنبش 

چند پرسش اساسی و نهفته در قلب ناسیونالیسم،    با طرح مختصر 
برای تعیین سرنوشت ماهیت طبقاتی جنبش  و مبارزات  های ملی 

های ملی شود. بنابراین در حالی که همۀ جنبش ملی مشخص می 
هایی تاریخی هستند، سؤال اصلی و تئوریک که بایستی  دارای ویژگی 

دربارۀ همۀ این مبارزات برای آزادی ملی مطرح شود ضرورت رویکرد  
 است.تحلیل طبقاتی برای مطالعۀ ناسیونالیسم 
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می    ٤٦آلبرت شیمانسکی در کتاب خود با عنوان «ساختار طبقاتی»
است که بر اساس آن اشتراکات  نویسد ناسیونالیسم «یک ایدئولوژی 

بیشتر  یکدیگر  با  نژادی  اقلیت  یا  قومی  گروه  اعضای ملت، مردم، 
دهندۀ گروه با افراد  است تا اشتراکاتی که طبقات مختلف تشکیل 

 های طبقاتی مشابه دارند.» افزون بر این، دیگر در موقعیت 
می  حکم  قومی، «ناسیونالیسم»  گروه  درون  طبقات  همۀ  که  کند 

به اقلیت «نژادی»  یا  بدیهی مردم  و  غالب  ، دلیل منفعت مشترکِ 
بایست از لحاظ اقتصادی و سیاسی برای پیشبرد منافع جمعی  می 

«ملت  سایر  علیه  گروه خود  «نژادها»،  مردمی  ها»،  یا  قومی  های 
هم  هستند)  طبقات  همان  در  که  کسانی  علیه  کنند.  (حتی  کاری 

بستگی و کنش قومی یا «ملی»  ناسیونالیسم یعنی حمایت از هم 
است رو برعکس آگاهی طبقاتیبرای آگاهی و کنش طبقاتی. از این 

می  استدلال  هم که  می کند  سیاسی  اتحادهای  و  بایست بستگی 
در امتداد سیاست های نسبتاً  های طبقاتی (حتی علیه گروه عمدتاً 

گیرند. بنابراین ناسیونالیسم  درون گروه قومی زیردست) شکل    ممتاز
راه طبقاتی  آگاهی  هدف  و  با  سیاسی  کنش  جایگزینِ  بردهای 

 یابی به زندگی بهتر است.دست
می  نیروهای  شیمانسکی  محصول  ناسیونالیسم  واقع  «در  افزاید: 

ناسیونالیسم طبقاتی  اگرچه  کیفی است.  لحاظ  از  مختلف  های 
گروه   در  طبقات  برخی  خدمت  در  همگی  دارند،  متفاوتی  تأثیرات 

 اند. در مقابل سایرین  نژادی یا قومیِ ویژه 

 
46. “Class Structure” 
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ناسیونالیسم   مطالعۀ  برای  طبقاتی  تحلیل  رویکرد  اتخاذ  بنابراین 
مستلزم تحلیل پایگاه طبقاتی یک جنبش ملی ویژه، توازن نیروهای  

است. بر این طبقاتی درون آن و نیروهای طبقاتی در رهبری جنبش 
توان ماهیت و مسیر آیندۀ توسعۀ جنبش ملی، و مترقی  اساس می 
شدن خصلت  بودن آن جنبش را مشخص کرد. با مشخص یا ارتجاعی 

توان به تمایز سیاسی بخش و رهبری آن می طبقاتی جنبش آزادی 
موجب جنبش  خود  نوبۀ  به  که  برد،  پی  ملی  مختلف  های 

سیاسیِ جنبش مورد -هایی از خصلت اجتماعیآوردن سرنخ دستبه
 شود.بحث می 

تواند بیانگر ماهیت  درک ماهیت طبقاتی یک جنبش ملی معین می 
کند باشد؛ که  ها مبارزه می ای که جنبش علیه آن نیروهای طبقاتی 

می آشکار  را  طبقاتی  مبارزۀ  اشَکال  و  ماهیت  خود  پس  این  کند. 
بخش ضدامِپریالیستی، مبارزۀ ملی را محتوای طبقاتی مبارزۀ آزادی 

 کند.المللی تبدیل می به مبارزۀ طبقاتی در سطح ملی و بین 
این مبارزه که در قالب مبارزۀ ملی ظاهر می شود، در اصل مبارزه  

نویسد «اگر مبارزۀ ملی . . است. جیمز بلاوت می برای قدرت دولتی 
. مبارزۀ طبقاتی باشد، [یعنی] . . . یکی از اشَکال بسیار مهم مبارزه 

می  مطرح  سؤالات  برخی  دولتی،»  قدرت  درک  برای  برای  که  شود 
اهمیت  و جنبش ملی حائز  آن ناسیونالیسم  از  اند: «کدام طبقات 

های تاریخی، و برای کدام اهداف؟»  کنند، در کدام دورهاستفاده می 
توان انتظار داشت که بین خصلت  بنابراین با کمک چنین تحلیلی می 

و ماهیت و جهت  گیری طبقاتی جنبش ملی، اهداف سیاسی آن، 
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رابطه موفق  ملی  مبارزۀ  یک  از  پس  پسااستقلال  وجود  دولت  ای 
 داشته باشد. 

شود، بورژوازی رهبری می برای مثال در مبارزات ملی که توسط خرُده
موضع طبقاتی این بخش از جوامع جهان سوم اغلب منجر به مبارزۀ  

می آزادی ضدامِپریالیستی  خرده بخش  نیروهای  و  بورژوازی  شود 
می  شیمانسکی  دارند.  دست  در  را  امور  چنین  تسلط  در  نویسد 

 شرایطی، 
دلیل احساس تحقیر اجتماعی و عدم  بورژوازی بههر دو بخش خرده 

ناسیونالیست  به  تمایل  خود  زندگی  بر  اساسی  دارند؛  کنترل  شدن 
توانند آن را به سلطۀ خارجی نسبت دهند.  راحتی می وضعیتی که به

سرمایه  ائتلاف  استبدادی  حاکمیت  به  نسبت  طبقه،  داری  این 
می   -فراملی سرخورده  و  ناامید  حمایت  محلی  به  تمایلش  شود. 

است که اغلب  گرای مختلف های اپوزیسیون ملیفزاینده از جنبش
هایی که تلاش دارند  اند؛ جنبش در اتحاد با طبقۀ کارگر و دهقانان 

 دست گیرند.ها را بهرهبری آن
 

کننده در  جایی که ماهیتِ طبقاتیِ رهبریِ جنبش نقشی تعیین از آن
مبارزه به  ٔنتیجۀ  برای  ویژه  می   ایفا  دولتی  قدرت  گرفتن  کند،  دست 

تبدیل   اجتماعی  نیروهای  طبقاتی  ماهیت  به  دیگر  بار  مهم  سؤال 
شود؛ نیروهایی که برای آزادی ملی مبارزه، و باقیِ جامعه را در می 

 کنند.  ای رهبری می جهت سیاسی ویژه
 ناسیونالیسم، مبارزۀ طبقاتی و تحول اجتماعی 
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میجنبش  خود  سرنوشت  تعیین  برای  که  ملی  درگیر  های  جنگند، 
هستند که بر نظام اجتماعی حاکم  مبارزه با نیروهای طبقاتی مسلط  

رو مبارزات ملی اغلب به مبارزات طبقاتی تبدیل  کنترل دارند. از این
با جنبشی  شود و در این حین طبقهمی  ای فرودست و تحت ستم 

به  هدف  با  ابراز  انقلابی  را  خود  منافع  دولتی  قدرت  گرفتن  دست 
طبقهمی  توسط  اغلب  جنبشی  چنین  از  کند.  اتحادی  یا  واحد  ای 

می  رهبری  طبقاتی  آننیروهای  منافع  که  با  شود  تضاد  در  ها 
طور که در  کنند. بنابراین همان است که دولت را کنترل می کسانی 

 جای دیگر اشاره شد: 
 

طبقاتی  خرده نیروهای  توسط  که  بخش ای  سایر  و  های  بورژوازی 
بسیج  جامعه  یک شده  متوسط  حول  مردم  گردآوری  با   .  . اند. 

مرتجع  متحدان  و  امپریالیسم  علیه  که  ناسیونالیستی  ایدئولوژی 
رسیده  قدرت  به  کمپرادورها،  و  مالکان  آن،  .  داخلی   .  . اند. 

رهبری انقلاب/تکامل  ائتلافهای  توسط  کارگریشده  دهقانی  -های 
دولت تأسیس  به  منجر  محلی  ارتجاع  و  امپریالیسم  های  علیه 

 است.سوسیالیستی شده
بورژوازی، یعنی  رو جنبش ملی به رهبری طبقۀ ملی یا خرده از این

در صورت موفقیت می  بورژوازی،  برای ناسیونالیسم  را  زمینه  تواند 
داری ملی فراهم کند؛ از سوی دیگر، جنبش  ساختن دولت سرمایه 

دهقانان   با  اتحاد  در  کارگر  طبقۀ  توسط  که  ضدامِپریالیستی  ملی 
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آزادی شود، می رهبری می  مبارزۀ  در  با کسب مؤفقیت  بخش  تواند 
 ملی، شروع به ساخت دولتی سوسیالیستی مردمی کند. 

طبقات  که  طبقاتی  نیروهای  ائتلافیِ  اقدامات  دیگر،  موارد  در 
طبقاتی با هدف تسخیر قدرت  اجتماعیِ گوناگون را با اتحادهای بین 

می  بسیج  ممکن دولتی  بهکند،  طبقاتیِ  است  موضع  فقدان  دلیل 
ای  گونهروشن، منجر به دگرگونی جامعه در جهتی «مبهم» شود، به

اجتماعی،   نهادهای  علیه  قاطعانه  و  روشن  اقدامی  غیاب  در  که 
زودی پویایی  است بهسیاسی و اقتصادیِ جامعه، نظم جدید ممکن 

جهانی   سیاسی  اقتصاد  ساختارهای  در  و  بدهد  دست  از  را  خود 
 های امپریالیست گنجانده شود. سلطۀ دولت تحت

بایست نیرویی  با توجه به تسلط امپریالیسم در دنیای امروزی، می 
دولت که  و  را  ماهیت  به  دادن  شکل  حین  امپریالیستی  های 

جنبش جهت  چنین  می گیری  تحمل  این  هایی  بشناسیم؛  کنند 
در سطح جنبش  نیروهای طبقاتی  تعادل  در  زیادی  بسیار  تأثیر  ها 

ای توسط نیروی خارجی زمانی به عاملِ  جهانی دارند. چنین مداخله
می  ٔکننده تعیین تبدیل  طبقاتی  مبارزۀ  نیروهای    سوی  از  که  شود 

طبقاتی مختلف داخلی که با آن متحد هستند بیان شود. بنابراین  
اتحاد طبقات مسلط در سطح جهانی با هدف جلوگیری از مبارزات  

است؛ منظور جلوگیری از توسعۀ مبارزۀ طبقاتیهای ملی به جنبش 
کند و نیروهایی را به قدرت  ای که دولت و جامعه را متحول می مبارزه 

با کسانی رساند که منافعمی  است که نظم اجتماعی  شان در تضاد 
 کنند. حاکم را کنترل می 
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شدن سرمایه، تسلط امپریالیستی بر جهان را تشدید  امروزه جهانی 
های  است؛ روندی که با سرعت بسیار بیشتری نسبت به دوره کرده 

توسعه حال  در  امپریالیستی  حکومتِ  ویژگی  قبلیِ  هرچند  است. 
متناقض   ماهیت  فراملی،  گسترش  دورۀ  جدیدترین  متمایز 

ملی جنبش  شکلهای  به  امپریالیسم  که  به  است  مختلف  های 
است. بر همین اساس در حالی که در  سرکوب و حمایت آن پرداخته

ابرقدرت دوره  رقابت  قبلیِ  شوروی،  های  جماهیر  اتحاد  با  ها 
بخش ملی جهان سوم با فشار وحشیانۀ  های مختلف آزادی جنبش 
ویژه امپریالیسم ایالات متحده) مواجه های امپریالیستی (به دولت 

به جنبش عظیم ضدامِپریالیستی در سراسر جهان   شدند، که منجر
دگرگونی  دولت شد؛  و  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  در  های  ها 

های اقتصاد  سوسیالیستی اروپای شرقی در طول دهۀ گذشته محرک 
های ناسیونالیستی انقلابی  اند و جنبش سیاسی جهان را تغییر داده

اند؛ این تحرکات، برای نیروهای  زور در موضعی دفاعی قرار دادهرا به
آورد، ناسیونالیست بورژوایی اتحادی جدید با امپریالیسم فراهم می 

دولت بهمانند  شرقی،  اروپای  در  پیشین  سوسیالیستی  ویژه های 
های ناسیونالیستی بورژوایی گوناگون در  یوگسلاوی سابق، که رژیم 

سرمایه  برای  جدید  پاسگاهی  عمل  نقش  جهان  سطح  در  داری 
بدین کمی  برای توسعۀ سرمایه شکل که مینند،  داری محلی  توانند 

دولت نظارت  با  و  جهانی  سیاسی  اقتصاد  چارچوب  های  در 
 مند گردند. امپریالیستی از خودمختاری محدودی بهره 
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برخی   سرکوب  یعنی  امپریالیستی،  مداخلۀ  متناقض  ماهیت 
را  جنبش  سیاستی  دیگر،  برخی  از  حمایت  و  ناسیونالیستی  های 

می  جهانی برجسته  محصول  که  قرن کند  پایان  در  سرمایه  شدن 
است؛ وضعیتی که نیازمند تحلیل دقیق نیروهای طبقاتیِ درگیر  بوده

هایی که در تضاد  های ناسیونالیستی معاصر است؛ جنبش در جنبش 
سو با امپریالیسم ایالات متحده (مانند کوبا در مقابل کرواسی) یا هم 

رو  دنبال دارد. از ایناست و پیامدهای اجتماعی و سیاسی جدی را به
و   ناسیونالیسم  معاصر  اشَکال  و سازوکار  ماهیت  که  مهمی  عامل 

می جنبش  متمایز  را  ملی  عبارت های  طبقکند  ویژگی  از  اتی،  است 
ها با امپریالیسم. در این  رهبری طبقاتی، و نحوۀ پیوند یا تضاد آن 

اجتماعی تحولات  از  و  -زمینه  حاکم  دولت  با  مبارزه  در  سیاسی 
اجتماعی جامعه -ساختارهای  میاقتصادی  که  و  است  ماهیت  توان 

های اجتماعیِ جاری که توسط سازوکار مبارزات طبقاتی و دگرگونی 
 اند را ترسیم نمود. های مختلف ملی آغاز شدهجنبش 

 های ملی:  ماهیت طبقاتی ناسیونالیسم و جنبش 
 جنبش ملی فلسطین 

توان دریافت چه  با تحلیل دقیق رابطۀ بین طبقه، دولت و ملت می 
به  باعث  تعیین شرایطی  خودمختاری،  برای  مبارزات  آمدن  وجود 

می  ملی  رهایی  و  رابطهسرنوشت  این  و    شود؛  ماهیت  درک  برای 
نقشی  اجتماعی  تحول  و  طبقاتی  مبارزۀ  ناسیونالیسم،  سازوکار 

ها است کلیدی دارد. بنابراین در چارچوب درک رابطۀ بین این پدیده 
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های ملی که در توان به جوهر طبقاتی ناسیونالیسم و جنبش که می 
 شود پی برد. های مختلف مکانی، زمانی و سیاسی متجلی می بافت 

فلسطین   ملی  جنبش  از  مختصری  تحلیل  به  مقاله  از  بخش  این 
پردازد تا ای برجسته از ناسیونالیسم و جنبش ملی می عنوان نمونه به

اش در قالب طبقاتی بررسی شود. هدف از ساختار سازمانی داخلی 
برجسته تحلیل  گرایش این  جنبش  کردن  درون  مختلف  های 

است؛  بخش ملی ضدامپریالیستی  آزادی  ٔفلسطین در چارچوب مبارزه
ای متشکل از انبوهی از نیروهای طبقاتی که سعی در کنترل  مبارزه 

 و تسلط بر ساختار و جهت این جنبش دارند. 
جنبش ملی فلسطین در اوایل قرن بیستم پس از فروپاشی دولت 

ناآرامی  اگرچه  کرد.  اول ظهور  در طول جنگ جهانی  در  عثمانی  ها 
تجاوزات  و  عثمانی  مستبد  دولت  علیه  فلسطین  استان 

ها به این منطقه در اوایل قرن گذشته آغاز شده بود، صهیونیست
جنگ  از  پس  بریتانیا  توسط  فلسطین  نظامیِ  اشِغال  طولِ  در  اما 
جهانی اول تشدید شد. این امر بیشتر با ایجاد کشور اسرائیل توسط  

های غربی در پی پیروزی بر آلمان نازی در پایان جنگ جهانی  قدرت 
 دوم تقویت شد. 

های پاسخ ناسیونالیستی اولیه به اشِغال بریتانیا، از نارضایتیِ توده
فلسطینی علیه ساختار حکومت تحت حاکمیت استعماری پدید آمد.  
این امر همراه با افزایش تحریکات مسلحانۀ رژیم صهیونیستی علیه  
فلسطینیان در دوران حاکمیت بریتانیا، منجر به تقویت جنبش ملی  

 فلسطین شد. 
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، ناسیونالیسم فلسطینی با اقدامات  ١٩٦٠و    ١٩٥٠های  در طول دهه 
بخش که در دیاسپورا (جوامع مهاجر و پراکنده)  چندین سازمان آزادی 

کنش  این  از  برخی  کرد.  پیدا  نمود  داشتند  عبارتفعالیت  از ها  اند 
که توسط جورج حَبشَ در اوایل دهۀ   ٤٧جنبش ناسیونالیستی عرب 

که توسط یاسر عرفات در اواخر دهۀ    ٤٨گذاری شد و فتَح پایه  ١٩٥٠
دهۀ    ١٩٥٠ اواسط  در  بعدها  شد.  آزادی ١٩٦٠بنا  سازمان  بخش  ، 

(ساف)  که   ٤٩فلسطین  کرد  ظهور  چتری  سازمانی  قالب  در 
های مختلف سیاسی در دیاسپورا را گرد هم آورد و ماهیت  گرایش 

 بخش در دهۀ شصت را مشخص کرد. مبارزات آزادی 
ظهور ساف و ادامۀ حضور فتح باعث توسعۀ جبهۀ مردمی برای آزادی 

وارد عملیات نظامی علیه    ١٩٦٠شد که در اواسط دهۀ    ٥٠فلسطین 
عملیات مسلحانۀ کماندوهای فلسطینی    ١٩٦٠اسرائیل شد. در دهۀ  

ها علیه اسرائیل انجام شد. مشهورترین  توسط برخی دیگر از سازمان 
سازمان    ١٩٦٠عملیات در این میان همان الفتح بود. در اواخر دهۀ  

ریزی شد.  پایه  ٥١نام جبهۀ مردمی برای آزادی فلسطین مهم دیگری به 
این جبهه و سپس گروهی که از آن جدا شد، جبهۀ دموکراتیک خلق 

فلسطین  آزادی  برای  ٥٢برای  و  شد  تبدیل  الفتح  اصلی  رقیب  به   ،

 
47. Arab Nationalist Movement (ANM) 
48. El Fatah 
49. Palestinian Liberation Organization (PLO) 
50. National Front for the Liberation of Palestine 
51. Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) 
52. Popular Democratic Front for the Liberation of Palestine 
(PDFLP) 
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های فلسطینی تلاش کرد. تمرکز سیاسی کسب حمایت از سوی توده 
و جهت  دموکراتیک  جبهۀ  و  مردمی  ایدئولوژیک  شدید جبهۀ  گیری 

آن -مارکسیستی از سایر سازمان لنینیستی  تمایزشان  باعث  های  ها 
این سازمان  ها توانستند در مدت کوتاهی  مقاومت فلسطین شد. 

 ای ایفا کنند. ای در جنبش تودهنقش برجسته 
به  گستردهساف  دهۀ  طور  اوایل  تا  اکثر   ١٩٧٠تری  نمایندۀ 

چنین های فلسطینی فعال در جنبش ملی بود. این دوره هم سازمان 
شاهد رشد جنبش فلسطین بود و در این مدت بحث و تبادل نظر  

های مختلف جنبشی در مورد مسیر آیندۀ مقاومت  در میان سازمان
 بود. بالا گرفته 

دهه طول  ملی    ١٩٨٠و    ١٩٧٠های  در  جنبش  که  شد  مشخص 
فلسطین نمایندۀ جبهه یا گرایشی واحد نیست، بلکه در دل جنبش  
طبقاتی   نیروی  نمایندۀ  یک  هر  که  داشت  رقیب حضور  جناح  سه 
ایفا   نقشی  آینده  در  فلسطین  کشور  ساخت  در  و  بود  متمایزی 

ها عبارت بودند از جناح پوپولیستی/ناسیونالیستی  کرد. این جناح می 
خرده  و  بورژوازی  حمایت  با  عرفات  رهبری  جناح  به  بورژوازی؛ 

حمایت  چپ دهقانان  و  کارگر  طبقۀ  توسط  که  مارکسیستی  گرای 
گرای بنیادگرای اسلامی که از حمایت مالکان  شد؛ و جناح راستمی 

و روحانیت برخوردار بود. در کشمکش سیاسی داخلی طولانی بین  
نیروهای   نیروهای  این  گذشته،  دهۀ  سه  تا  دو  طول  در  رقیب 

ناسیونالیست بورژوایی پیروز شدند و چالش مارکسیستی را از چپ 
را از راست منزوی کردند و در نهایت شکست   بنیادگرایی  و چالش 
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ها بر سیاست جنبش ملی تا بافت بورژوایی  دادند؛ بدین ترتیب آن 
به خودمختاری سیاسی ملی و در  کنونی  اش در گفتگوهای مربوط 

نهایت ایجاد دولت ملی فلسطین به رهبری بورژوازی تسلط یافتند.  
آزادی  سازمان  در  داخلی  جناحی  بسیج مبارزات  و  فلسطین  بخش 

بزرگ  جامعۀ  در  طبقاتی  مبارزات نیروهای  این  به  که  فلسطین  تر 
گسترده  طبقاتی  پیکربندی  تجلی  زد  اجتماعیِ  دامن  تشکیلات  ترِ 

است که در مرکز آن مسئلۀ ملی  درگیر در مناقشۀ اعراب و اسرائیل
دولتی در  فلسطین قرار دارد؛ مسئله  و  ای که در سیاست طبقاتی 

 است.چنان جایگاه اصلی را اشِغال کردهخاورمیانه هم 
 گیری نتیجه 

جنبش  و  ناسیونالیسم  که  شد  استدلال  مقاله  این  ملی  در  های 
المللی  محصول روابط طبقاتی و مبارزات طبقاتی در سطح ملی و بین

صورت با  مقابله  در  آرمانبندی هستند.  و های  کلاسیک  گرایانۀ 
نظر   در  و  ناسیونالیسم  و  معاصر حول محور مفاهیمی چون ملت 

ها در قالب یک «ایده» یا «جماعت تصوری»، استدلال گرفتن آن 
های ملی به شد که تحلیل ماهیت طبقاتی ناسیونالیسم و جنبش 

می  ناسیونالیسم  محتوای  و  شکل  ماهیت،  بهترِ  انجامد؛  درکِ 
ای که جنبشی معین در تلاش  چنین از ماهیت و سازوکار جامعه هم 

آن ساختن  برمی برای  پرده  از است  بدیل  تحلیلی  توسعۀ  در  دارد. 
ۀ بین طبقه، دولت و ملت، هدف این بود که نشان داده شود رابط

های ملی محصول منافع طبقه یا طبقاتی ویژه  ناسیونالیسم و جنبش 
خرده  خردهبورژوازی (یعنی  و  ملی  این های  هستند؛  بورژوازی) 
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ایدئولوژی گروه  این  مستقیم  ذینفعان  همان  دارند  ها  قصد  که  اند 
منافع   طریق  این  از  بتوانند  تا  دهند  نشان  را  طبقات  این  موضع 

اشان را بیشتر پیش ببرند. چنین وضعیتی در گزارشی  محدود و ملی 
داده شد؛  نشان  فلسطین  ملی  جنبش  درونی  سازوکار  از  مختصر 

ای از جنبش ملی که از منطق مناسبات و مبارزات طبقاتی در  نمونه 
بزرگ  نماندهجامعۀ  مصون  تحلیل  تر  اهمیت  بر  تأکید  با  است. 

های ملی، استدلال طبقاتی در بررسی ماهیت ناسیونالیسم و جنبش 
شد که با اتخاذ دیدگاه طبقاتی مبتنی بر اصول ماتریالیسم تاریخی،  

پدیده می  این  از  بهتری  درک  به  و  توان  قدرتمند  پایدار  های 
 یافت. دست
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 ما تکلیف و قومیت یمساله
 لیلا

شدن زادهای که در آن «کهنه در شرف مرگ است و نو قادر به صحنه
ها ناکی» است؛ از جمله، کهنه های خوفنیست» نمایانگر «نشانه 

طریق  کنند و برای بقای خود بدین هایی هرچه نوتر بر تن می لباس 
جنگند. در چنین شرایطی است که مرور مجدد تاریخ، تعاریف و  می 

تشخیص و شفافیت  منشأها (هراندازه درنظر برخی بدیهی آیند) به 
با این مقدمه به صحنه کمک می  ی قومیت سراغ طرح مساله کند. 

سوالاتی که حین چالشی  روم. قصد دارم از خلال بحث خود بهمی 
 .توییتری بر سر مساله قومیت مطرح شدند، پاسخ دهم

قومیت چیست و تا چه حد مفهومی کاذب است؟ ستم قومی تا چه 
سوسیالیسم   راه  سد  بر  مانعی  قومی  تکثر  آیا  دارد؟  وجود  اندازه 

سازی  است؟ سرکوب هویت قومی امری ارتجاعی و نوعی یکدست
یا امکان انسجام و  فاشیستی در جهت اهداف سرمایه  داری است 

دهد؟ برای  سازی افزایش می اتحاد طبقاتی را از طریق نوعی یکدست 
پاسخ به این سوالات مروری بر تعریف و تاریخ «قومیت» خواهم  

جزییات و موارد معین، و داشت. بحث من مقدماتی، بدون نظر به 
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شفاف  هدفم  است.  تئوریک  و  کمتر  تاریخ  توضیح  با  فضا  سازی 
تعاریف و منشأها خواهد بود. در این یادداشت دو معنا از «قومیت»  

های مختلف و با اهداف سیاسی مختلف کنم که در زمان را مطرح می 
تعریف ارائه اند. سپس معنای تاریخی قومیت را بنا به عمومیت یافته 

با  می  را از خلال این معانی و مسائل تاریخیِ مرتبط  دهم و بحثم 
 :برمپیش می ها به هرکدام از آن

Ethnos   همان بر  منطبق  تقریبا  میلادی  نوزدهم  قرن  در  (قوم) 
ی خود حامل آن بود. اگر  رفت که این واژه در ریشهکار می معنایی به 

باستان یونان  مقابل ethnos در  مردمان به  demos در  و  قبایل 
می  زندگی  «پولیس»ی  نظم  از  بیرون  که  کردند  «وحشی» 

های همزیست شد، در قرن نوزدهم این اصطلاح برای گروه می گفته
به  می مردمانی  می کار  بنظر  که  آنرفت  خودمانده  رسید  در  چنان 

طریق ورود به «پولیس»  هستند که توان تشکیل «ملت» و از این
مدرن را ندارند. بدیهی است که مختصات «پولیس» مدرن با نوع 

دلیل های بنیادینی داشت. بنابراین این مردم به باستانی آن تفاوت 
انجام کار مزدی و نیز انجام ساعات  حاضر به  -۲ملت نبودند،    -۱که  این

دادند  داری تن نمی روُیِ سرمایه نظم پیش به  -۳طولانی کار نبودند و  
نظم مدنیِ مدرن، «وحشی» محسوب و در یک کلام هنوز نسبت به

 ethnicity یحوزه گرفتند و بهدر پولیس جدید جای نمی   شدند، می 
ی این مردم را از شکل که مطالعه  Ethnology .شدنددور افکنده می 

اندازه بدن و  می های ی  آغاز  شیوهشان  و  دین  و  زبان  تا  و  ی  کرد 
می زندگی  اولیه شان  هدف  این  رسید،  «دیگربودگی»  کشف  اش 
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به بدن  آنها  راه سرسپاریِ  تا  بود  و وحشی  نظم جدید  های سرکش 
شان ها و سرکوبداری را از این میان پیدا کند. شناخت بدن سرمایه 

پیش پدیده  با  غریبه  سرمایه ای  توضیح  روی  فدریچی  نبود.  داری 
دهد که چگونه در اروپا نیز جادوگرسوزی کنشی بود برای تبدیل  می 

نظم   مناسب  که  ماشین  مثابه  به  بدن  به  قدسی  یا  انسانی  بدن 
سرمایه سرمایه  پیشاآغاز  و  بود  حتی  داری  داد.  شکل  را  داری 

نیز می را  از سازوکارهای سرمایه سرشماری  برای  توان بخشی  داری 
رام و  شناخت  بدنهمین  به سازی  دانست.  قرن ها  در  صورت  هر 

نوزدهم «قوم بودن» تحقیرآمیز بود، از آنجا که در مقابلِ «متمدن 
می  قرار  بهبودن»  ارجاع  و  متحجر  گرفت  زیست  شیوه 

ای که باید شناسایی و  داری و «وحشی» داشت؛ شیوهپیشاسرمایه 
 .شدداری می رام و سازگار با سرمایه 

خود گرفت و  مفهوم «قومیت» در قرن بیستم معانی جدیدتری به 
ها و درواقع «ملت»سازی در  ملت-در فرایند گسترش و تثبیت دولت

باستانی»[سرزمین  یا  «وحشی  این  از  پیش  و ١های  مختصات   [
دولت قرن  بیستم  قرن  داد.  را شکل  بود.  ملت-مسائل جدیدی  ها 

جنبش عمده  نهایی  ی  در سطح  قرن  این  در  ضدامپریالیستی  های 
ملی  به خصلتی  جنبش گرایانه  میان،  این  در  گرفتند.  های  خود 

سوسیالیستی رویکردی انترناسیونالیستی داشتند. اما آنچه در سطح  
گونه روایت  نهایی در تاریخ قرن بیستم رخ داد در بیان هابسبام این 

های مارکسیستی نه تنها در شکل، بلکه ها و دولت شود: «جنبش می 
اند که ملی و ملیت خواه شوند. در ماهیت نیز به این تمایل پیدا کرده 
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چیزی وجود ندارد تا بر مبنای آن بتوانیم به این برداشت برسیم که 
). بنابراین قرن بیستم، قرن ١٩٧٧این روند ادامه نخواهد یافت» (

گرایی است.  ها و فراگیری ملی ملت-کامل و جهانی دولت   استقرار
های بدون ملت اگر پیش از آن قومیت مفهومی متعلق به سرزمین

ذیل ملت و مساله   بود،  قومیت مفهومی  بیستم  قرن  درون  در  ای 
- ملت شد. اما چگونه؟ دولت ملی یا دولت-مرزهای سرزمینی دولت

ملت فرم حاکمیت سیاسی مدرنی است که از پایان قرن هجدهم  
شناس مارکسیست در کتاب  شکل گرفت. بندیکت اندرسون، انسان

ملت را روایت -گیری دولتهای تصوری» تاریخ شکلخود «جماعت 
  گسترش   مقتضیات کند و یکی از دلایل تثبیت این فرم سیاسی رامی 

سازی زبانی بومی  شمرد که متکی بر عمومی بر می  چاپ  داریسرمایه 
گیری یک «ما»ی تصوری شکل کتاب مقدس و   جای زبانی قدسی  به

روزنامه  کتاب در  و  می ها  پیش  زبان،  یک  اساس  بر   بازار. رودها 
سرمایه  آن  کنترل  و  داخلی نیازهای  سمیرامین  از  که  است  داری 

می  معاصر  امپریالیسم   ژئوپلیتیک در تاکید  آن  کند.  بر 
متکی بر «انفراد» رای و نوعی آزادی  بورژوایی   دموکراسی همچنین

بنا شد که کاملا با «آزادی در قرارداد بین کارفرما و کارگر» همخوان 
زبان ملی (در  -۱ملت مبتنی بر  - گیری دولتبود. بدین ترتیب شکل

مرز سرزمینی مشخص (بازار داخلی)   -۲داری چاپ)  نسبت با سرمایه
انواعی از دموکراسی بورژوایی (متکی بر «فرد آزاد»)، از مقتضایت  -۳

داری و همخوان با آن است. لنین با اتکا به  گسترش نظم سرمایه 
] گفت  مختصات  دوران ٢همین  برای  ملی  دولت  «تشکیل   :[
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تعریف  سرمایه  که  است  جالب  دارد».  عادی  و  جنبه عمومی  داری 
دولت فوق -عام  ویژگی  سه  همین  با  دقیقا  منطبق  ملت  الذکر 

سازی بر اساس «دین» اولا جنبه عمومی ندارد و ثانیا (ملت است  
 .ناقض «زبان ملی» نیست)

ما کمک کند تا بفهمیم  تواند به توجه به این تعریف و سه ویژگی می 
ی قومیت را تصلب بخشیده و آن را ی ملت، مساله چگونه مساله 

کند. اگر مسامحتا تعریف آکادمیک قومیت را بپذیریم که  تشدید می 
منشا   -۳قلمروی سرزمینی    -۲زبان مشترک    -۱به   و  زیسته  تاریخِ 

ی قومیت در تقابل و  (تصوری یا واقعی) مشترک ارجاع دارد، مساله 
شود: مبنای سرزمینی  آید مشخص می رقابتی که با ملت پیش می 

مرزکشی ملت- دولت اساس  بر  اغلب  و  ها  اضطرار  که  هایی 
ایجاب بندی تقسیم آن  از  پس  و  استعمار  دوران  در  سیاسی  های 

اعتنا مختل  کرد، شکل گرفت. این مرزها قلمروهای قومی را بی می 
ملت اغلب بر اساس «قوم» غالب که در  -کردند. مبنای زبانی دولت

می  دانسته  «اکثریت»  و  بیان،  رسمی  زبان  و  گرفت  شکل  شود 
مرزهای سرزمینی، «ما»ی تصوری ملت را بدون لحاظ دیگر «اقوام» 

به با توجه  را  تاریخ آن  و  اکنون برساخت؛ یعنی  لحظه شکل داد  ی 
می  ایجاب  حاکم  زبان  و  مرز  آنچه  اساس  بر  «ملت»  کرد، تاریخ 

های باصطلاح قومی  برساخته شد. در واقع در میان تکثری از گروه 
سرزمین  می در  «وحشی»  که  ملتهایی  ضرورت  سازی،  دانستند، 

مرز واحد سرزمینی و زبان ملی و تاریخ تصوری مشترک را ایجاب 
کرد و این امر تنها از طریق نوعی غلبه و سرکوب از جانب «قوم» می 
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پذیر بود. در واکنش به های قومی امکان سایر گروه غالب نسبت به
با تلاش برای ساختن «ما»ی تصوری  این فرایند «اقوام مغلوب» 

سازی زبانی درونی تحت نام یک  متصلب و تاریخ یکدست و یکسان
زبان (بدون لحاظ تکثرهای زبانی درون خود) و سعی در مشخص و  

مرز سرزمینی، با این  سازی قلمروی خود برای رساندن آن به متعین 
توان گفت نوعی تقابل شکل دادند. بدین معنا می غلبه جنگیدند و به 

اساسا «قوم» با این تعریف آکادمیکی که ما از آن ارائه دادیم در  
به  دولتواکنش  بنابراین  شد.  متعین  و  یافت  تصلب  -«ملت» 

ریشهملت و  اولیه  سرکوب  در  که  یکدستهایی  و  زبان  سازی  ای 
ی نبرد چندین اجتماعِ دلایل تاریخی بسیار) صحنه موفق نبودند (به 

تصوری گشتند. اجتماع تصوری ملت، غلبه و امکان سرکوب را در 
به  مغلوب  و  کوچکتر  تصوری  اجتماعِ  هر  مقابل  گرفت.  کار 

بزرگ، ملی «ملی  برانگیخت و تشدید  گرایی گرایی»  را  های خردتری 
ملت -ملت و تاسیس دولتشدن بهکرد. اقوام مغلوب خواهان بدل

ملت -ی دولتسان دو روی تقابل ملت و قوم در سکه شدند و بدین 
 .شکل گرفت

در اینجا مجددا باید در تصریح چند نکته بکوشیم. آیا توجه به این  
معنای استنباط تاریخی خاص یا مختصاتی ویژه  ملت به-تقابل قوم

سرمایه  از  بهخارج  خیر.  است؟  لنین  داری  که  خیر  معنا  همان 
دل سرمایه  در  را  پیشروی سرمایه امپریالیسم  نوع  در  و  داری داری 

همان معنا خیر که اساسا سعی کردیم از ابتدا توضیح  تحلیل کرد. به 
داری است. ملت چگونه فرم سیاسی عام دوران سرمایه -دهیم دولت
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ها  دلیل ماهیتش با چنین سرکوبملت به-همان معنا که دولتو به 
سرکوب و فاشیسم نژادی است، یک جا بههایی گره خورده و تقابل 

به  و نسل منجر شده، یک جا  با  پاکسازی  دیگر  کشی قومی و جای 
به که  خورده  گره  مذهبی  سرکوب  و  جمعیتی  حذف  گروه  عنوان 

اند و در نقاطی از جهان «دیگری» بلحاظ قومی نیز شناسایی شده 
این مساله که دولتهم آمیخته ی موارد به همه  ملت -اند. تصریح 

سازی  اساسا فرم بورژوایی حاکمیت است و از بنیان متکی بر یکدست
به است  «دیگری سازی»  و  می و سرکوب  کمک  طرح ما  در  تا  کند 

روی و تثبیت ی قومیت، از نسبت مستقیم آن با ضرورت پیشمساله 
 .نظم سرمایه غافل نباشیم

ای در جریان است؟  اما در تقابل بین قوم و ملت چه سازوکار طبقاتی 
اول،  گفت.  سخن  طبقاتی  مشخص  سازوکار  دو  از  بتوان  شاید 

داری در طول  کشی مضاعف از منابع. سرمایه ی استثمار و بهره مساله 
کشی  تاریخ تثبیت و گسترش خود همواره این مازاد استثمار و بهره

است. چه این مازاد از طریق نیروی کار ارزان را در دل خود داشته
کشی از منابع نقاط دیگر جهان باشد و چه در  زنان و کودکان و بهره

- ی قوم مغلوب در دولتایرلند در نسبت با انگلستان باشد. مساله 
تازه ملت قلمروی  های  در  اختلال  و  زبانی  سرکوب  صرفا  تاسیس 

سرزمینی و تاریخ مشترک نیست. مساله این است که در غیاب جای  
کشی مازاد، های انسانی «دیگر» برای استثمار و بهره «دیگر» و گروه 

ای ها چنین کارویژه ملت -قلمروهای قومی مغلوب درون خاک دولت
تازهمی  ملی  بورژوازی  اولیه یابند.  انباشت  طریق  تاسیس  از  را  اش 
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می بهره  ایجاد  مغلوب  قومی  قلمروهای  از  فرایند  کشی  این  کند. 
حدوحصر محیط  همراه ضرورت تمرکز سرمایه موجب تخریب بی به

ارزان کار  نیروی  بیکاری،  منطقه،  می زیست  و…  بی تر  که آنشود 
نتیجه،   در  دیده شود.  مناطق  این  نیازهای عمومی  تامین  ضرورت 
شکاف قومی نسبت مستقیمی با پرولتاریزاسیون و تشدید آن دارد.  

آن از  بیش  را  مرکزاین شکاف  بتوان شکاف  باید  -که  نامید  حاشیه 
شکاف بین انباشت اولیه و تمرکز سرمایه یا تولید و برداشت «سود» 

شود (همان  نفع تمرکز هرچه بیشتر سرمایه انجام می نام نهاد که به 
دولت یک  میان  که  دولت- اتفاقی  و  انقیاد  تحت  های  ملت-ملت 

کلان سطح  در  می مسلط  هرچه  تر  تمرکز  جهت  در  تماما  و  افتد 
کند). اما تقابل دیگری بین قوم و ملت نیز تر سرمایه عمل می بیش 

از  بازمانده  بورژوازی  بورژوازی.  انواعِ  میان  تقابل  در جریان است: 
متمرکز،  به سرمایه  دولت  دسترسی  استقرار  جدید،  -خواهان  ملت 

تسلط بر منابع و نیروی کار آن و بدین ترتیب امکان انباشت و تمرکز  
مستقل سرمایه در مراوده با نظم جهانی است. اگر پرولتاریای قومیِ 

به  مرکز  از  فاصله  دارای  بورژوازی  به  ستم  این تحت  یا  پیوندد، 
گیری  بورژوازی بتواند خود را در یک جغرافیا هژمون کند شاهد شکل

«ناسیونالیسم قومی» و حتی «پان» خواهیم بود. باید توجه داشت 
گیرد.  ملت انجام می -که کلیت این نزاع درون مرزهای منطقی دولت

ملتی جدید یا حفظ مرزهای سرزمینی  - مساله بر سر تشکیل دولت
ملت موجود است. این مساله چنان بلحاظ سیاسی پررنگ و  - دولت

می  آن  درگیر  نیز  شوروی  جماهیر  اتحاد  که  است  شود. معنادار 
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نمی به شما  تقابل عبارتی  بر  «کاذب»گذاشتن  نام  با  و  توانید  ها 
جای آن طرح  کند و به های موجود که سازوکار سرمایه ایجاد می نزاع

این درخواست که «نگاه طبقاتی داشته باشید» از چنین تقابلی که  
خود منشایی کاملا طبقاتی دارد خلاص شوید. تنش نظری لنین و  

ی حق تعیین سرنوشت، به وضوح اهمیت لوکزامبورگ بر سر مساله 
دهد. راه لنین سیاسی این نزاع در عرصه قومیت و ملت را نشان می 

برای   ایجاد امکان ملت شدن  او  بود: نظر  تاریخی مشخص  بلحاظ 
این طریق پرولتاریای ملتقومیت  از  تا  بود،  های مختلف بطور  ها 

تحقق کمونیسم کمک کنند. لنین دولت  مستقل در پیوند با هم به 
دانست و برای هدف اصلی که داری می ی عام سرمایه ملی را جنبه

پنداشت؛ ها را راهی برای اتحاد می استقلال ملت سوسیالیسم بود، 
ملی  چنان  عمل  در  که  سر  چرا  بر  نزاع  که  بود  هژمونیک  گرایی 

می ملی  سرمایه استقلال  سیستم  با  اصلی  نبرد  را توانست  داری 
مواجهه به مدافع  اما  لوکزامبورگ  براند.  او حاشیه  بود.  دیگری  ی 

دولت فرم سیاسی  از  خروج  او شکل-خواهان  بود.  هر  ملت  گیری 
ملت جدیدی را مصادف با تقویت و تثبیت بورژوازی جدیدی  - دولت

های جدید  ملت -دانست و در نتیجه استقلال ملی و تشکیل دولتمی 
کرد  شد. او استدلال می از نظر او موجب تضعیف قدرت پرولتاریا می 

فروکش  برای  ملی که  رادیکال کردن  آزادی گرایی،  زبانی،  ترین  های 
های جمعیتی مختلف داده شود. گروه سبک زندگی و خودمدیریتی به

عدم فهم شرایط تاریخی در ساحت پراتیک و لنین لوکزامبورگ را به
کرد. اما جدیت بحث میان آنها قبل از  در جغرافیای خاص متهم می 
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سادگی  گرایی است و این که بهی ملی هرچیز نشانگر جدیت مساله 
نام «کاذب بودن» این توان با تخطئه یا حذف صورت مساله به نمی 

 .مساله را حل کرد
گرایی قومی  کنیم، هم ملی گرایی صحبت می توجه کنید وقتی از ملی 

ما  و هم ملی  اینجا  نیز توجه کنید در  و  گرایی غالب مدنظر است. 
ملی  دولت  مستقل  تاسیس  در  را  ملت  و  قوم  بین  تفاوت  یگانه 

دانیم. در این منطق، هزاران استدلال تاریخی در این جهت که  می 
تواند است پس نمی ی سرزمینی بوده از ابتدا جزوی از این پهنه x قوم

از آنجا که از فلان تاریخ تحت سیطره   y ادعای ملیت کند، یا قوم
ملت  درآمده حق  دولت  یک  و  سیاسی  ندارد  جایگاهی  دارد،  شدن 

ی مدرن قابل دارانههویت قومی و ملی هر دو در چارچوب سرمایه
تعریف و بررسی هستند. ما سعی کردیم نشان دهیم که ملیت و  
سیاسی  سیستم  توضیح  برای  معاصر  مفاهیمی  چگونه  قومیت 

می  تلاش  که صرفا  طریق همپوشانی مدرنند  از  تاریخیکنند  - های 
جغرافیایی و تشابهات اسمی، خود را کاملا متصل به تاریخ گذشته 
کنند، گویی که هیچ انقطاعی بلحاظ سیاسی در کار نبوده است. این 

بیان دادن به یک «اجتماع تصوری» یا به کار چنان که گفته شد شکل 
نوعی   طریق  از  تا  است  سنت»  «اختراع  همان  هابسبام 

شکل یکدست  زبانی،  به سازی  سیستم دهی  ایجاد  و  داخلی  مرز 
داری را دولتی دموکراتیک بورژوایی بتواند تثبیت و پیشروی سرمایه

ملتی و بازار داخلی تضمین کند. در این  -فرم سیاسی دولتبا اتکا به 
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ملت -ی یک سیستم واحدند که دولتمعنا ملت و قوم دو روی سکه
 .نام دارد

وظیفه  چیست؟ اما  خصوص  این  در  سوسیالیستی  مشی  خط  ی 
ملت مدرن دارد؟ در اینجا  -عبارتی سوسیالیسم چه نسبتی با دولتبه

توجه سوسیالیستی  باید  جنبش  که  این  گفتن  صرف  که  داشت 
در سطح  یا  ندارند  وطن  جهان،  کارگرانِ  و  است  انترناسیونالیست 

ی تاریخی اکنون موجود  ها از بین خواهند رفت، مساله نهایی دولت 
چنان  کرد.  نخواهد  حل  انقلابی را  برای  و  روسیه  انقلاب  در  ای که 

مساله  هم  لنین  به همچون  انترناسیونالیسم  بر  ی  تاکید  صرف 
انترناسیونالیسم حل نشد و راهکار لنین برای تحقق انترناسیونالیسم  

امکان شکلاتفاقا  بهپذیرسازی  معنای  nationدادن  بود.  ها 
و  نیست  زبانی  وحدت  یا  کامل  یکدستی  انترناسیونالیسم، 

جنبش نبوده  از  مارکس  بود،  اگر  و  است؛  هند  ضداستعماری  های 
نمی  حمایت  داشتند  مذهبی  و  زبانی  مبنای  اتفاقا  که  و  چین  کرد 

به  را  یکدست استعمار  افزایش نفع  جهت  در  زبانی  وحدت  سازی، 
 دانست. پس چه باید کرد؟ امکان اتحاد و… جایز می 

یک  به بگذارید  کنونی  و تصریح شرایط  مرور  با  بازگردیم.  بار  مساله 
های قومی  اند. تنش ها کاملا در سطح جهان مستقر شده ملت- دولت

مراحل گیری آنها هرگز از بین نرفته، بلکه هر روز بهحاصل از شکل 
درعین بحرانی  است.  رسیده  آنتری  ما  بیستم  حال  قرن  از  چنان 
اندوخته تجربه بهای  فعلی  اگر در شرایط  که  و ایم  لنین  بین  جدال 

ی تاریخی بگوییم حق با  لوکزامبورگ نظر کنیم باید بر اساس تجربه
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و غلبه  -گیری دولتلوکزامبورگ است! شکل  ملت جدید جز سلطه 
مسائل  که  بورژوازی  انواع  بین  مسائل  برآمدن  و  ملی  بورژوازی 

می بین خوانده  نیست!المللی  به   شود،  نظر  با  که  هم  هرچقدر 
ساحت  در  را  حق  لوکزامبورگ،  و  لنین  نظرات  تاریخی  موقعیت 

درعین  اما  بدهیم.  لنین  به  زمان  آن  در  نمی پراتیک  از حال  توانیم 
باصطلاح کشی همه بهره  کار  نیروی  و  منابع  از  دولت مرکزی  جانبه 

از  قومیت  بنابراین  بپوشیم.  چشم  آنان  علیه  ستم  و  مغلوب  های 
طلبی در نگاه ما  ی حفظ یکپارچگی سرزمینی و جدایی سویی دوگانه 
توانیم ی دولت ملی و جدال بین بورژواها است و نمی دو روی سکه 

ای که طرف یکی از یکی در مقابل دیگری دفاع کنیم. هر جهت گیری 
این دولتاز  فرم سیاسی  زمین  در  بایستد  بازی می -دو  و  ملت  کند 

حفظ منافع بورژوازی  تواند نادیده بگیرد که این فرم تا چه حد بهنمی 
توان بارها و بارها پرسش لوکزامبورگ را  است. امروز می گره خورده 

ملت -گوید فرم سیاسی دولتنظر با لنین می از خود پرسید؛ او هم 
پرسد:  تماما در خدمت تحکیم قدرت بورژوازی است، و مستقلا می 

توان بدون حداقل خروج از ـ و اختلال درـ بنیادهای این  چگونه می 
کارگر و سرمایه  از قدرتفرم، در جنگِ درجریان طبقه  بخشی  داری 

سیاسی به پرولتاریا حرف زد؟ پاسخ به این پرسش موجب اختلافات  
شود. اما فارغ از پاسخ به این پرسش، باید  و تفاوت رویکردها می 

به دوگانهبپرسیم  در  ما  که  و  فرض  سرزمینی  یکپارچگی  حفظ  ی 
بهجدایی  و  نشدیم  وارد  رقابت  طلبی  و  تنش  را  دوگانه  این  درستی 

تنش  با  ما  تکلیف  بالاخره  دانستیم.  بورژواها  تنازعات  میان  و  ها 
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نماید: ستم قومی چیست؟ اینجاست که سوی دیگر موقعیت رخ می 
به  سرمایه قومی  سیاسی  نظم  تحت  که  ستمی  تعین  عنوان  داری 

دوگانه می  از  عبور  است.  انکارناشدنی  جدایی یابد،  حفظ  ی  و  طلبی 
به  سرزمینی  بهیکپارچگی  را  ما  نباید  عنوان  قومی  هیچ  ستم  انکار 

های قومی را ی پرولتاریزاسیون شکافتوانیم سویهبرساند؛ ما نمی 
مساله در  واقع  در  بگیریم.  مسائل نادیده  مانند همه  نیز  قومی  ی 

دیگر اگر یک سمت آن رقابت بورژواها و تحکیم بورژوازی قرار دارد،  
نظم   که  مختصاتی  در  که  ستم،  تحت  پرولترهای  دیگرش  سمت 

کشی مضاعفی  کند استثمار و بهره سرمایه با شکاف قومی ایجاد می 
توانیم از آن چشم بپوشیم.  کنند، قرار دارند و ما نمی را نیز تجربه می 

حل آن است که به آنان بگوییم این موقعیت  اما آیا در اینجا باز راه 
تعیین  که  قومی» خود  طبقاتی شماست  از «هویت  و  کننده است 

ی جهان متحد شوید؟ آیا پاسخ چشم بپوشید و با پرولتاریای همه 
برای   جسارتا  فقط  شویم!  متحد  «باشد!  بود؟:  نخواهد  ساده  آنها 

زبان ما صحبت کنیم، چرا انگلیسی آری و زبان  اتحاد بیایید همه به 
دادن اتحاد خود بیایید باهم  چکی نه؟ و البته قبل از آن برای نشان

حلی بیاندیشیم تا از این شدت ویرانی و گرسنگی ناشی از غارت راه
کلیت   علیه  در دست شما  و دست  مضاعف چگونه خلاص شویم 

شان از داری بجنگیم؟» پاسخ آنها ناشی از عدم فهم سیستم سرمایه 
سرمایه  عام  نمی سازوکار  آنها  است؟  رهایی  داری  با  که  فهمند 

رقم خواهد خورد؟ نسخه  آنها  رهایی  از پرولتاریا  ناشی  نیز  ی شما 
پیچیده  نظم  از  درکتان  سرمایه عدم  که  ی  نظمی  همان  داریست. 
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ی خود به انگلس بنویسد:«در ایرلند  مارکس را واداشت تا در نامه 
صرفا مساله اقتصادی در میان نیست، بلکه مساله ملی هم وجود  

های  یا بنویسد «برای مدت )  ۲۵۲ ،ص  ۱۳۹۰دارد» (اندرسون،کوین،
طولانی اعتقاد داشتم که سرنگونی رژیم ایرلند با تفوق طبقه کارگر  
انگلستان وجود دارد. این موضع همیشگی من در نیویورک تریبون  

ام که عکس آن درست تر قانع شدهبود. اکنون با مطالعاتی عمیق 
از آن انگلستان هرگز پیش  کارگر  ایرلند خلاص است. طبقه  از  که 

 )۲۵۰ شود کاری نخواهد کرد». (همان،ص 
راهِ   در  بهبیایید  مجددا  خود  پاسخ  دست یافتنِ  توضیح  و  تصریح 
مفهوم «قومیت» داشته  خواهم نگاه مجددی به جا می بزنیم. در این 

های مردمی که خارج  گروه باشم. گفتیم قومیت در قرن نوزدهم به 
سرمایه  پولیس  می از  زندگی  می داری  اطلاق  قرن  کردند  در  شد. 

گروه برای  مفهوم  این  زبان، بیستم  با  مردم  تاریخ    های  و  قلمرو 
به  می مشترک  می کار  تعریف  ملت  ذیل  اولا  که  ثانیا  رفت  و  شدند 

لااقل زبان یا حتی قلمروی متمایز از ملت داشتند و در تقابل و رقابت  
سازی تکثرهای زبانی درون  با ملت به برساختن تاریخ خود، یکسان 

زدند و بنابراین «مای  سازی قلمروی خود دست می خود و مشخص 
دادند. اما آیا  دست می تصوری» دیگری را از خلال اختراع سنت به

داد خلاصه  بدان شکل  قرن  دو  این  آنچه  در  قومیت  معنای  تمام 
گویند قومیت، مفهومی کاملا مدرن  شود؟ آیا چنان که برخی می می 

عقب  تر بهاست؟ برای پاسخ به این سوال باید در تاریخ، بسیار بیش 
زبان مشترک و    بازگردیم. اگر همچنان بر تعریف قلمروی مشترک، 
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زیسته  کنیم، تاریخِ  پافشاری  قوم  برای  مشترک  رد  می   ی  توانیم 
هزار سال پیش بیابیم، یعنی زمانی که عصر یخبندانِ   ۱۱قومیت را تا  

هزار ساله پیش از آن مهاجرت   ۴ای  پایان رسیده و در دوره آخر به
اند و  حیواناتی را اهلی کرده   شان افزایش یافته، ها و جمعیت انسان

کردن گیاهان و امکان یکجانشینی هستند. از این  در آستانه اهلی 
می دوره  تاریخی  شکلی  از  بهتوان  در دادن  و  مشخص  قلمروی 

ی آن اشتراک و تمایز زبانی قلمروها و زیست مشترک گروه  نتیجه 
ما می  بدین معنا  کرد.  قلمرو صحبت  آن  داخل  از جمعیتی  توانیم 

گران، ایل و ی آن در کوچهای قومی حرف بزنیم که زیرمجموعه گروه 
های قومی کاملا متعین و ] باشد. تاریخ گروه ٣سپس طایفه و الخ [

های قومی، تاثیر و تاثرات و غیره سیالیتی  مشخص نیست. انحلال 
توانیم بسیاری از اقوام اند. اما ما می هویت قومی بخشیدهتاریخی به 

جهان را لااقل از ابتدای شهرنشینی و اختراع خط ردیابی کنیم. شکلی  
بنابراین می از امتداد زبانی مشخصه  بینیم که  ی این ردیابی است. 

ای تاریخی و واقعی نیز دارد و در این معنا برای توصیف  قومیت سویه 
رود و نه تحقیر یا  کار می های مشخص بهگروهی جمعیتی با ویژگی 

بودنِ آن. قومیت در معنای تاریخی آن تأکید بر ذیل و زیرمجموعه
گروه شیوهبه مشترک  زبان  و  مشترک  قلمروی  و  زیست  های  های 

جمعیتی اشاره دارد که تصلب یافته و کاملا متعین نیست. مفهوم  
قومیت در این معنا بر خلاف نژاد که تفاوت بنیادین زیستی را در  

بودن آن روی علم ژنتیک کاذب کند و با پیشها بازشناسی می انسان
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بر تکثر شیوهمشخص می  و زیستی و قلمروهای  شود،  های زبانی 
 .انسانی تاکید دارد 

می  صحبت  «تاریخی»  تکثری  از  ما  این  بنابراین  بر  تاکید  کنیم. 
بودن  بودن و ثانیا در تقابل با طبیعی بودن اولاً در مقابل کاذبتاریخی 

می  سیالیتقرار  با  تاریخ  دل  در  که  تکثری  با  ما  یعنی  های  گیرد. 
گرفته مواجهیم به این معنا که تکثری واقعی در کار  مختلفِ شکل 

یکدست و  آن  تصلب  اگرچه  اما است  است،  تصوری  آن  سازی 
تاریخی درعین  این  می حال  نشان  قابل  بودن  تکثر  این  که  دهد 
کاری و تغییر است، چنانچه تا کنون بوده است. حال نسبت دست

به را  تکثر  این  حذف  باید  آیا  چیست؟  تکثر  این  با  نفع ما 
سرمایه سازی یکسان که  پیش ای  برای  بهداری  دارد  نیاز  عنوان روی 
برای  مرحله مسیری  را  آن  اتفاقا  و  بپذیریم  بشری  تکامل  از  ای 
ترشدن اتحاد ببینیم؟ آیا این تکثر، آن چیزی است که امکان آسان

ها  ملت-پیوند و اتحاد را برای مبارزه سلب کرده است؟ تاریخ دولت
ها در دوری  یافتن هویت دهد نه خود این تکثر بلکه تصلبنشان می 

دولتسکه نزاع  -ی  که  است  ملیت)  رویی  و  قومیت  (رویی  ملت 
به را  ملی  دولت  درون  این،  بورژوایی  بر  مضاف  آورده.  وجود 

مقولهیکسان با  نسبتی  هیچ  زبانی  به سازی  ندارد.  ای  اتحاد  نام 
سمت سازی زبانی راهی بهخطاست اگر گمان کنیم از طریق یکسان 

اگر چنین بود، زمانی که «آفتاب    شود.انترناسیونالیسم گشوده می 
کرد» و زبان رسمی قلمروی آن انگلیسی در بریتانیای کبیر غروب نمی 

توانند از  رسد تنها کسانی می نظر می افتاد. بهبود چنین اتفاقی می 
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نفع چند زبان محدود  سازی و سرکوب زبانی به این فرایند یکدست
خطی باشند و فرایندهای انحلال  تکاملی تکدفاع کنند که قائل به 

ها را (چنانچه تا امروز با قدرت پیش رفته) گامی ضروری برای  زبان 
سرحداتش قرار است به  داری بدانند که با رسیدن بهپیشروی سرمایه 

سوسیالیسم برسد. در این نوع نگاه البته چند خطای فاحش وجود  
دارد. اولا این رویارویی قوم و ملت و تصلب هویتی هریک در مقابل  

ملت است. بنابراین درست -شد درونیِ خود دولتکه گفته هم چنان 
شوند اما های کوچک قومی در این فرایند منحل می است که گروه

به  و  یابد  پایان  نیست  قرار  رویارویی  و  تضاد  و  نقطه هرگز  اوج  ی 
از آنجا شروع می  بگوییم: «حال  ثانیا  آرامشی برسد که ما  کنیم». 

تکامل  منتقد  هم  نوزدهم  قرن  در  مارکس  خود  بود،  حتی  گرایی 
از تکامل تکاساسا چگونه می  امروز  و توان  ثالثا  خطی دفاع کرد؟ 

که اتفاقا دلایل ایجابی مهمی وجود دارند که خط  تر از همه این مهم 
گروه  تکثر  از  (به سوسیالیستی  قومی  که های  آخری  معنای  این 

شد) دفاع کند. نه تنها به این دلیل که دفاع از این تکثر دفاعی  گفته
در مقابل پیشروی و تثبیت سهل و ممتنع بورژوازی است؛ چنان که  

کرد و حتی با وجود این  گونه دفاع می مارکس در قرن نوزدهم به این
خشونت  انگلیسی که  علیه  هندوها  مذهبی  شنیع  های  را  ها 

به می  اما  نتیجه گونه دانست،  را  آن  دیالکتیکی  خود  ای  عمل  ی 
کرد. بلکه به این  کرد و از آن دفاع میها در هند قلمداد می انگلیسی

هایی برای «جهان  دلیل که حفاظت از این تکثر، حفاظت از بالقوگی 
دیگر» است. به چه معنا؟ مارکس پس از انتشار جلد اول سرمایه و  
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ای از مطالعات  رفت، دوره سراغ چاپ جلد دوم می که باید به درحالی 
به قوم  عمرش  پایان  تا  که  کرد  آغاز  را  این  شناسی  انجامید.  طول 

مطالعات از سویی برای کشف «دیگربودگی»های تاریخ بخش دیگر  
ی هگلی  جهان بود (باید توجه داشت مارکس بسیار زود از این علقه 

داری  که جوامع شرقی تاریخ ندارند پس باید با بزورِ واردکردن سرمایه 
که انداخت، گسست)؛ از سویی دیگر چنان راهشان را بهها تاریخ بدان

مطالعه اقوام (در معنای قرن نوزدهمی) به مارکس    نویسد، کرادرِ می 
بیان کرادرِ: «انسان مدرن در هستی اجتماعی  این درک را داد که به 

خواه و دمکراتیک خویش از مولفه اشتراکی کهنش که قالبی برابری 
ی در واقع کار مارکس در مطالعه ).  ۱۹۷۲نیز دارد، عاری نیست» (

صورتی توانست بههای اشتراکی کهنی بود که می اقوام کشف مولفه
داری سربرآورد. با همین کشف بود  نوین و حتی بدون گذار از سرمایه 

را   روسیه  مانند  جایی  در  کمونیستی  انقلاب  احتمال  مارکس  که 
تکاملنزدیک  نفی  با  تنها  نه  اینجا  در  دانست.  اروپا  از  گرایی  تر 

با پی تک گیری عناصر اشتراکی کهن در تکثر خطی مواجهیم، بلکه 
زبانی و زیستی قلمروهای مختلف انسانی که در طول تاریخ باقی  

از قضا می  که  روبروئیم  برای  مانده،  و تلاش  آنها  بر  تأکید  با  توان 
بهپرورش  رفتن  آسانشان،  را  اشتراکی  زیست  شیوه  تر  سمت 

پدیده  زبان  اختراعش  ساخت.  تاریخ  میز  روی  دیروز  که  نیست  ای 
دیگری   زبان  تا  بیاندازیم  دور  را  آن  بتوانیم  امروز  و  باشیم  کرده 
جایگزین کنیم. زبان با قدمتی نزدیک به هشتصد هزار سال، حاصل 
حامل   خاص،  زبان  هر  است.  بشر  تاریخی  تجارب  انباشت  کل 
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موقعیت   در  انسانی  گروه  یک  که  است  تلاشی  تمام  انباشت 
جغرافیایی خاص در طول تاریخ برای انطباق و زیست در آن محیط  
انجام داده است… دولت ملی مرکزی از یک محیط جغرافیایی، صرفا 

فهمد؛ این  میزان منابع آن برای بالابردن تولید ناخالص ملی را می 
ها که تحت چه شرایطی یک محیط برای زیست انسانی و سایر گونه 

می  مناسب  هم  انطباق کنار  چه  و  یک شود  در  زیست  برای  هایی 
داند و طبیعی است که محیط جغرافیایی خاص باید داشت را نمی 

گروه  انحلال  و  زبانی  سرکوب  به نداند.  قومی  دولتهای  - نفع 
داری سازی کامل، کاری است که سرمایه های معدود و یکدست ملت

بینیم  دهد که می برای ایجاد یک خط فاتح ـ همانا خط خودــ انجام می 
تر نه فقط در جهت استثمار روزافزون انسان با سرعت هرچه تمام 

می  پیش  زیست  کل  نابودی  تکثر بلکه  از  دفاع  با  ما  بنابراین  رود. 
کنندگان و کنندگان کار بر منابع  شدن حق برای مشارکت قومی و قائل 

گوییم شما بهتر از هرکسی توان انطباق  در یک جغرافیا به آنان می 
که طی آنی خود را دارید بی شیوهبردن از محیط زندگی خود بهو بهره 

] شورایی  به٤حاکمیتی  نیاز  به ]  ضرررسانی  یا  داشته رقابت  دیگری 
می  دفاع  قومی  تکثر  از  وقتی  آیا  اما  آنچه باشید.  تمام  از  کنیم 

کنیم؟ ای متحجر هم دارد دفاع می ی زیست، سویهعنوان شیوهبه
آموزد این است که هرگز گذشته آنچنان ما می چیزی که دیالکتیک به 

برنمی  بوده  همکه  تکثر،  حفظ  بر  تاکید  با  گردد…  موافقت  با  معنا 
های زیست قومی نیست. بنابراین دفاع از های ارتجاعی شیوهسویه

نخست   نظم   خواهتمامیت   و  سازیکدست   خط  مقابل  در تکثر 
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این خاطر که تکثر اجازه می  سرمایه به    هایشیوهدهد به و سپس 
بهمحیط  با  ترمنطبق   زیستی   برای   پتانسیلی  که[5]  زبانی  خایرذ، 
که« دیگر  «جهان دلیل  این  به  نیز  و    هیچ   تکثر  این   حذف دارند، 
می  ندارد  ایسوسیالیستی  توجیه (درحالی انجام  منفعت شود  که 

است، برقراری سوسیالیسم هیچ نسبتی با داری در آن نهفته سرمایه 
توان دوباره پرسید آیا حذف  منطق «یکدستی» ندارد). در نهایت می 

هزاران تاریخی  طول  در  که  ضرورت تکثری  بر  مبتنی  و  های  ساله 
 اصولا  آیا طور کامل ممکن است؟ یعنی گرفته اساسا بهتاریخی شکل

یا   بزنیم؟  حرف  شهر  در  بابلی  برج  برپاکردن   از  ما  است  ممکن
داری صرفا براساس کاهش تکثر زبانی (و نه حذف کامل آن) سرمایه 

برد و خدای تاریخ نیز برای  و ایجاد تقابل بین آنها راه خود را پیش می
 کردن هر برج بابلی آماده ایستاده است؟از نو تخت

نحوی پراتیک توان گفت اگر بتوانیم امروز به گیری می عنوان نتیجه به
رادیکال دادن  بگیریم،  را  لوکزامبورگ  نظریه  و جانب  آزادی  ترین 

به  زیست  برای  تصمیم  در  از  گروه خودمختاری  (اعم  جمعیتی  های 
گیری حاکمیت شورایی متکی بر  قومی، کاری، جنسیتی و…) و شکل

شکل کوچک برای  آنها  اتحاد  و  شوراها  بهترین  شوراهای دادن 
گیری میانی و کلان، اولا فرم دولت ملی را با همه مختصات  تصمیم 

ی اشتراکی و سوسیالیستیِ زیست، منحل یا مختل  نفع شیوهآن به
برای  می  قومی  تصلب  طریق  از  که  را  قومی  تنازع  ثانیا  و  کند 

می ملت محو  گرفته  شکل  راهشدن  نتیجه  در  مساله سازد.  ی حل 
چنان که لنین  نفع یکدستی و نه آنقومی نه حذف و سرکوب آن به
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منحل  بدلکرد،  در  آن  بهکردن  راهشدنش  است،  مساله  ملت  حل 
ی حاکمیت شورایی سوسیالیستی که در  قومی جز اتحاد بر سر شیوه 

شناسد، رسمیت می مکانیزم درونی خود تکثر را بر اساس تعاون به 
هم سرنوشتانِ پرولتر خود که نیست. شاید بتوانیم براین اساس به

 .تحت ستم قومی هستند از ضرورت اتحاد بگوییم 
امروز بیش از همیشه اهمیت دارد سازوکارهای دولت ملی و نقش  

آورد را بشناسیم، متکی بر  بار می هایی که بهآن و تناقضات و نزاع 
دولت  دهی بهتجارب تاریخی، در زمینِ حفاظت از دولت ملی یا شکل 

نفع ملی جدیدی بازی نکنیم و از این فرم سیاسی تماما بورژوایی به 
بخاطر  فرم  که  کنیم  عبور  اشتراکی  و  سوسیالیستی  حاکمیتی  های 

ماهیت خود حفظ تکثر در آنها ممکن است چرا که متکی بر غلبه،  
قومی  بهره  از سرکوب هویت  که  مادامی  نیست.  استثمار  و  برداری 

می  آن دفاع  ملی  دولت  زمین  در  بهکنیم جز  از سمت هم  حمایت 
ویژه کنیم، بهغالب و ارتجاعی آن یعنی دولت ملی مرکزی بازی نمی 

های آن در تولید ستم  داری و پیچیدگی که سازوکارهای نظم سرمایه
قومیت  تصلب  دوگانه قومی،  تقابل  و  جدایی ها  طلبی/حفظ  ی 
گیریم. شاید یکی از معدود امتیازاتی که ما  یکپارچگی را نادیده می 

تجربه  های پیشین خود داریم این باشد که بهنسلامروز نسبت به 
دولتآموخته فرم  نقد  همه  -ایم  با  و  آن  ابعاد  همه  در  ملت 

توان از کنار این فرم بدون رد قاطع  ملحقاتش ضروری است و نمی 
 .آن عبور کرد. کاری که کمتر انقلابیون پیشین انجام دادند
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